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حدیث (۱) 
حدیث تزویج فاطمهن 

الامالی. اثر شیخ صدوق ۶ 

صدوق بل می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن بن احمد بن 

لید ْ گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن ضفّار» از َلمَة بن خطاب 
| 
ی از صادق. جعفر بن محمّد. از پدرش از پدرانش که: 

عَنْ علی بُن آبی طالب لف قال لد همم بتژویج فاطمهة بثت محَمّد ۶ ولمْ 

۳ لك للنبی 1 .وان لك اختاج فی ضذری لا نارای دحَلت 
علی رسول ۷ ۶ 

فقال یا علی . قَلْ: لك يا ول الله. قال : هل لك فی الرُوِی؟ 

هرن راک و ار رید از قرع ی قرف ان 
لخاثف علی فوّت فاطمَة. 

فما شعرث پشیء ذ آتانی رسول ول ال ال لی: آجب الب رهق 


را ۳ ازله مد فرحا مه لیم 


۱ در «بحار الأنوار 6۳: ۰۱۰۱ حدیث ۱۲ عم بن هارون, ثبت شده است. در متن کتاب. آمده 
است : حامد بن محمد بن عمرو بن هارون. 


۲ صحيفة لأبرار (جلد چهارم) 


لفات مشرعا :فلا هو فی خجرة أم سلمة .فلا نظر ال تهلل وجَهه فرح 
وس حقی نظرث |لی بیاض آشنانه 3 

ال بشر با علی قانالهعر ول فد کانی ما قذ ان مب من 

فلت : وکیف ذلک یا رسول الّ؟ 

قال: آثانی جَبرئیل ومع من سل اجه وفرتلها. فناولیهما فَدْنهما 

فقال :له تبازك وتعالی -أَمر سکن الجنان من الملانکة وَمَنْ فیها آن یریثوا 
اجان لها بمتارسها وأشجارها وّثمارها. 0 وأمر رسخها فهَبْت بآنواع العطر 
والطیب . وَأمر خور عینها بالقراءة فیها بشوزة طه 4 وطواسین و ویس > 
و و حمعسق 6. 

دی ماو من نت العزش آلا لیم یم وليمة علی ‏ بن آبی طالب 
اي فک ليذ رت قاط لت محر من لب بيطالپ رضسن 
منی . بََضهُمَا لبَعّض. 

بت له ساب بَضاء. فقطرت علیهم من للبها وَربرجدها وراه 
وَقامّت الْمَلایكة قترَتْ من ستبل اجه وله . هذا ما نت الْمَلاک. .. 

تا ی و ی 
مه فقال : اخطت فخَطب خطبة "لم ی یم بمثلها هل السَمَاء ولا هل الازض 


5 در ماخذ آمده است: وشبارها و تشورها 12 
۲ در اغلب ماخذ آمده است: فحَطبَ بحطبة... 


حدیث () ِ ۱۳ 


نم نادی مناد آلا یا ملانکتی سکن نی ارکوا علی علَ بُن آبی طالب 
خبیب مُحمَّد لژ وفاطمةً نت مُحمّد فقذ بَاركُتٌ علیهمَا .لا ای فد روحش 
َحَبٍّ الْسَاء لس من أَحَبّ الرجَال ای بعد لین ژالشسلیق, 

فقال راحیل المَلك: با وب مرك فیهما ار مها را لها في جنانك 
در 

ال عَز ولا اجیل. ین تربيعَنه آني تا لن محيتي 
رجْعلهما حَجَة حُجَة َلی خلقی. 

وعرتي وجلالی. لقن تما حلقاً وان متهما هم خرانی فی 
ی زاون اولیی: تاه ال خی :بوقعی خی بقد اشوخ 
والفرسلین. ۱ 

فش یا علی فا له - عر وج -أَکرمک کرام ل یکرم بمثلها آحَدا. ود 
جنک ای فاطمةً َلی ما رَرْجَك الرحمن و زضیث لها بما رضی ال له 


قذوتک هلک فانك أَحَق بها منی ولقذ آخبرنی جبرنیل آن الجنة ناف ایک 


ول لا له عر وجَل فد آن بخرج منکما ما تخد علی الخلق حجة 
لاجَاب فیکما جنر ۲ 

قیفم الا نت . ونم ان نت ونشم الصَاحب آنْت. وکا برضی الله 
وضا. 

قال عَلی له فقلث: یا سول الب .بل من قذری حّی ای ذکزث فی ان 
رح له فی ملانکته؟ 

فقال: ان له عر ول -ذا أَرم وله وب رم با لاعَین رأث ولا أذْن 


غِ۱ صحيفة الأّبرار (جلد چهارم) 


سمعث. فلَْیاها 0 ال لك یا علْ. 

ال عَلی 3 : « رب آوَزغنی أَنْ أَشکر نفمتك التی آنعمت علیَ 0.4 

فقال سول الله عط : آمیت + 

از علی 1 روایت است که فرمود: قصد ازدواج با فاطمه 4 را (در سر) 
داشتم و جرأت نمی‌کردم آن را با پیامبر ُ در میان نهم . این امر: شب و روز در 
سینه‌ام نوسان داشت تا اینکه بر پیامبر عٌَْ درآمدم. 

پیامبر عب فرمود: ای علی. گفتم: بله ای رمبول شلا: پرسید: آپا ژن 
هن کواهیی ۲ 

گفتم: رسول خدا داناتر است [و در دل پنداشتم ] می‌خواهد یکی از زنان 
قریش را به همسری‌ام درآورد و از سویی ترس داشتم فاطمه از دستم برود. 

چیزی را حس نکردم [و خبری نشد ] تا اینکه پیک رسول خداعٌ آمد و 
گفت: پیامبر را اجابت کن و بشتاب. تاکنون پیامبر را به این شذت شادمان 
ندیده‌ایم . 

به سرعت پیش پیامبر رفتم آن حضرت در خانة أَم سَلّمه بود. چون نگاهش 
به من افتاد. صورتش از شادی و تبسٌم چنان گشاده گشت که برق سفيدي 
دندان‌هایش را نگریستم. 

پیامبر عٌَِ به من فرمود: ای علی. مژده بده. خدای بزرگ, مرا در قصدی که 
برای ازدواجت داشتم کفایت کرد. ‏ 
۱. در «بحار» «فخباها» ضبط است. 


۰ ۲ سورة نمل(۲۷) آية ۱۹؛ سور احقاف(41) آية ۱۵. 
۳ امالی صدوق: ۰۵۱-۵۵۸ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۶۳: ۱۰۳-۱۰۱ حدیث ۱۲. 


حدیث (۱) ۱ ِ 


پرسیدم: ای رسول خدا. چگونه این کار سامان یافت؟ 

فرمود: جبرئیل به همراه گل و سنبل بهشتی نزدم آمد و آن دو را به من داد» 
گرفتم و بوییدم و پرسیدم: این گل و سنبل به چه مناسبت است ؟ 

جبرئیل گفت: خدای متعال به ساکنان بهشت (فرشتگان و کسانی که در 
آن‌اند) دستور داد همه بهشت را (نهالستان‌ها و درخت‌ها و میوه‌هایش را) 
بیارایند و به نسیم بهشت امر کرد با انواع عطرها و بوهای خوش بوزد و از حور 
العین خواست در آن سورءٌ «طه» و «طواسین» و «یس» و «حمعسق» را بخوانند. 

سپس منادی از زیر عرش ندا داد: بدانید که امروز» روز ولیمة علی بن 
ابی طالب است. شما را شاهد می‌گیرم که فاطمه (دختر محمّد) را با رضایت 
خویش -به همسری علی بن ابی طالب درآوردم. آنها از جنس هم‌اند. 

آن گاه خدا آبری سفید را فرستاد و [آن ابر] دانه‌های مروارید و زبرجد و 
یاقوتش را بر آنان باراند و ملائکه برخاستند و گل و سنبل بهشت را افشاندند (و 
این گل و سنبل از همان‌هاست که فرشتگان پراکندند). 

پس از آن. خدای متعال» راحیل را ( که یکی از فرشتگان بهشت است و 
سخنورتر از او در میان فرشتگان وجود ندارد) امر کرد که خطبه بخواند. وی 
خطبه‌ای خواند که مانند آن را اهل آسمان و زمین نشنیدند. 

سپس منادی ندا داد: ای ملائکه و ساکنان بهشتم به علن بن آبی طالب - 
حبیب محمّد -و فاطمه (دختر محمّد) تبریک گویید. من به آن دو مبارک باد 
گفتم. بدانید که محبوب‌ترین زن در نزد خود را به محبوب‌ترین مردان پیش من 


(پس از پیامبر و رسولان) تزویج کردم. 


۱4 صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


راحیل فرشته. پرسید: پروردگارا. در آنها بیش از نعمت‌هایی که برای آنان در 
بهشت و سرای تو می‌بینم» چه برکتِ بیشتری قرار دادی؟ 

خدای بزرگ فرمود: ای راحیل. از برکتم بر ایشان این است که این دو را بر 
محبّتم گرد می‌آورم و حجّت بر خلقم قرار می‌دهم . 

به عزت و جلالم سوگند. از آن دو خلقی را پدید می‌آورم و ذریّهای را ایجاد 
می‌کنم و آنان را خزانه‌داران زمین و معادن علم و دعوتگران به دینم قرار 
می‌دهم » پس از پیامبران و رسولان به آنها بر خلقم احتجاج می‌ورزم. 

ای علی» تو را مزده باد! خدای بزرگ به گونه‌ای گرامی‌ات داشت که مانند آن 
آحدی را اکرام نکرد. فاطمه دخترم را با تزویج از سوی خدای رحمان؛ به 
همسریات درآوردم و برای او به آنچه خدا برایش پسندید. خشنود شدم. این 
تو و این هم فاطمه. تو از من نسبت به او سزامندتری» جبرئیل خبرم داد که 
بهشت مشتاق روی شماست. 

اگر خدا تقدیر نمی‌کرد که از نسل شما امامانی را بیرون آورد که آنها را بر حلق 
حجّت سازد, درخواستِ بهشت و اهل آن را دربارُ شما اجابت می‌فرمود [و با 
درآوردن شما به بهشت. ساکنان آن را به خواست دلشان که اشتباق دیدار شما 
را دارند -می‌رساند ]. 

بُه چه برادری. وه چه دامادی بّهبّه چه همدم و همراهی هستی تو [ای علی ] 
همین بس که خدا به رضای توء راضی و خرسند می‌گردد. 

علی 10 فرمود: پوسیدم ای رسول شگا: قدریو مفولت مج بان فا ومیل که 


در بهشد یاد می‌شوم و خدا درمیان فرشتگان. فاطمه را به همسری‌ام درآورد؟ 


حدیث ) ۷ 


پیامبر عٍ فرمود: خدا وقتی ولین خویش را ارج نهد و دوست بدارد. به 
چیزهایی گرامی می‌دارد که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است. ای علی» 
خدا فاطمه را برایت زنده نگه دارد. 
علی لش فرمود: «پروردگارا؛ مرا بر آن دار که شکرگزار نعمتی باشم که 
بخشیدیام). 
پیامبر ع فرمود: آمین ( خدایا این دعا را اجابت کن و برآور). 
[یادآوری ] 
این بندهٌ ضعیف (مصتّف این کتاب) می‌گوید : بعضی از عبارات این حدیث» 
فرایر او حل وانداز6 یل رآیان اضتاءسباها گوثیث آنها را پس زند و از 
اساس» خبر را انکار کنی. آنان 82 کلمه‌ای را بر زبان می‌آورند و هفتاد وجه از 
آن اراده می‌کنند و از عهده هریک از این وجوه برمی‌آیند. 
حدیث (۲) 
[ معرفی امامان!22 به جبرئیل از سوی خدای متعال ] 
کفاية الأثر اثر خزّاز . 
زار ارس گر دبا مر داد سیم بخ سین سمیده کات ریم 
حدیث کرد ابوالحسن. علی بن محمّد بن شَنبوذ, گفت: برای ما حدیث کرد علی 
بن حُمَدُون, گفت: برایم حدیث کرد علی بن حکم آدی, گفت: برای ما خبر 
داد شریک. از عبلالّه بن سعد. از حسین بن علی. از پیامبر عٌ که فرمود: 
آخبرنی جبرئیل. لمأت له - تبازک وتعالی -اسم مُحَمَّ فی سَاق الْعَرّش 


فلث: با رب هلاسم موب فی سَرادق عرش آری أعَر لك عَلیّك؟ 


۱۸ صحيفة البار (جلد چهارم) 

قال:فاة له ای عشر أشباحا دنا بلا روا اقا وال کی 

بر ی شاقن بو نز 

فقال: هذا ور علی بُن آبی طالب. وهذا لو الحسن. وهذا وژ الحسیّن. وهذا 
ور علی پُن لین وهذّا و مُحَمّد بُن علیْ . وهذا ور جعفر بن مْحَمّد. وهذا 
ور موی بّن جنر وهذّا لوژ علی بُن موسی. وهذا لور مْحَمّد بُن علی. وهذا 
وزعَلی بن مُحَمّب وهذا لو الحسن بن علی. وا ورالحجُة القانمالمنئظر. 

:ان سول له لول ماد رب الیل - ول هل 
الوم لآ ال ره من الّار + 

جبرئیل به من خبر داد که چون خدای متعال نام محمّد را در ساق عرش حک 
کرد گفتم: پروردگارم» بر این باورم اين نامی که در سراپرده‌های عرش مکتوب 
است عزیزترین خلق پیش توست. 

می‌گوید: خدا دوازده شبح و بدن بی‌روح -میان آسمان و زمین -به وی 
تهاراین: 

جبرئیل گفت: پروردگارا. تو را به حق این اشباح به من خبر ده که اینان 
ی 

خدا فرمود: اين. نور علی بن آبی طالب است و اين؛ نور حسن و اين؛ نور 
حسین و این نورعلی بن حسین و اين» نور محمّد بن علی و اين؛ نور جعفر بن 


۱. کفاية لأٌثر: ۱۱۷۰-۱7۹ بحار الأْنوار ۳۳: ۰۳۶۱ حدیث ۲۰۹. 


حدیث () 1۹ 


بن علی و اين. نور علی بن محمّد و اين؛ نور حسن بن علی و این؛ نور حجت» 
قانم متظر 3 

می‌گوید. رسول خدا ء می‌فرمود: هیچ کس به وسیلة اینان به خدا نقزب 
نمی‌جوید مگر اینکه خدا او را از آت تش دوزخ می‌رهاند. 

حدیث (۳) 
[ مژده به شیعیان علی*13 ] 

کتاب المسلسلات. اثر جعفر بن احمد بن علی قمّی ل 

جعفر بن احمد بن علی قَمّی ه می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی 
بن حسین گفت: برایم حدیث کرد احمد بن زیاد بن جعفر گفت: برایم حدیث 
کرد ابوالقاسم جعفر بن محمّد عَلوی عرَیضی, گفت: ابو عبدالّه احمد بن محمّد 
بن خلیل گفت: به من خبر داد علی بن محمّد بن جعفر آهوازی (گفت: برایم 
حدیث کرد بَکْر بن َختّف گفت: برای ما حدیث کرد فاطمه (دختر علی ببن 
موسی الرضا ثل) ]. گفت: برایم حدیث کرد فاطمه و زینب و کلثوم (دختران 
موسی بن جعفر99) گفتند: برای ما حدیث کرد فاطمه (دختر جعفر بن 
محمّد 9 ) گفت: برایم حدیث کرد فاطمه (دختر محمّد بن علی *9) گفت : 
برایم حدیث کرد فاطمه (دختر علی بن حسین 9#) گفت: برایم حدیث کرد 
فاطمه و شکینه (دختران حسین بن علی 9 از ام کلئوم (دختر علی 48) از 
فاطیه شین رل دا 9۶ ک قرمی: 

سمفث سول الله ع 9 سر پی ای الشفام خلت الستة فاذا 5 


بقضر من درة بیضا هک و تا پات شا ار الیافوت ای تاره 3 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


رقف رأسي قاذا موب علی الباب: لاله ال ال مُحَمَد زشول ال عم ول 
القزم له (خ) ] 

وف موب علی البَ َعْ ینمی شيقة عل. 

له ِا بقضر من عقيي خر مجوّف. علیه باب ین نِضة نک 
بالرل جد اضر ولا علی الاب سره فرقفث رأسی قذ موب علی اباب: 
ُحَمَُ سول ال علی وی المُضطفی . 

وَاذا علی الستر توب بش شيعة عَلی بطیب الَولد. 

علض بن نو آخشر نب نع | ها باه 
یَُوتة خفراء مک بل .وعلی اباب مثژه رف رأسی فاذا موب علی 

الستر: شيَة میژر 

فتلت سس ختقللتا رها 

فقال ملع وومیک خی بی طالب. بُْختَرٌ ناس یوم 
القیمة کلم فا را ال ۵ شيقةً عل 3.وذعی اش بئان لا یعة 
ی فا هم یعون پأسماء آبانهم. 

فقلثٌ: حبیبی یل وکیف دا ؟ 

قال : هم حُوا لیا نطاب مولدهه  :‏ 

از حضرت فاطمه 9 نقل است که فرمود: از رسول خدا ء شنیدم که 
می‌فرمود: چون به آسمان بالا برده شدم. به بهشت درآمدم ناگهان به قصری از 


در سفید میان تهی برخوردم که بر آن قصر دری با سَودّری از در و یاقوت 


ز. المخضر: »1 یت 4۱۵۳ بر الا توار ۷۷۷۲۱۷۵ تخدیبت 1۳۹ 


۳۱ ۱ ٩ حدیث‎ 


قرار داشت و پرده‌ای بر آن [آویز] بود. به بالا نگاه کردم دیدم بر در آن 
قصر نوشته‌اند: خدایی جز «اللّه» نیست. محمّد رسول خداست» علی ولی خدا 
ره 

و بر آنْ پرده» این مکتوب به چشم می‌آمد: خوشا به حال کسانی که شيعة 
علی‌اند . 

داخل قصر شدم. قصری از عقیق سرخ تو خالی را دیدم که در آن از نقره با 
تاجی از زبرجد سبز بود. بر در آن پرده‌ای قرار داشت. سرم را بالا آوردم؛ دیدم 
بر آن در نوشته‌اند: محمّد رسول خداست» علی وصی برگزید؛ او می‌باشد. 

و بر پردة آن در این نوشته به چشم می‌خورد: شیعهٌ علی را به حلال‌زادگی 
بشارت باد. 
به آن قصر درآمدم و با قصری از زمرّد سبز میان تهی رو به رو شدم که زیباتر 
از آن ندیدم. در آن قصر از یاقوت سرخ با تاجی از مروارید بود و پرده‌ای بر آن 
قرار داشت. به بالا نگاه کردم این نوشته را بر پرده‌اش دیدم: شیعیان علی 
زست‌گا دنل 

تیلم شیب من جریا دایج زنووه: قضصیلت کاخ‌ .]یرای نت؟ 

جبرئیل گفت: ای محمّد. برای پسر عمو و وصیّت علی بن آبی طالب. مردم 
-همه‌شان - روز قیامت. سر و پا برهنه محشور می‌شوند مگر شیعه علی ان 
مردم را به نام مادرهاشان صدا می‌زنند مگر شیعة علی که آنها را به اسامی 
پدرانشان می خوانند. 


پرسیدم: حبیبم جبرثیل» چرا چنین است؟ 


۲۲ صحيفة لا برار (جلد چهارم) 


جبرئیل گفت: زیرا آنان علی را دوست دارند. به همین خاطر حلال زاده به 

دنیا میآیند . 
حدیث (۴) 

[ علیی حجت خدا بر خلق و امین علم او و راه ورود به بهشت ] 

کتاب المسلسلات. اثر جعفر بن احمد بن علی قمّی ّ. 

جعفر بن احمد ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد عل بن محمّد بن علی 
علوی؛ گفت: برایم حدیث کرد احمد بن زیاد بن جعفر از علی بن ابراهیم. از 
پدرش, از ریا بن صلّت» گفت: شنیدم مولایم» علی بن موسی الرضا می‌فرمود: 
شنیدم پدرم» موسی بن جعفر می‌فرمود: شنیدم پدرم» جعفر بن محمّد 
می‌فرمود: شنیدم پدرم. محمّد بن علی می‌فرمود: شنیدم پدرم» علی بن حسین 
می‌فرمود: شنیدم پدرم. حسین بن علی می‌فرمود: شنیدم پدرم» علی بن 
آبی طالب می‌فرمود: شنیدم رسول خداع می‌فرمود: شنیدم خدای بزرگ 
ی قرو ۵: 

من یی طلپ یل عل تقي ونوری في لاب نيع ی 
لا دخل الا من عرفه وان عصانی. ولا آدخل اجه من آنکره وان آطاعنی +0 

علی بن آبی طالب» خجتم بر خلق و نورم در سرزمین‌ها و امین علم من 
است. هرکه او را بشناسد [و به ولایت او تن دهد ]به دوزخش نمی‌برم (هرچند 
مرا عصیان کند و فرمان نبرد) و هرکه او را انکار کند [و ولایتش را برنتابد] به 


۱ مائة منقبة: ۰۷۸ منقبت 647؛ بحار الأٌنوار ۲۷: ۱۱7 حدیث ۹۱. 


حدیث (۵) ۱ ۳۳ 


حددث (۵) 
[ حکمت سل مس میّت علی:: پس از غسل دادن پیامبر عٌ ] 
تهذیب الحکام. اثر شخ طوسی با 
شیخ طوسی درباب آغسال روایت می‌کند از محمّد بن حسن صَفّار» از محمّد 
بن عیسی, از قاسم صَیْقّل ( که گفت: 
تبث له : جملث فداك. هل اغتسل آمیز امین اد حین سل سول 
ال ند موه ؟ 
َابٍ: ال طاهز مُطهر: وّلکن أمیز امن فا فعل وَجَرَت به 
ات ."0 ۹ 
یل می‌گوید: به امام هادی فا نوشتم: فدایت شوم! آیاامیرالممنین آن 
گاهکه سول زا لا را -پس از آنکه از پیامپر از دنیا وفت -غسل دای سل 
مس میت کرد؟ 
امام فا پاسخ داد: پیامبر مر پاک و پاکیزه بود. لیکن امیرالممنین اج غسل 
مس میّت انجام داد و این کار سنّت شد. 
[ یادآوری ] 
مُصّف این کتاب. می‌گوید: مرجع ضمیر در «کتبت الیه» علی بن محمّد 
هادی 2 است؛ زیرا (چنان که اهل رجال تصریح کرده‌اند) قاسم صیْقّل از 


اصحاب آن حضرت می‌باشد. 


۱ . در تهذیب, قاسم بن حَیقّل» ضبط است . 
ر" تهذیب الأحکام ۱ : ۱۰۸-۷ حدیث ۸۱ بحار النوار ۲۲:. ۵۱-۰ حدیث ۵۰. 


صحيفة البرار (جلد چهارم) 


۲ 
۱ حدیث (۶) 
حدیث غریبی از مُفْضل 

عبدالله» حسین بن حَمُدان خضیّنی. گفت: برایم حدیث کرد جعفر بن مالک 


قزاری کوفی. از عبیدالله بن یونس موصلی. از محمّد بن صذّقه عبر از محمّد 
بن سنان زاهری, از صفوان بن یحیی کوفی. از مُمَضل بن مر جعفی» گفت : 
عَذ من ۷ الی عهّد. وقذ خَلوَثْ به. فوَجَدِت مه 


قلث لمَوّلانا الصَادق فا او 
مها : سالك مَوْلای عَمٌا جَری فی خاطری من ظهُور المَعنی ِخلقه 


وو 


. او نتَحزا. و تتبَعّض. او تخوّل 


مس اف 


تصور 


و 2 


۳ 
بضورة مر (مرثبة (خ) . هلت 
َنْ کیانها. وَْمم فیالعقول بحرکة ز ُکُون؟ 
یف ظهوز القیب المَنتزجبَلی ضیف ؟ 


وکیف یطیق المَخْلوق الط الی الحالق معٌ ضعف المَخلوق؟ 
:یال . «نْ فی خّق السّماوات وّالازض راختلاف اللْیّل واسهار 


ف یت الا بختب دزایتهم لا وعقرقتهم نا 


لبات وی لاب 4 0 
۱ 1 ار ی اه ۳4 
. علمنا صعب مستصعب. وسرنا وعز بعید علی اللسان 


سم و هروه 


وما پعر 
وَسّحة 


لمَنْ یوی ما لا یدری. وَیعتَقد ما لا 
روی وازهٌ منه» واه «کذا» ثبت است؛ یعنی ضبط در نسخه چنین است 


ند 


. سورة آل عمران(۳) آی ۰۱۹۰ 


حدیث 6 ۱ ۳۵ 


[یتتضج(خ) ]۳ فی لب وذلك یمان اللسان. وَوَغرالحَوّاس. ولج فیه لین 
میت 


ویک َد رن رل علی «لیَالٍ نی واشمعی یا جَارة». 9 

ایغ ما وحی لك راز تن لک وانصث پنور لب .ومع وع 
فد ست من بیان عفليم .وت ین .اي عَلیک مه شور نی 

وَهو الیل نی مغرفیه لق کبیز رای (خ)] «لا من زحم 


۷۴ 


5 واژ؛ «ینتضح» (باب افتعال از ماده «نضح») در لغت به کار نرفته است . نضح به معنای رسیدن و 
پخته شدن و کامل شدن می‌باشد . 
در نسخة شاگرد مولف. به‌طور واضح «ینتضح» ثبت است . 
۲ این عبارت از ضرب المثل‌های عرب است و معادل آن در فارسی «ه در می‌گویم تا دیوار 
بشنود» می‌باشد . ۱ 
گویند 0 و ول ایب 
تُعمان بیرون آمد. سپس سوی خیم حارثة بن أْم طائی ( که رئیس قبیله به شمار میآمد) راه کج 
کرد وی حضور نداشت . خواهرش که زیباترین زن دوران خویش و خردمند قومش بود. به 
وی خوشامد گفت. سهل چون آن زن را دید. به وی دل باخت. به‌گونه‌ای که وی بشنود» اين 
اشعار را سرود: 
یا آخت خیر البدُو والخضارة کیف رین في فتی فزازة 
آضبح یَهوی خر مفطارة ایا آغني واشمعي یا جازة 
-ای خواهر بهترین انسان شهری و بیابانی. جوان فزاره را چگونه دیدی؟ 
-وی عاشق زن آزادة عطراًگین شدء مقصودم تویی. ای هو بشنو. 
خواهر حارثه جون این را شنید. وی را از خود راند و پرخاش کرد. سپس از اینکه او را شتابزده 
آزرد. شرم نمود. 
سهل چون از نزد عمان بازگشت. پیش حارثه رفت. خواهر حارثه برایش پیغام فرستاد که او را 
خواستگاری کند . سهل این کار را انجام داد و با وی ازدواج کرد (الطراز الأّل ۷ ۳۰ ۲۳۱+ 
مجمع البحرین ۳: ۲۵۲). 


۳۹ صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


ریک 4 ۰0 هو لولحم 9.4 

وما نبا به ابقر لجابر من ار لور ای خفی عَنْ سار لالم الا عن 
صفوة المختضین وابلءالمُنتخفظین لین َخلضوا واختشوا وشهذوا الق 
پا عملوا (علموا(خ) ]وا بما ایو 
کما ذکر فی الزیل َْ لد الا من شهد بالق وه یعون 4 ۳ ان 

تال له زب ما الیل ای 

الم 11 الذَاتَ تحَلی (تعالی (ظ) ]۵ عن لاسما ء والصّفات. غیِبْ مُْمتَنع 
لا یتمعن باطنْ. ولا بُنتر عنه خَفیْ لطیف. ولا شیء أَظم مه مَوضوف 
باضافه [بصفاته(خ) ]۰ مور بات مفروف بظهوراته .کانْ قبل الب لا ۱ 
بل ؛وقیل أَنْ یت لت بحَیّت لاحِت غیره؛ ول المکان. ذ لا مکان ال ما 
وه ؛ هو الی ما لا تََاة ل لا یخولْ عَنْ خال. ولا عمّا گان مه من کیانه. ولا 
رای شیم فینتبین به ولا اسب الی غیرهقیغرف بم بل هو حَیْ هو 
وَحَیثْ کان. قلم ین الا ُو. 

ا ملد هو تما ابطون. وائبطون تما الظهور. ودره وال تام 
لفق ومتی لم نکن لیات الحكمة نم في بطونها ام في ظهورها. کات 


۱ سورة هود(۱۱) آیة ۰۱۱٩‏ 


4 


. در پایان آیات بسیاری این دو صفت برای خدای بزرگ آمده است. نمونه‌ای از آنها را می‌توان 
در سورة بقره ی ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۰۲۲۱۰۲۱۸ دید . 

۳ سور زخرف (4۳) آیة ۰۸۱ 

ء. مولف ۶ بعد از وا «تعالی» کلمه‌ای را -در حاشیه -نوشته است که خوانا نمی‌باشد . 


حدیث (0) ۳۷ 


الحكُمهٌ ناقصَهة من الحکیم. وان کان قادرا. 

قال ال قل: زذنی یا مولای شزحا بخبی به من قزب. وتقرّب مَنْ مشی 
لور وعرفك حقیقة المغرفة. 

فقال :با نفضصل . ان هر ال ین خلقه عجیب. ا یلم ذلك الا الم 
خبیزء وان ات لا یال لها ور لها مره کل نور. 

فلا شاء من غیر فک ولا هم اظهاز المَشيتة وخلق المشينة للشیء لوهما المیم 
والشین نرق ین یه ور شمان .لا تبث له الوا عانعن 

اهر اور الضياء لمن تین منه. واطهر الضياء ظلاً فاقام ضورة الوجود 
وود (خ) ]بتفی [نفس (ظ)]الَیاء وال . 

َجَعَلْ اور بَاطِتهٌ .لاثم مدگها. وکذلک الم المیم (خ)] غَیر سح 
بتوره ما رأی له بخلقه. فاذا بط ففی ذاته وغیبه .والذی لیس شی و 1 هو 
فتعالی الله العَظیمٌ. 

فص وسالت ن المشیة کیف ابدآها 0 منشتها. قافهم ما نادار نك يا 
مُقضَلْ. فقذ سألت عَنْ آمر عظیم. 

لد مولاث الدیم لاْرن عالی ذ که دی مش لم یرل ها الما وان 
تلك اراد من غیر همه ولا خذوت فكرة ولا انتقال من شکون الی حرکهة : ولا من 
حَرَکَة الن شکون؛ لان امد رة با . وذلک نهر لْمشية ای ی اضمه. ول 
با لی ذاته لا لخاجة مه لب ولا غّب به بت به(ظ) ‏ قلمّابد بطبعالحکمة 


ند ارادنه کون الاسمْ. 


۱ در نسخه شاگرد ملف, به عنوان نسخه بدل «بْعها» ثبت است 


#۸" صحيفة البرار (جلد چهارم) 


الم (واعلم (ظ) ]بأَْ الكمةً اهاز ما فی الکیانالی الَْان. ولزلمْ یز 
ََع یز ایض جلیو ای ژجوء نا نها لب لکان اقصا وَالحكمة 

یر تا لانْ ماه ال وتا العلم الوم وَمَام اکن امک 

نان با مقضل یک بکام "تیا با اد لور مین باطناً فیالذات 
فطهر منك ولا ظاهراً مه قطن نیم بل اور من الدات بلا تتییض. وَغائبٌ فی 
یه بل اشتا ومشرق مه لا فا کالشغاع« من الرّص اور من لماع 
ات 

یا مَُضل. اغتر رع الاشم الاعظم والْمَشِیة ای نات الاشیای وم ین لور 
ند اختراعه الاسم زيادة ولا تقصان. 

ولاسمْ من ور ات بلا تبمیض رازه بلانجَی. یو الی مزلاة وش 
الی مَعناة. 

وذلك عند نع ی کل ملة لیات اج . واظهار لصو لت عَلی المْقر 
فا ویر علی اجاحد ره وا غاب انمولی عن آبهار خأقه هم 
المحجَویُونَ بالغيبة .حون بالضُورَة. 
۱ یا مقضل دی لتي (خ)] هر به لام یا نوری ول ِیاه دی 
تحص به الَلقَ لْظرَوه دهم علی باریه لیرفوه بالصّورَة ۳ ی صفة 
لَفْس. وَالفُن صفدٌالذَات. 

والاسم مُحْترعٌ ین تفس ور الدت. ولذلک سم تفسا. ولابغل ذلک فوله: 


۱ درنسخهة شاگرد «بکلام» ضبط است. 


حدیث 60 ۳۹ 


یدرک له نف ) ۰۷ 

انا حذرکم آن یل تجماوا (خ) ]حَ تطنوما لاه الّاث تا 
مصنُوعا. وا هو ال الصراح. 

واعلمْ یا قْصل. آنه یس ین لاد والواحد الا کمن الْرکة والشکون. و 
الکاف وَالُون؛ لانصَاله پئور الدّات قَائمة بذاته و قَول تعالی : «لمْ تَر 
ان رک یف مد الظلْ ولو شاء لجع ساکناً ثم جعلنا لشْمش عَلیه دلیلا4 0 
نی ماکان فیه, من الدات. 

لصورة سور (خ) ]نمی لاه ول هي اي لا نیز في 
تدیم لور ولا قیما بَحدت من وان فظاهره ضورة 4 رَعّت وماطنه 
موی وَتلك الضُورة مبولی الُْولات وفاعلة نوات وَأش الحرکات وَعلة 
کل عّة لا بندها سم ولا یلم ما هی الا هو 

یج نم سل اضر لنرِّة (لتيفانث ظاجری ما و 
باطنی یب منیغ لا درل )لیس کل البري ولا ابّاری سواها وهی هو بات 
وایجاداً عیانا نا وتعیینا (ظ) ]لاهی هو کل ولا جَمعاً ولا اخصاء تعاطا 

ال با فص سل ععا آغفت:. 

لك یا مزلای تک الصُورة الب زییث علی الما بر تذمو ن ایا لیا 


۱ سوره آل عمران(۳) آیة ۲۸. 
۲ سوره فرقان(۲۵) آیة 1۵. 


۳۰ صحيفة ال برار (جلد چهارم) 
باتوی [بالعبوديّة (خ) ]. و رخ بالاهوتيّة قلت لی نها لیس کُليةالبّاری 
ولا الباری غْیر فکیف عم بحقیقه مذا القزل؟ 

شا تک وه انعر رتش هو والسن المتازی مین 
لاشازة. حَجبك بها عن. ودلك مها له لا هی هو ولا هر رها مصحب 
اون ظاعز ای کل را مخشب ممرفته» وَیال علی بقتاي قاط + فمتهم 
من را قریبا. مهم من یر بعیدا. 

یا مفضَل 1 الصو ره نو میت وفذر؟ قدین طهوز مَولا3 رَحْمَة لمَنْ من به 
وال وعلات غلی مخ راد »لیس وراه غایا ولا | له ای 
کیش با مر لا . کالزا ند انیم کش ؟ 
فقال: هو لاح اد سم وَمْحَمَد ا وصف . 
قلث: با مولای فعلی مین 0 ط آلشفتن وس اسیذ؟ 
للم تمغ الی قوله «ظامری ماما ووصی وناطنی غیب لیِرق»؟ 
فلثٌ: یا مولای. فما بان المیم ؟ 

ال نق: ور الدات. وه رل انکون. ومد لخن نون کل مخلوق. " 
نصل باشور مفصلْ ماه الظهور. نید ققریب. وان ی 
لَاحذ الّذی ده لاد من نوره. والاحَذ لا یدشل فی عَدد, والواحد أضتل.. 
لاغذاد واه عَودها ور کون 


۰۲-۱ وا «کذا» در دست خط مصلّف تن روی وازهُ «باین» ودوصف» ثبت است؛ بعنی ضبط در 
نسخه به همین‌گونه است. 


حدیث 00 ۳۱ 


:یا مُقضْلْ نا عنی تال الذی سل من ور فمغنی له 3 
«وعَلی باه نی هو ی اتب وا المیم وم دخونْ الی میت 
وعلم الملم وهوَ المْتجم ما یمه یه من علم المَلکوت وَجَلا اللاهُوت. 

:با مزلای. ول ای یی « نا ومع کهاتین لا آذري مین ول 

:با سل بش فرح من غلابم فص ین الاسم والفنی, عَیر 
آن انعتی وق هن ور الأات اغترعد یش بیله وین اور 7 
قاصلْ. ول لك قال: «ا وعَلی کهاتین» اشارة مه الی اْعارفین آن لیس هنال 
سل ول که ویثه فش لاخ شفما ) غیرف ذا هو الکفر الصا نا 
سمفت :و آن یروا ین له وله 4 0 وولهُ: ون ما رال به 
؛ ُوصَل 4 0. 

یازا لعارفین أن ال : لب وین ببه قاس ولاجل ها قال : رآ 
علیْ کهاتیّن» له لاسما وال کر شین 

فمَنْ عَرّف الاشارة استفنی عن الیبازة؛ + من عرف ماع الصْفة. بل راز 

نم تسمع الی اشازةالاشم لی مولاء تضریحاً بر تلویح. یت ول : « یت 


کاشف اه عی. وت مرج کربتی. .وأنت قاضی دینی. وأنت مُنجَر وعدٍی ». 


۱ سورهً نساء(ع) آیة ۱۵۰. 
۲ سور بقره(۲) یه ۲۷. 


۳۲ صحيفة الٌبرار (جلد چهارم) 

ثم یف مَنْ اشمه اهر ین لته ول :تلم » او مه لی 
ولا 

فکانت الاشارة الی بابه «آنا مین منم وعَلیْ ابا + من أُراد المدیتةً َلیَضْد 
لّاب». انتهی الحدیتٌ الشریف؛ 0 

ُمْضَل بن عمر می‌گوید: : از مولایم امام صادق لثلا خواستم زمانی را وعده‌ام 
دهد که با آن حضرت تنها باشم . فرصتی که آرزویش را داشتم بافتم. گفتم: 
مولایم سوّالی دارم. در خاطرم می‌گذرد که ظهور معنا [خدای متعال ] برای خلتی 
به صورت مرئی (مرتب) چگونه است ؟ آیا ذات. به تصوّر در می‌آید یا جزء یا 
بعض می‌گردد؟ یا از کیانش تحوّل می‌یابد یا در عقول -به حرکت یا سکون - 
توهم می‌شود؟ 

ظهور غیب اندر غیب [غیب مطلق ] به حلق ضعیف چگونه است؟ 

مخلوق با ضعفی که در اوست - چگونه طاقت نگاه به الق وا دارد؟ 

امام 3 فرمود: ای مفضّل «همانا در خلق آسمان‌ها و زمین و گردشس شب و 
روز نشانه‌هایی برای خردمندان است». 

ای مفضل. علم ما صعب و مستصعب است و دشواری آسرار ما فراتر از آن 
است که شرحش بر زبان آید مگر به اشاره. 

شیعیان ما به اندازة درایت و معرفتشان به ماء شیعهٌ مایند. 

نبود باد کسی که چیزی را که نمی‌داند روایت کند و آنچه را توجیه عقلی 
ندارد و برای خرد روشن نیست (راست و ریست نشده است). باور کند. اگر 


چنین باشد. ایمانش زبانی و احساسی است و حجٌتی علیه اوست. 


5 این حدیث در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث 6 ۳۳ 


چراکه قرآن از باب «به در می‌گویم تا دیوار بشنود» نازل شد. 
زای مفضّل ] آنچه را اشاره‌وار می‌گویم بشنو و با چشم عقل در آن بنگر و با 
نور خرد آن را بکاو و دریاب و حفظ کن. از بیان بزرگ و حق یقین پرسیدی -از 
آن -سوال سنگینی بر تو خواهم افکند. 
. خدای متعال» کسی است که بیشتر خلق در معرفتِ او سردر گم‌اند «مگر آن 
که پروردگار بر او رحم کرد» همانا خدا «آمرزنده و با رحم است». 
باقر له به جابر از مکان دور از دسترسی خبر داد که از عالمیان پوشیده است 
مگر برگزیدگان خواص و بلیغان راز نگه‌داری که مخلص و ویژه‌اند و به عمل (به 
علم)؛ حق را شهود کردند و به معاینه تصدیق نمودند. 
چنان که در قرآن آمده است: «جز کسانی که حق را شهود کردند در حالی که 
می‌دأتنده که او حق است. 
ای مفضّل. امر. لطیف و راز این علم بغرنج است. 
[ای مفسصّل ] بدان ذات خدای متعال ( [که ] به آسماء و صفات خویش تجلی 
کرد) غیبی است ممتنع که هیچ باطنی راه نفوذ او را نبندد و هیچ چیز لطیف و 
مخفی از او نهان نماند. چیزی پورگتر آز از تیست»به صفائن که خودش بیان 
داشت موصوف می‌باشد. به آیاتش مشهور و به ظهوراتش معروف است» قبل از 
قبل - آن گاه که قبلی وجود نداشت -و پیش از آنکه حیثی شکل گیرد. بود به 
گونه‌ای که حیثی جز او یافت نمی‌شد. خدا قبل از مکان بود؛ زیرا مکانی جز 
آنچه او پدید آورد وجود نداشت. 


خدا تا آبّد از حالی به حالی در نمی‌آید و از کیان خویش تغییر نمی‌کند و به 


۳ صحيفة الأبرار (جلد چهارم» 
چیزی نیاز نمی‌یابد که از آن یاری جوید و به غیر خویش انتساب نمی‌یابد تا 
بدان شناخته گردد. بلکه خدا همان گونه است که هست و بود و جز او کسی 
نبود. 

ای مفضّل. ظهور. تمام بطون و بطون» تمام ظهور و قدرت و قوّت. تمام 
فعل است. هرگاه کلمات حکمت در بطون خویش و در ظهورشان تام و کامل 
نباشند» حکمت حکیم ناقص است. هرچند قادر باشد. 

مفضصّل می‌گوید: گفتم : مولایی شرحی برایم بیان دار که مُقرّب بدان جان 
گیرد و هرکه در پرتو نورت حرکت کند تقرّب یابد و تو را به حقیقت معرفت 
پشناسد. 

امام لا فرمود: ظهور خدای آژلی میان خلق عجیب است جز [خود خدای ] 
آگاه و دانا [چگونگی ] آن را نمی‌داند. به ذات نمی‌توان گفت: «ذاتی که دارای 
نور است» زیرا ذات خداست که هر نوری را روشن می‌سازد. 

چون خدای متعال -بی‌انديشه و تسد پیشین - خواست مشفّت را آشکار 
سازد و المشيثة للشیء را ( که همان میم و شین بود) آفرید از ذاتش یک نور " 
شعشعانی و جدایی‌ناپذیر تابید که انوار در برابر آن پایدار نماند. 

این نور روشنایی را برای هرکه آن را جست آشکار ساخت و روشنایی سایه 
انداخت, در نتیجه. صورت وجود(یا موجود) را به وسیلهٌ نفی روشنایی و سایه 
(یا به خود روشنایی و سایه) برافراشت. 

و نور را باطن خویش قرار داد و ذات او مبدء (پدید آورندة) مشیّت است و 
نیز اسم (یا میم) با نورش اتحاد نیافت. خدا خلقش را به وسیلهٌ خلقش ندید 


حدیث 4۷ ۳۵ 


هرگاه ذرباطن باشد در ذات و غیب و خویش است. هیچ چیزی جز او مانند او 
نیست (بلند مرتبه است خدای بزرگ). 

۱ ای مفضّل. از مشیّت پرسیدی که چگونه خدا آن را پدید آورد. آنچه را برایت 
بیان می‌دارم نیک بفهم. از امر بزرگی سژال کردی. 

حدای قدیم ازلی (ذ کرش بلند باد) مشیّتش را پدید آورد و از آزل آن را 
می‌دانست و این اراده. بدون همّت و تلاش و اندیشیدن و انتقال از سکون به 
حرکت و از حرکت به سکون» صورت گرفت؛ زیرا ذات خدا قدرت است. خدا 
مشیّت را که اسم اوست - ظاهر ساخت و با آن به ذات خویش رهنمون شد. 
‌آنکه از سز نبا ای کاو را کشت زپرشیدگی‌ان فر ان باشله وخ به یم 
حکمت -هنگام اراد خدا -مشیّت آشکار گردید اسم شد. 
بدان که حکمت اقتضا کرد آنچه را در کیان بود» عیان سازد. اگر خدا علم 
پیچیده‌اش را به وجود معاينة بعض آن برای بعض دیگر هویدا نمی‌ساخت. علم 
ناقص بود و حکمت ناتمام؛ زیرا تمام قوت » فعل و تمام علم معلوع و تمام 
کون مُکَوّن (تکوین یافته) است. ۱ 

ای مفضّل. دلت را برای کلام امامت بگشای و بدان که نور در ذات خدا باطن 
و نهان نبود تا از آن بروز یابد و ظاهر در خدا نبود تا در باطن او رود بلکه نور 
بدون تبعیض (قسمت پذیری) [نور ظاهر و باطن ] از ذات است و بدون استتار 
در غیب خدا غایب می‌باشد و بی‌انفصال از او تابان است؛ مانند شعاع خورشید 
نسبت به قرص آن, و نورنسبت به شعاع آن برای مولایت. 


ای مفضّل. خدا اسم اعظم و مشیّت را( که اشیاء را از آن پدید آورد) اختراع 


۳ صحيفة البرار لجلد چهارم) 


کرد و هنگام اختراع اسم اعظم؛ برای نور خدا زیادت و نقصانی نبود. 

اسم اعظم بدون تبعیض, از نور ذات است و بی‌تجزیه ظاهر خداست. سوی 
مولایتن فرا می وان و یه معتایش آشاره داد 

و اين» هنگام تغیّر هرملّت برای اثبات حجت و اظهار دعوث است تا اقرار 
مُقر پایدار بماند و انکار منکر پاسخ یابد. اگر مولا از دیدگان خلق پنهان است» 
آنان به غیبت از او در پرده و به صورت. مُمتحن اند . ( 

ای"مفضّل, آنچه به وسیلة آن اسم اعظم را آشکار ساخت» روشنی نور او 
بود. زوشنایی‌ای که خلق بدان تشخص یافتند تا او را بنگرند و این روشنایی آنها 
را بر آفریدگارشان رهنمون سازد تا خدا را به صورتی که صفت نفس است 
(َفس صفت ذات است) بشناسند. 

و اسم اعظم از نس نوو ثأت پدید آمد و به همین شحاطر اتف نامیده شد . از 
این روست که فرمود: «خدا شما را تسبت به نفس خویش هشدار می‌دهد). ۱ 

دا شما را برحذر داشت از اینکه محمّد را مصنوع قرار دهید؛ زیرا در این 
صورت, ذات. حادث و مصنوع می‌شود [به حدوث و مصنوع بودن معروف 
می‌شود ] و این کفر آشکار می‌باشد. 

بدان ای مفضّل. میان «آحّد» و «واحد» چیزی وجود ندارد (چنان که میان" 
حرکت و سکون يا میان کاف و نون " چیزی نیست) زیرا به نور ذات متصل 


است که به ذات خود پابرجاست. و این است سخن خدای متعال که فرمود: «آیا 


۱ به واسطة این آشکاری اسم خدا مورد امتحان قرار می‌گیرند (ق). 
۲ اشارة به آیة (! قضّی را فان ول له کُن کون 4؛ هرگاه حدا چیزی را اراده کند. بنه او 
می‌گوید : «باش» و آن چیز بی‌درنگ تحقق می‌یابد. 


حدیث () ۳۷ 


به پروردگارت نمی‌نگری که چگونه سایه را گستراند؟! واگر می‌خواست آن را 
ساکن می‌ساخت. سپس خورشید را بر آن دلیل قرار دادیم»؛ یعنی آنچه از ذات 
ی 

صورت آنزعیّت (بیرون کشیده شده) همان روشنایی و سایه است و این 
صورت است که در گذشته و آيندة زمان تغییر نمی‌یابد. ظاهر آن صورت 
غیت و باطن آن معنویّت می‌باشد و این صورت» هیولای هیولات و فاعل . 
مفعولات و اساس حرکات و علّت هر عاتی اسک + بعد ان س و زازی وجود 
ندارد و چیستی آن را جز خدا نمی‌داند. 

ای مفضّل باید دانست که صورت آنزعیّت که گفت: «ظاهرم امامت و 
وابتد اس ی راما غیت یی هی ی شروز کاشعشدا کیست و 
(سوای) آن نمی‌باشد. این صورت. اثباتاً و ایجاداً و عیاناً و بقینا (تعیینا) 
محداست؛ ولی کلا و جمعاً و احصائاً و احاطتاً خدا نیست. 
۱ مفضل می‌گوید. گفتم: مولایم بیشتر برایم شرح ده؛ با فضل و نعمت‌هایی که 
داری. می‌دانم که در بیان صفت او درنمی‌مانی . 

رو ان هرت ی 

گفتم: مولایم این صورتی که بر منابر دیده می‌شود از ذات خود به ذاتش به 
معنویت (به عبودیت) فرامی‌خواند و به لاهوَیّت تصریح می‌کند . تو فرمودی که 
ان کلفت: دا پیستو خدا غیر او تمی‌باشد» حگونه می توا به حقیفه آینن 
قول پی بُرد؟ 


فرمود: ای مفضل. این صورت» بیوت نور و پیراهن‌های ظهور و زبان‌های 


۳۸ صحيقة الابرار (حلد چهارم) 


تعبیر و معدن اشارت است. بدین صورت تو را از او پوشاند و از این صورت به 
او رهنمونت شد. نه این صورت اوست و نه او غیر این است» به وسيلة نور در 
حجاب است و با تجلّی آشکار» هرکس به انداز؛ معرفتش او را می‌بیند و به مقدار 
طاعتش به او می‌رسد ؛ بعضی او را نزدیک بنگرند و بعضی دور. 

ای مفضّل این صورت. نور تابان و قدرت تواناست. ظهور مولایت برای 
کسی که به او ایمان ورد و اقرار کند. رحمت است و بر کسی که او را جحد و 
انکار کند عذاب می‌باشد» ورای او غایتی نیست و برای او نهایتی وجود ندارد. 

گفتم: مولایم برای واحدی که او محمّد است [غایت و نهایتی نیست ]؟ 

فرمود: او واحد است هرگاه نام برده شود و محمّد است هرگاه توصیف 
ی 

گفتم: بر چه اساس از هسم تباین می‌یابند؟ بدین گونه؛ غیر معناست» 
بدان گونه, وصف اسمش می‌باشد ؟ ٩(‏ 

فرمود: این قولش را نشنیدی که (گفت ]: ظاهرم امامت و وصیّت است و 
باطنم غیب درک ناشدنی. 

پرسیدم: مولایم» باطن میم چیست ؟ 

فرمود: نور ذات. و او اوّل کون پدید آورندهُ خلق ایجاد کنند؛ُ هر مخلوق . 
وبه نو متصل است و برای مشاهدهٌ ظهور, منفصل؛ اگر دور است. نزدیک 
اس واگر فاصله دارد: اجایت می‌کند» او واحدی است که اعد زیگ )از وزش 


مفهوم رسایی ندارد. / 


حدیت 60 ۳۹ 


او را پدید آورد. احد (یک) در عدد داخل نمی‌شود, واحد. اصل اعداد است» 
اعداد به آن برمی‌گردد و او مکنون می‌باشد. 

گفتم: مولابم» السیّد المیم می‌گوید: من شهر علمم و علی درواز؛ آن است؟ 

فرمود: ای مفضّل» تسلسلی را که از نورش سلسله یافت در نظر گرفت. اینکه 
فرمود: «علی در آن است» یعنی علی در بالاترین مراتب قرار دارد و درواز؛ میم 
است و از آن به مدینه درآیند و علم را دانست و او علم ملکوت و جلال لاهوت 
را که سیّدش بیرون کشید» شرح می‌دهد . ۱ 

گفتم: مولایم السیّد المیم دو انگشت ساب را کنار هم نهاد و فرمود: من و 
علی مانند این دو هستیم راست و چپ را نمی‌دانم. 

فرمود: ای مفضّل. هیچ یک از اهل علم نمی‌تواند میان اسم و معنا جدایی 
اندازد جز اينکه معنا فوق اسم است؛ زیرا معنا از نور ذات است. خدا معنا را 
اختراع کرد. میان معنا و نور فرق و فاصلی وجود ندارد. از این رو فرمود: «من 
و علی مانند این دو انگشت سبّابه به هم چسبیده‌ايم». اين. اشاره‌ای است از آن 
حضرت به عارفان که در اینجا فصلی وجود ندارد. اگر میان او و علی فصلی 
وجود می‌داشت آن فصل» شخصی غیر آن تقو ای همان کفر 
آشکار است. آیا نشنیدی که خدا می‌فرماید: «میان خدا و رسولانش جدایی 
انداختند» و می‌فرماید: «و آنچه را خدا به وصل آن امر کرد تریدند). 

ایمای این سخنان به عارفان این است که گفته شود: میان خدا و بابش 
واسطه‌ای هست. به همین خاطر فرمود: من و علی مانند این دو انگشتیم؛ زیرا او 
سرآغاز اسامی و اوّلْ کسی است که نام یافت. 


۶-۰ صحيفة الأّبرار (جلد چهارم) 


هرکه اشارت دانست از عبارت بی‌نیاز شد و هرکه جاهای صفت را دریافت 
به قرار معرفت رسید. ۱ 

آیا اشار؛ اسم به مولایش را (آشکارا و بدون تلویح) نشنیدی آنجا که 
می‌گوید: تو غم و اندوهم را می‌زدایی تو گرفتاری‌ام را برطرف می‌سازی» تو 
دّینم را ادا می‌کنی» تو وعده‌ام را برمی‌آوری. 

سپس از اسمش که میان خلقش ظاهر است پرده برمی‌دارد ومی‌گوید: «تو» 
علی» اشاره‌ای از سوی او به مولایم. 

اشاره به باب اوست [اینکه ]: من شهر علمم و علی دروازه اوست. هنرکه 
خواهان این شهر است. سوی دروازه‌اش رود. 

[ پیرامون سند و متن این حدیث ] 

این بندهُ ضعیف . میرزا محمد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: نسخ این 
حدیث را نزد یکی از بزرگان گران‌قدر و موتّق اهل علم یافتم. سیّد مذکور برایم 
گفت در آیّامی که پیش یکی از استوانه‌های علم شاگردی می‌کردم بر آن عالم 
بزرگ درآمدم دیدم در دستش برگه‌هایی است که با تشکر وتدتر هر معتواش نها 
می‌نگرد, دانستم که چیز طرفه‌ای است. شرم و حیا مانعم شد که بپرسم در آنها 
چیست از شخصی که نزدش نشسته بود خواستم که آن پرگها ارام بخواهل: 
او این کار را کرد اما وی از دادن آنها روی برتافت. شوقم به آنها بیشتر شد. 
ملتمسانه پیش او رفتم و در این باره به شذت پای فشردم و سماجت نمودم 


چاره‌ای جز پذیرش درخواستم نیافت» آنها رابه من داد. این حدیث در آن بود. 


سند و متن این حدیث ۱ 


اجازة نسخه‌برداری گرفتم» اجازه‌ام داد و مرا به حفظ و فاش نساختن آن 
سفارش کرد. این حدیث را از روی آن نسخه نوشتم. 
تایه شیک را ور تکام تفر لت تایه 
(چنان که پیداست) ناسالم به نظر می رسید و از تصحیف و تحریف تهی 
نمن‌نمود. 
سپس به سه نسخة دیگر از آن دست یافتم و آنها هم از سم و تصحیف خالی 
نبودند» بلکه تصحیف آنها از نسخه من بیشتر بود. نسخه‌ها را با هم مقابله کردم 
و در حدّ امکان به تصحیح این حدیث پرداختم. اما غلط‌هایی باقی ماند که در 
یه لبخاها- یکلست: و جرد داشت. آلها راهمان گونة که‌بود: تقل گردم. 
از برادران دینی امید دارم که اگر از این پس بر نسخة صحیحی دست یافتند» 
حدیث را تصحیح و اصلاح کنند . 
حال این خبر -نزد ما -از نظر اسناد. چنین است . چنان که پیداست. این خبر 
نسبت به ما در زمره اخبار مُرسل درمی‌آید. لیکن اين امر به نظر ما آسیبی بدان 
نمی‌زند؛ زیرا متن خبر شهادت می‌دهد که از معدن عصمت و ولایت صدور 
باتوی کرو شیهه آحی هی لح آناققق اب 
مرد درست وحسابی کسی است که رجال را از روی سخن بشناسد» نه گفتار 
را با اشخاص. 
خلاصه: من در این زمینه شک ندارم و تردید نمی‌کنم؛ و متوقف نمی‌مانم و 


هیچ کس حق ندارد بر من در این امر اعتراض کند ؛ چراکه نادان بر دانا حجتی 


و صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


ندارد. از بعضی از عبارات آن که نزد نااهل متشابه می‌نماید نباید وحشت کرد؛ 
زیرا امکان رد آن به محکمات هست. 

باری این حدیث, به خاطر صعوبت معانی‌اش توضیحاتی را می‌طلبد اما به 
خاطر سقم نسخة آن از آنها چشم پوشیدم. در نظر دارم اگر به توفیق الهی به 
نسخهٌ صحیحی از آن دست یافتم . شرح مستقل و کاملی را بر آن بنگارم (ان شاء 
الّه تعالی). 

حدیث (۷) 
[ جایگاه بلند پیامبر ع و اهل بیت(35 ] 

الامالی. اثر شیخ صدوق ۰۶ 

صدوق ن می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن عم بغدادی, گفت: برایم 
یت کرد ی بو خیدا ین تک تن سلی یی رب وف کر 
پدرم گفت: برای حدیث کرد آقایم علی بن موسی بن جعفر» از پذارش موسی 
بن جعفر از پدرش جعفر بن محمّد. از پدرش محمّد بن علی» از پدرش علی 
بن حسین» از پدرش حسین بن علی» از پدرش علی بن آبی طالب گفت: 

ال سول للع : لا بحل لد آن بُجْیب فی انسنجد لا ول 
فاطمة لسن وکین وم ان من آْلی. اه " منی :0 

رسول عد 1 فرمود:برای هیچ کس روا نیست که دراین مسجد جب شود 
۱ در «امالی صدوق» «فی هذا المسجد» ضبط است. 


۳ در امالی «صدوق» «فانهم» ضبط است. 
۳ امالی صدوق: ۰۳۳۶ حدیث ۵؛ بحار الأنوار ۳۹: ۲۰» حدیث ۲. 


حدیث 6 ی ۳ 


مگر برای من علی» فاطمه. حسن و حسین و هرکه از اهل [بیت ]من باشد ؛ چرا 
که آنان از من‌اند. 

به همین اسناد از علی م روایت است که: : 

ال سول ال :سدُوا اباب السَارعة فی المَنجد الا باب عَلی :0 
"سول باعلا فرنودد فزمایی: رکه ید عسید بازمشره ندید اکن مر 
حانة علی وا: 

حدیث (۸) 
[حکایتِ تفویض خلق و روزی به ائمه 2 
و اجابتِ درخواست آنها از سوی خدای متعال ] 

کتاب الغیبه. اثر شیخ طوسی . 

شیخ طوسی ۶ می‌گوید: به ما خبر داد حسین بن ابراهیم» از ابوالعبّاس» 
احمد بن علی بن نوح, از ابو نصر هبة اه بن محمّد کاتب» گفت: برایم حدیث 
کرد ابوالحسن. احمد بن محمّد بن تریک ۷ [َرَیُک] ژهاوی» گفت: برایم 
حدیث کرد ابو جعفر؛ محمّد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه (یا گفت: 
یو آلخسنم خی بن اخم ین دول قض) کالک؛ 

اختلف جَمَاعَةٌ من الشَيعَة فی آن ال روج فوّض ای الم (لَوات ال 


عَیهم) آن یَخْلقوا وَیْرقوا. 


۱. امالی صدوق: ۰۳۳۶ حدیث *؛ بحار لأنوار ۳۹: ۰۲۰ حدیث ۳. 
رم این واژه. تربک نیز ضبط شده استتا:, 


1 صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


رد اه بر 


فقال وم هد مُحالْ. لا یور علی له تغالی؛ لاد لاتم لا یدز علی 
خَلتها یر له عَر وج 

وال آخزون یل ال تغالی فد الم علی دک وَفَّض ایهم فَلفوا 
روا 

روا فی دک تنازعاً دید فقال قائلْ: ما الک لا ترجمون الی آبي جَفر 
مخت ی تا که خن فیک فیح کم ال موق ضرق پل 
صاحب الا 

یت لام بأبي جلقي وَسَعث وَجابثالن له 

تکتو لاله فد و فا ال 

فخرج ال م من جهته توقیع لسخته :نله تعالی و ای خی الاجتام 
رفس ار له یش بجنم ولا في جنم « لش کمفلهشیء هو بیغ 
میم 6 0 

له دیفم یسالون له تغالی فیخلق. ویسآلوته فرژق اٍیجاباً 
لمساتهم واعظماً لحم 9 

گروهی از شیعه در اینکه خدای (عوجل) خلق و رزق (آفریدن و روزی 
دادن) را به ائمّه م22 واگذارد اختلاف کردند. 

قوس کل انم کاز ال است و بر دای تماق جایز نمی‌باشد ؛ زیرا جز 


خدای قّق کسی نمی تواند اجسام را بیافریند. 


۱ سوره شوری(4۲) آية ۰۱۱ 
۲. الغيبة (طوسی): ۲۹۳ - ۲۹۶؛ بحار الٌنوار ۲۵: ۳۲۹ حدیث 4. 


20 1 )٩( حدیث‎ 


دسته‌ای گفتند : حدای متعال ائمّه 82 را بر این کار توانمند ساخت و آن را به 
ایشان سپرد. آنان می‌آفرینند و روزی می‌دهند. 

این دو گروه با هم بگو و مگو کردند و مشاجره‌شان شذت یافت. یکی [در 
آن میان ] گفت: چرا به ابو جعفر. محمّد بن عثمان, رجوع نمی‌کنید تا اين مسئله 
را از او بپرسید و او حق را پرایتان روشن سازد؛ چراکه وی راه دسترسی به 
صاحب الامر لا است. 

جماعت شیعه به ابو جعفر راضی شدند. سخن آن شخص را پذیرفتند و 
اجابت کردند. ۱ 

مسئله را نوشتند و آن را به محمّد بن عثمان رساندند. 

از ناحية آن حضرت این توقیع بیرون آمد: خدای متعال آجسام را آفرید و 
روزی‌ها را تقسیم کرد؛ زیرا او جسم نیست و در جسم جا نمی‌گیرد» «چیزی 
مانند او نیست و او شنوا و داناست». 

و اما امامان 92 از خدای متعال مسئلت می‌کنند می‌آفریند از خدای متعال 
می‌طلبند. روزی می‌دهد ؛ این کار برای پاسخ به درخواست آنها و بزرگداشت 
حقّشان» صورت می‌گیرد. 

حدیث )٩(‏ 
[ زمانی که آدمی1 میان روح و جسد بود. 
علی:ع4. امیر المومنین نامیده شد] 

تأویل الایات. اثر شرف الدین نجفی 4. 

از کتاب الفردوس (اثر ابن شیرَوَیْه دیلمی) سند را به حُذيفة یمانی می‌رساند 
که گفت : 


۰٩‏ صحقة الا برار (حلد چهارم) 


ال سول اللّه جز لو یلم لاش متی سم عَلْ آمیر اون ما نوا 


شم آمیر امین دم ین 1 لوح والحسد. قال تمالی: «وَاذ أَحْدّ ریک من 

نی دم من هورمم دتم دهم علی آنشسهم آلشث بریکم قالوابلی 4 0. 

فقالت الْمَکة: بلی . 

فقال نبا وّتعالی : نا ریک نحص یکی وعلی أییر که :0 

رسول خدا عِ فرمود: اگر مردم می‌دانستند چه زمانی علی» امیرالمژمنین 
تایه شا خاش را افکار تین کریهر. 

آن گاه که آدم میان روح و جسد بود» علی. امیرالمومنین نام یافت. خدای 
متعال می‌فرماید: «و[به یاد آور ] هنگامی که بر ودگارت از بت بنی آدم ذرَیةٌ 
آنان را بیرون آورد و بر خودشان شاهد گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان 
نیستم ؟ آنان پاسخ دادند: چرا». ۱ 

فرشتگان [هم ] گفتند: آری [تو پروردگار هم مایی ]. 

خدای متعال فرمود: من تکار فان مت بای کاس ول 
آمیرتان می‌باشد. 

[ یادآوری ] 


در کتاب «المحتضر» مانند این روایت هست. ‏ 


۱ سورة اعراف() یه ۱۷۲. 
۲ تأویل الایات:۱۸؛ بحار الأنوار ۶۰: ۷۷. 
۴ المحتضر: ۰۱۹۰ حدیث ۲۳۹. 


حدیث (۱۰) ۰۷ 


حدیث (۱۰) 
[ اختصاص لقب « امیر المومنین » به علی 3 ] 

از کتاب ایضاح دفائن اللواصب. اثر شیخ جلیل فقیه. ابوالحسن محمّد بن 
احمد بن علی بن حسین بن شاذان ۶ . 

" آژمحمّد بن احمد بن علی بن حسین بن شاذان روایث است که گفت؛ برای 
ما حدیث کرد سهل بن عبداله. از علی بن عبداله از اسحاق بن ابراهیم دیری 
از عبدالرژاق بن هاشمء ( از معمر بن عبداله بن طاووس۰ " از پدرش» از ابن 
عبّاس که گفت: 

جلوسانعالي ع ‏ دخل علی : آبی طالب اد فقال: السَلام لك یا 
سول اللّ فقّال: ول السْلام یا یر الوم وَرحمَة له ور 

۱ فقال: وت حَیْ یا سول اه ؟ 

ال نَعَم وأَاحی نک یا ی مرت با مس ما وا وتیل فی حدیث 
تلم :فلا حتقیل :ما بل آمیر امین مر ناولم یل ما وله و سَلم 
لسرزنا وَرَدذا یه 

ال عَِی : ۹ سول لك ودحة قد استطلیثما فی دیب فکَر 
فطع کم 

ال له ال :هل یکن خی اما کان رل . فقلث: با جَبرئیل. 
کف سَمَیَهُ آمیر امین ؟ 
۱. در «مائة منقبه» بن ها ضبط است. 


2 در «مائة منقبه» عبداله بن طاووس ضبط است و محقق در پی‌نوشت یادآور می‌شود که ۳ 
«هاشم» یا «هشام» به جای «همَام» و «معمر بن عبدالله ..» به جای «عبدالله ... » خطاست . 


1۸ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


فقال : اد اه عر ول أُحی ی في غاد بر آن اهبطالی محمد ع فَم مره 
آن مر مر لین یبن آبي طالب ؛ یحول ‏ بَین ی الصَفْیْن .فا امه 
یذ الب هو حول ین اس فسَمَاه السَمّاء آمیر موم 
فان یا لین یز من في الشتاء. ین في الأَزض. وین قطن. 
یز تن قي. ولآ لك ولاز + 2 جوز اد یسم بدا الانم 
من لم مه ُسمَه ال تُلیبه :9 
ابن عبّاس می‌گوید: با پیامبر مر نشسته بودیم که علی بن آبی طالب لث وارد 
شد. گفت: سلام بر تو ای رسول خداء پیامبرع فرمود: سلام بر تو ای 
امیرالمومنین و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد. ۱ 
علی لا پرسید: ای رسول خداء شما زنده‌اید 0 سک 
می‌زنید ]؟! ۱ 
پیامبر عٌِ فرمود: ی [و تو را اين گونه خطاب می‌کنم ]. ای 
علی» دیروز در حالی که من و جبرئیل دز سخنی بودیم بر ما گذشتی و سلام 
ندادی! جبرئیل گفت: چرا امیرالممنین بر ما گذشت و سلام نکرد؟ وال اگر 
سلام می‌کرد» مسرور می‌شدیم و جواب سلامش را می‌دادیم. 
علی ل فرمود: ای رسول خدا تو و ِخیّه را دیدم که در حدیثی با هیم 
حلوت کردید. خوش نداشتم سخنتان را قطع کنم 
پیامبر مر فرمود: او دِحیه نبود. جبرئیل بودا از او پرسیدم: ای جبرئیل» 
چگونه او را مرالمزمنین نامیدی؟ 


0 در ماحذ «یْجُولْ» ضبط استقا: 
۳ مائة منقبة من مناقب امیرالمومنین والائمّة: ۵۱ -۵۲؛ بحار الأُنوار ۳۷: ۷ 


1۹٩ )۱۱( حدیث‎ 


جبرئیل گفت: خدای بزرگ در جنگ بدر به من وحی فرمود که سوی محمّد ‏ 
فرود آی و او را امرکن که به امیرالممنین» علی بن آبی طالب دستور دهد میان 
و نیروهای خودی و صفب نیروهای دشمن ] حائل شود؛ "۲ چراکه 
فرشتگان دوست دارند او را در حالی که میان دو صف قرار دارد ۳-ببینند. خدا 
در آسمان او را امیرالمومنین نامید. 

ای علی. تو در آسمان و در میان زمینیان امیری» امیر گذشتگان و امیر 
آیندگانی» نه امیری قبل از تو بوده و نه امیری بعد از تو خواهد بود؛ زیرا جایز 
نیست کسی را که خدای متعال -به این نام ننامید به این اسم نامیده شود. 

حدیث (0۱۱ . 
حدیث پرنده با موسی و خضر 2 

کتاب الأریعین. اثر آسعد بن ابراهيم. 

آسعد بن ابراهيم بن حسن بن علی اژبلی عامی -در حدیث دوّم -به اسنادش 
از تار یج غالن از اسعاق آعیقء اه عیداللک :ین سلیماق روآ نمی کین که 
۳ 

دک نی قرو حوارق التبیح :49 فا یه موب پاشوبازم :له ما 
جر موسی والْحْضر فی فص اف ولا والجذار. وَرَجَع ُوسی |لی قوب 
سل وه اون عََا شاه من عَجائب البخر. 


الب نا اضر علی شاطی ابر قطن یدنا ار فد فی منقاره 


۱ براساس ضبط ماخذ ( که «یَجٌول» ثبت است) ترجمه چنین است: جَوّلان دهد تاخت وتاز کند. 
1 پراساس ضبط «یجول» ترجمه چنین است: در حالی که میان دو صف ‏ تاخت و تاز می‌کند . 


0 صحيفة ال برار (جلد چهارم) 


رعَةٌ ورمی بها نو المشرق. ولد تن ورمی بها نخو المفرب. وَلةَ وَرّمی 
ها نو الما وَابعة وم بها نو الازض. تمد خامسة رها فی ابر 

تن بصیّاد. ال : ما بی آراکما فی فک وَنمَجُب من الطث را 

لا : هو اک 

قال: نا َجْل ید وق لت وا ین ما تغلغان لک ؟! 

:ما تلم ال مَا َلمَ له 

فا ها انز فی البخر سم مُنلما + له 3 صاح ول فی صیاحه: منم 

واشارته ری المَاء من مقاره الی العشرق والمفرب. یت تب بَعد ما 
تیه فعفرق ورب وضع ی لام ون في ی 

ما رنه الما فی ابر یول دم لالم ند علمه مثل قَطرةٍ من بخ 
لته زره مق ۱ ۱ 

سکن ما گْا فیه من مسرت واستقل کل ما عم نم غاب الصَیاد عَ 
متا مك بُمت الیتا فاصنا حد سک 0 

عبدالملک بن سلیمان می‌گوید: در گنجة یکی از حواریان مسیح ای پوست 
یکی راپافیم که درآ به زبان سریانی توفتهبود: ون موسی و عفر ذر فای؟ 
کشتی و غلام و دیوار با هم بگو و مگو کردند؛ موستی سوی قومش باز ند 


هارون از برآهزش [موسی ] از عجایبی که در دریا دید پرسید . 


. این روایت. با اندکی اختلاف در الفاظ. در «بحار الأْنوار ۱۳: ۰۳۱۳-۳۱۲ حدیث 7 (و یز 
حل ۲۷ص ۱۲۰۱-۲۰۸ خدیك ۱۲) آمکه آستکا. 


حدیث (۱۱) ۱ 


موسی تفا گفت: هنگامی که من و خضر در کنار دریا بودیم» پیش رویمان 
پرنده‌ای فرود آمد» در منقارش جرعه‌ای آب گرفت و آن را به سمت مشرق 
ادن بو ها دوّمی گرفت و آن را سمت مغرب انداخت و جرعة سوّمی را 
سوی آسمان و جرعٌ چهارم را به طرف زمین و جرعة پنجم را در دریا افکند. 
. از این کار بهتمان زد. از خضر در این باره پرسیدم» جوابی نداد. 
ناگهان به صیّادی برخوردیم, پرسید: چه شده است؟ از رفتار آن پرنده در 
فکر فرو رفته‌اید و شگفت زده‌اید! 
گفت: من که مرد صیّادم» اين را می‌دانم» شما پيامبرید و از این کار بی خبر ؟! 
گفتیم: ما جز آنچه را خدا یادمان داد تمی‌دافيم. 
گفت: این پرندهٌ دریایی «مسلم» نامیده می‌شود؛ زیرا وقتی می‌خواند. لفظ 
«مسلم» را بانگ می‌زند . 
پرتاب آب از منقارش به مشرق و مغرب. اشاره است به اینکه پیامبری بعد از 
شما برانگیخته می‌شود که امّت او شرق و غرب را در اختیار می‌گیرد. سوی 
آسمان بالا می‌رود و در زمين دفن گر هو ۲ 
و با پرتاب آب در دریا می‌گوید: علم عایم در برابر علم پیامبر آخر الزمان 
مانند قطره‌ای از دریاست و وارث علم او وصی و پسر عمویش می‌باشد. 
مشاجره‌ای که در آن بودیم فرو نشست و هر یک ازما علم خویش را اندک 
دانستیم . سپس صیّاد از دید ما ناپدید شد, دانستیم که وی فرشته‌ای بود که سوی 
ما فرستاده شد تا نقص و کاستی‌مان را به ما بشناساند. چراکه ادًعای کمال 
کردیم. 


7 صحيفة الأًبر ار (جلد چهارم) 
حدیث (۱۳) 
حدیث خلّه و نزول آيه ولایت 
الکافی. اثر کلینی ۶ 
کُلینی 4 در باب «نصّ بر ائمّه از سوی خدا و رسول اوه روایت می‌کند از 
و 
هاشمی. از پدرش از احمد بن عیسی که: ۱ 
ول له روج : هن کم ال وقشرلا والین 
و کیک بر وب 
الی یوم 


آبي مها في 
آر منوا ( ال : نما 4 : یه 
سکم طالله وس لت والذیخ آنثرا 6 نی عل لاد ان 


وم 
نم هم ال دض وخ دفقان لین توت اسلا و وق 


رَاکمون 4. 

وان امد انز ین 3 في ضلا ار قذ ضلی تین وق زاغ 5 
له قیمتها لف دیثار وکا ات کت ها وکا لحاس ها 
َجَاء سَائلْ ال کلام یک با ول له وآزلن امین من آنشهم 


تَصَدّق علی منکین. 
رح له له وتا ده لب ن اخملهّا . 
ز و و أوَلاده بنعمّته . نکل 


۱ سوره مائده(۵) آيةْ ۵۵. 
۳ هماخ «ارلره» شبط است: 


حدیث (۱۲) 1 ۳ 


من بل من آزلاده ملع الامامة. یکُونْ بهزه الفَْة مه فیَصَدقون وه اکون. 

اسان الذی سل یر امین کان مق الملایکت. والذین یلو لا 
من آولاده یَکُوُون من الک :9 

دربارة این سخن خدا که «همانا ولین شما خدا و رسول و کسانی‌اند که ایمان 
آوردند» از امام صادق نف روایت است که فرمود: «انما» یعنی وَلیَ شماء " یعنی 
أحَقّ به شما و به امور و اموال و جان‌های شماء خدا و پیامبر و مومنان‌اند؛ یعنی 
علی و امامان از نسل او تا روز قیامت. 

سپس خدای ٍّْن به توصیف آنان پرداخت. فرمود: «کسانی که نماز را به پا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهنده. 

امیرالمژمنین ق در نماز ظهر بود. دو رکعت را گزارد و به رکوع رفت . 

بر دوش آن حضرت عبای گرانقدری بود که هزار دینار می‌ارزید و پیامبر 6 
به او پوشاند. این عبا را نجاشی به آن حضرت هدیه داد. 

سائلی آمد و گفت: سلام بر تو ای ولین خداء و به مومنان از خودشان آولی» بر 
یگ باق کر : ۱ 

امام 8 آن عبا را از دوش افکند و با اشارٌ دست به آن مسکین فهماند که آن 
را بردار. 

حدای بزرگ در این باره. آیةٌ مذکور را نازل فرمود و آن را نعمت گرداند 


واولاد آن حضرت را به نعمت او قرین ساخت. هر یک از اولاد علی لْ که 


۱. الکافی ۱: ۰۲۸۹-۲۸۸ حدیث ۳؛ وسائل الشیعه ۹: 1۷۹ -1۷۸, حدیث ۱۳۵۳۶ 
۲. براصابی ضبط ماخد, یعنی آولْی به شما, 


13 صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


به امامت رسد. از مثل این نعمت برخوردار می‌شود و در حال رکوع صدقه 
می‌دهند . 

سائلی که از امیرالممنین 8 درخواست کرد از ملائکه بود و کسانی که از 
امامان از فرزندان آن حضرت -مسئلت می‌نمایند. از فرشتگان می‌باشند . 

حدیث (۱۳) 

[ شهادت به حقانیّت امیر المومنینب! هنگام خلق آسمان‌ها و زمین ] 

الأمالی »اثر شیخ صدوق و4. . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی ماجیِلّیه. گفت 
برای ما حدیث کرد محمّد بن یحبی عَطّار. گفت: برای ما حدیث کرد سَهّل بن 
زیاد» از محمّد بن ولید. گفت: شنیدم یونس بن یعقوب می‌گفت : از سنان.بن 


8 ما ی 


2 


شور 
میر المَومیینَ ما :0 


چون خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید به منادی امر کرد ندا دهد: 


13 # 
وی هب مب 


۳ در پیشتر ماع «سنان بن طریف» ضبط است. 
۲ امالی صدوق: ۰7۰۶ حدیث ۶؛ بحار الأنوار ۳۷: ۲۹۵ حدیث ۱۰. 


حدیث ( ۲ ۵ 


گواهی می‌دهم که خدایی جز «اللّه» تست ارستة فان 

گواهی می‌دهم که محمّد رسول خداست (سه بار). 

شهادت می‌دهم که علی» امیرالمزمنین راستین است (سه بار) 

حدیث (۱۳) 
[ ماجرای خاکی که پیامبر ع به روی مشرکان پاشاند ] 

از تفسیر عیّاشی. اثر محمّد بن مسعود عبّاشی . 

از عیاشی, به اسنادش از مرو بن ابی مقدام از امام سجّا لا روایت است که 
فرهود: : 

ال رَشول ال لیب آبی طالب 10 فص ین تزاب التی رمّی با في 
وخود المُشرکین 0 

ال لَ: ( وم میت اد ریت وَلکنْ ال مین 9:00 

علی لا یک مشت از خاکی که پیامبر عَ آن را به صورت مشرکان پاشاند؛ به 
دست آن حضرت داد. 

خدا فرمود: «آن گاه که پرتاب کردی. تو این کار را انجام ندادی» خدا پرتاب 


کرد). 


۱. در بارشاد القلوب ۲: 477۱ آمده است که علی لا فرمود: فهّل فیکم أحَدٌ ناول رسول اله عز 
قَضَةَ من تراب من تحت قلمَیّ»فرَمّی به في وجوه الکمار. فْهَرّموا غيري؟! آیا جز من در میان 
شما کسی هست که مشتی خاک از زیر پایش به پیامبر عَْ داد و آن حضرت آن رابه روی کار 
پرت کرد و در پی آن. شکست خوردند ؟! 

۲ سور انفال(۸) یه ۱۷. 

۳ تفسیر عیّاشی ۲: ۰۵۲ حدیث ۳۲؛ بحار لأنوار ۱4: ۲۸۸-۲۸۷ حدیث ۳۶. 


٩‏ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


حدیث (۱۵) 
[حوریه‌ای که با آب حیوان عجین شد و به علی:1 اختصاص یافت ] 
تفسیر قمّی, اثر علی بن ابراهیم ۰3 
علی بن ابراهیم ‏ روایت می‌کند از پدرش. از خمّاد. از امام صادق ات که 
رسول خدا عل فرمود: 
ما آشری پی ری الی سَیْع سَمَاوَاته. أخْد بیدی خترقیل فانخلی النة. 


3 ۳۹ 


فأجْلسبی علی دووك من درانيك اجه فتاولنی سَفَرحل ‏ 


۰ 


ز ۳ 
فحَرِجَت حوراء ام ین یی فقالت: 
السَلام لک یا مُحَمّ. السَلامٌ عیْک يا مد . السلام لک يا سول ال 


وه پر 


فقلث: وَلیّك السَلامٌ من آنت؟ ۱ 

فقالت: آناالراضيةً المَرْضی خلقنی جیار من ثلاّة أوَاع: أَسقلی من المشك 
وی مالعا من الکافور. وعْجنث بماء لیوا 

ال جَل در -لی: کونی. فک لجیک وَوَصیك علی بن آبي طالب 
(صَََاتْ له لبم ؛ ٩(‏ 

چون پروردگارم مرا به آسمان‌های هفتگانه با برد. جبرئیل دستم را گرفت و 
مرا به بهشت درآورد. بر یکی از تخت‌های بهشت مرا نشاند» [میوهُ آبهی به من 
داد. آن را دو نیم کردم از ميانش حوریه‌ای بیرون آمد و پیش رویم ایستاد و 
گفت: 


۱ تفسیر قمّی ۱: ۲۲-۲۱؛ بحار الأنوار ۱۸: ۶۱۰-۶۰٩‏ حدیث ۰۱۲۱ 


حدیث (۱0) ۷ 


گفتم: علیک السلام که هستی ؟ 

گفت: منم راضية مرضیّه» حدای جبّار مرا از سه نوع [جنس ] آفرید: پایین 
هام از مشک و میانه‌ام از عنبر و بالا ته‌ام از کافور است با آب حیوان عجین 
شدم [و هرگز نمیرم ]. 

.سپس خدای بزرگ به من فرمود: باش [و به وجود آی ]؛ برای برادر و وصی 
توء علی بن آبی طالب (صلوات خدا براوباد) هستی یافتم . 

حدیث (۱۶) 
[ شأن نزول آية ولایت ] 

الأمالی. اثر شیخ صدوق  .#‏ 

صدوق ‏ می‌گوید: به ما خبر داد علی بن حاتم» گفت: برای ما حدیث کرد 
احمد بن محمّد بن سعید هَمُدانی گفت: برای ما حدیث کرد جعفر بن عبدالّه 
محمّدی» گفت: برای ما حدیث کرد کثیر بن عیاش از ابو جارود که: 

آبي جنفر 380 فی له تغلی: نا لیم له وَرسولهُوالْذیق نوا 
لین ییون الصّلاة ویو تون الركاة وم راکمون ۰4" قال: 

اد رفطاً ین یود سلموا. مهم عد له بنْ سلام ود وب وان امین 


اب ضوریا. فأتوا زشول الله عٌ فقالوا: با نبیَ اللم ان مُوسی أوصی الی یُوشع 


ین ون؛ قَمَنْ وَصیّك با وَُول الله. وَمَنْ وا یلو ؟ 


لت ده لا ان لیم له سول والذین او لین ون الا 


۱ سور مانده(۵) آیذ ۵۵. 


۸ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


قال سول له : فوموا نوا فا المنجد فا سائل خارجْ. ال با 
ساتل آما طالّ أَحَد مَا؟ 


ال : آعطانیه لک الجُلْ الذی بْصَلی. 

قال: علی ی حَالة أعطال؟ 

قال : ان اکعا. 

کر ایکا 4 و کل المَنجد فقال لبنت عِْ ین آبی طالب ولیکم 
بای . 

قالوا: رَضینا بل ره وبالاسلام دینا. وبمحَمّد ع یه لین آبی‌طالب 
و 

لاله عرٌ وحَل: « وَمَن یل ال وله الذی وا حزب له هم 

الفالونْ> . 0 

فزوی عَن مرن الحَطاب آهقال: واللهلقد تفت بامینَ خاتما وا راک 
یزلف ما رل فی علی بین آبی طالب ما رل 0 

دربارة این سخن خدا که فرمود: «همانا ول شما خدا و رسول اوست و. 
مومنانی که نماز را به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند» از امام 
باقر 3 روایت است که فرمود: 


۱ سور مائده(۵) ای ۵7. 
۲ امالی صدوق: ۰۱۲۶ حدیث ۶؛ بحار الأنوار ۳۵: ۰۱۸۳ حدیث ۱. 


حدیث (۱) ۹ 


گروهی از بهود (عبداله بن سَلام آسد ثعلبه؛ ابن يامین ابن صوریا...) 
اسلام آوردند. پیش رسول خدا آمدند و گفتند: ای نبن خداء موسی؛ یوشع بن 
نون را وصی خود ساعت؛ ای رسول خدا. وصي توکیست ؟ بعد از تو چه کسی 
ولی ماست؟ 

این آیه نازل شد: «همانا ولی شما خدا و رسول او و مومنانی‌اند که در حال 
رکوع زکات می‌دهند) . 

پیامبر عٌِ فرمود: برخیزید [به مسجد برویم ] برخاستند. هنگامی که به 
مسجد درآمدند» سائلی از مسجد بیرون می‌آمد پیامبر ءٍ پرسید : ای سائل آیا 
کسی تو را چیزی بخشید؟ ۱ 

سائل پاسخ داد: آری» این انگشتر [به من داده شد ]. 

پيامبر عَِ پرسید : چه کسی آن را به تو داد؟ 

سائل گفت: آن مردی که نماز می‌گزارد. 

پیامبر عٍِ پرسید: در چه حالی آن را به تو داد؟ 

سائل پاسخ داد: در حال رکوع. 

پیامبر ِ نکب گفت و اهل مسجد تکییر سر دادند. پیمبر ْلْ فرمود: علن 
بن ابی طالب» پس از من ولی شماست. 

گفتند: راضی شدیم که اه پروردگار ما اسلام دینمان؛ محمّد پیامبرمان و 
علی بن آبی طالب ولی ما باشد. 

خدای ظّلن [اين آیه را ] نازل فرمود: «هرکه خدا و رسولش و مومنان را دوست 


بدارد [در حزب خدا در می‌آید ] همانا حزب خدا پیروزمندان‌اند». 


1 صحيفة ال برار (جلد چهارم) 


روایت است که غمر بن خطاب گفت: به خدا سوگند چهل انگشتر را در 
حال رکوع صدقه دادم تا آنچه را دربار؛ علی بن آبی طالب نازل شد. درباره‌ام 
فرود آید ما آرزو به دل ماندم و آیه‌ای ] نازل تشد . 
[نکاتی پیرامون انگشتری که علی 3 آن را صدقه داد ] 
میرزا محمد تقی (مُصّف این کتاب) می‌گوید: گروهی از اصحاب ما از عمّار 
بن موسی ساباطی از امام صادق لا روایت کردند که فرمود: 
ار الخاتم الذی تَصَدّق به یز امین اد وه آزبعة متاقیل. 
خَراج الشام وَخرَاحْ الام تلانْمَائة حمل من فضة وَازیماة حثلٍ من 
َمّب (وفی بعض السَخَ: ور أَخْمَال من ذْمّب) وکا الْحَاتَمْ 
لزق بن زان" له آبز امین 38 رَد لام من اضبیو . 
ی به لیالّی تلا من جُلة العتانم وم بیع آن ید 
الحَاتَم ده وال وفوقی ای تاضق به ی السَال فی انا 
صلاته خَلف ایغ 0 
حَلقَةُ انگشتری که امیرالمومنین 3 آن را صدقه داد چهار مثقال 
وزن داشت, و از نقره بود و نگین آن پنج مثقال وزن داشت و از 


یاقوت سرخ بود و بهای آن با خراج شام برابری می‌کرد. 


۱. در «مستدرک الوسایل» آمده است: وَخراج لام تلالماة حفل من فضّة وازتعةً آحمال من 
دُهَب. وکان الخاتم لمَروان بن طْقَ... خراج شام سیصد بار نقره و چهار بار طلابود. و این 


۲. مستدرک الوسائل ۷: ۰۲۷۰-۲۵۹ حدیث ۸۱۸۹(با اندکی تفاوت). 


نکاتی پیرامون انگشتری که علی ث آن را صدقه داد اه 


" خراج شام سیصد بار نقره و چهار صد بار طلابود (در بعضی از 

نسخه‌ها چهار بار طلا آمده است). 
این انگشتر در دست «طّق بن حران» بود که امیرالمومنین لا او را 
کشت و انگشتر را از انگشتش درآورد و در ضمن غنایم [جنگی ] 
به پیامبر مر داد. پيامبر ی از آن حضرت خواست که انگشتر را 
[برای خود ] بردارد. امام لْذ آن انگشتر را گرفت و وقتی [به 
مسجد ] آمد آن انگشتر در دستش بود و در حین نماز پشت سر 
پیامبر عم آن را به سائل صدقه داد. 

از کتاب «سر العالمین» (اثر غزالی) حکایت طولانی نقل شده است که جکیده 

آن این است: ۱ 

انگشتر سلیمان بن داود اثا پیش پیامبر عَْْ آورده شد. رسول 
خدا علٍ آن را گرفت و به علی 2 داد. علی لا آن را در انگشت 
کرد. پرندگان و جیان و مردم حضور می‌یافتند و آن را مشاهده 
می‌کردند و شهادت می‌دادند (که آن انگشتر» انگشتر سلیمان 
است ]. ِ 
سپس دمریاط جنّی آمد و زمانی طولانی با آن حضرت سخن 
گفت. چون در نماز ظهر صف بستند. جبرئیل به صورت سائل 
درآمد و میان صفوف می‌گشت. زمانی که به رکوع رفتند» جبرئیل 
پشت سر علی 1 ایستاد و [در لباس سائل از آن حضرت ] کمک 
خواست. علی 1 به دستش اشاره کرد» خاتم سوی سلیمان پرید. 
سالک از تمجب: فریاد کشبدا3. 


ره صحفة الأبرار (جلد چهارم) 


جبرئیل با تهنیت و تبریک آمد در حالی که می‌گفت: شمایید 
خاندانی که خدا به شما نعمت داد. کسانی که خدا پلیدی را از آنها 
زدوة و ناک و با گیزه‌گان ماششت: 
ماجرا را به پیامبر مق خبر دادند. از علی لع پرسید [چرا این کار را 
کردی ]امام اب فرمود: به چه کار آیدمان, نعمتی که از میان می‌رود 
و دولتی که دست به دست می‌گردد و دنیایی که در حلال آن 
حساب و در حرام آن عقاب و کیفر است. ( 
به نظر می‌رسد این نقل با تصذق انگشتر مشهور مغایرت دارد. از اين رو 
توهّم اتحاد این دو انگشتر از سوی بعضی از اصحاب ما وّهم است. 
[نیز] گاه این توهّم پیش می‌آید که میان خبر حُله ( که آن را از کافی نقل 
کردیم) و اخبار خاتم (انگشتر) از نظر شأن نزول آيه ولایت» تناقض هست. 
[باید گفت ] تناقضی وجود ندارد؛ زیرا نزول آن در دو بار جایز می‌باشد 
(چنان که دربارةٌ سور فاتحه روایت است که دو بار نازل شد). 
وجه دیگری [نیز] امکان دارد و آن این است که امام الا خْلّه (جامه و عبا) را 
به فرشته بخشید ( که خبر کتاب کافی آشکارا آن را گویاست) و انگشتر را به سائل 
( که از آدمیان بود) داد و دادن انگشتر یک بار صورت گرفت [نه دو بار]. . 
بر این اساس مقصود از «حله» معنای باطنی است و با اهدای آن از سوی 
نجاشی منافات ندارد؛ چراکه آعیان باطنی» گاه - در ظاهر -به صورت‌های 


جسمانی کمتل ونمودمی یابند؛ مانشد چبرئیل که به صورت دحة گلبی دوم ی آفد, 


۱ رسالة سر العالمین وکشف ما فی الدارین: ۹۳-۹۲به نقل از النصّ علی امیرالمومنین لْ: 
۲ ار ادلی اور 


حدیث (۱) ِ 


تحقیق مفصّل این امور به طول می‌انجامد . قلبم اکنون -به خاطر عدم تمرکز 
حواس -اقبالی ندارد تا به ذکر آن بپردازم. 

از امیرالممنین ( که انگشتر را به سائل صدقه داد) امید دارم که از فضل و 
کرمش با برطرف ساختن گرفتاری‌ها و زدودن غم‌ها -بررمن تصذق ورزد ؛ زیرا 
آن حضرت می‌تواند آنچه را بدان گرفتار آمدم بزداید و آنچه را در آن افتادم دفع 
کند. امام ی اهلیّت برای این کار را دارد. گرچه من سزامند این لطف آن 
حضرت نیستم (صلوات خدا براو و خاندانش باد). 

حدیث ۱۷) 
[ چشم و کوش و قلب غیب‌بین امام 12 ] 

المتخب. اثر طرّیحی :3 . 

طرَیحی ه ۳ رضا لثٍْ روایت می‌کند که فرمود: 

یا اس الموا وتُواآَنْ لا مع کل ول لن ین ناطرة لا شب أعِن لاس 
ها ی ار تین نک اه ان لس رشان نها تب ۳ 

ولا مع کل ول یت ناظرت والسًَاطق وقلوباً اي ویس بَخفی لین 
ميء بن أضایکع تیک :پل له تال : «وفل اعملوا فسیرّی 
له فم ول اون 0.4 


۱ سور توبه(٩)‏ آی ۱۰۵. ۱ 
۲. المنتخب: ٩۲۱۶‏ الأربعین في حب أمیرالممنین: ۰۳۸۰ حدیث ۲۵. 


1 صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


ای مردم. بدانید و يقین یابید که برای ما به همراه هر ولیّی ما نگاه‌های تیزبینی 
است که به دیدگان مردم شباهت ندارد در آنها نوری از نورهای خدا و حکمتی 
از حکمت‌های اوست که شیطان در آن بهره‌ای ندارد. هر دوری نسبت به آن 
نزدیک است. 

همانا برای ما با هر ولیّی چشمانی است که می‌نگرد و زبان‌هایی که سخن 
می‌گوید و قلب‌هایی که در می‌یابد و حفظ می‌کند» و چیزی از اعمال و اقوال و 
افتعال ما پر ما یله تي ماه الیل ار این متن خداستت که ف مود زنگو 
[آنچه را می‌خواهید ] عمل کنید» عملتان را خدا و رسولش و مومنان خواهند دید». 

و اگر این گونه نبود» ما بر مردم فضل و برتری نداشتیم. 

حدیث (۱۸) 
[ تگاه ملکوتی امامبْذ ] 

بصاثر الدرجات. اثر صفار. 

صفار بْ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد» از پدرش. از عبدالله 
بن مُغیره» از عبدالله بن مُشکان [گفت ]: ۱ 

ال و له 4 : «وکَذلك ری ابرامیم مَلکُوتَ اسَمَاوات والأْض 
کون من وین 4 . ۱ 

قال: مشط لابراهیم السَمَاوَاتْ اسب حّی نظرّ الی ما فوق لعرّش. وَکُشط له 
الأض حتی زأی ما فی لها 

وفع بمْحَمَد 2 مل ذلك. 


۱. سورة انعام (1) ی ۷۵. 


6 )۱٩( حدیث‎ 


اي لأری ایک وال من بنده. قذ ملٌبهغ مثل لک +0 
در این سخن خدا که «و این چنین ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم 
۳ برای آنکه از یقین‌داران باشد» امام صادق لا فرمود: 
برای ابراهيم آسمان‌های هفت‌گانه رونمایی شد تا آنجا که به بالای عرش 
نگریست و برایش زمین رونمایی شد تا آنجا که آنچه را در هواست دید. 
و مانند این کار نسبت به محمّد 2 صورت گرفت. 
و صاحب شما و امامان بعد او را می‌نگرم که مثل اين عمل برای آنها انجام 
می‌گیرد. ۱ 
[ یادآوری ] 
می‌گویم : بدین معنا اخبار فراوانی هست. به آوردن یکی از آنها بسنده کردیم. 
هرکه خواهان آفهاست ند ار آلذرجانتر درگ کتاب‌فات اخبار رجوع کند. 
حدیث (۱۹) 
[ امام علی: نخستین فردی است که با لوای حمد به بهشت درمی‌آید ] 
علل الشرایع. اثر شیخ صدوق ل. ۲ 
صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسین بن علی ضوفی #۶ گفت: 
برای ما حدیث کرد ابو العبّاس. عبدالّه بن جعفر خضرمی [حشیری ] گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن عبداله قرزشی. گفت: برای ما حدیث کرد علیم 
بن احمد تمیمی. گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن مروان. گفت: برای ما 


حدیث کرد عبداله بن یحیی, گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن 


۱ بصاثر الدرجات ۲: ۱۰۷ حدیث ۲ بحار الأنوار ۱۲: ۰۷۲ حدیث ۱۸. 


۹ صحیقة الابرار (جلد چهارم) 


[حسین ]بن علی بن حسین, از پدرش, از جذش, از حسین بن علی از پدارش 
علی بن آبی طالب 2 که فرمود: 

ال یی سول الله ع: آنت أَول من یدش اج 

أَدخلهَا فك ؟! 

:نک اب لواني في اجه رة ما نك صاحبْ لوای في الیل 

وَحاملْ اللّاء ۳ 

قال: با علیث. ای بك وَقَد لت لته وی لوانی. وهوَ لوا الْحند. 
تَته آدم وم دول :00 

رسول خدا نع به من فرمود: [ای علی ] تو نخستین وارد شونده بهشتی . 

گفتم: ای رسول خداء قبل از شما داخحل بهشت می‌شوم؟! 

پیامبر مَِْ فرمود: آری, تو در آخرت صاحب پرچم منی (چنان که در دنیا 
پرچمدار منی) و پرچمدار جلو است. ۱ 

سپس فرمود: ای علی. گویا تو را می‌بینم که به بهشت درآمده‌ای و پرچم 
«لواء الحمد» که آدم ودیگر کسان [که بهشتی‌اند ] در زیر آن‌اند» دردست توست. 

حدیث (۲) 
وجهی از وجوه نام‌گذاری علی 1 به امیر المومنین 

علل الشرایع. اثر شیخ صدوق ۰ 

صدوق و می‌گوید: برای ما حدیث کرد مر بن جعفر علوی 4 گفت: برای 
ما حدیث کرد جعفر بن محمّد بن مسعود گفت: برای ما حدیث کرد جبرئیل 


۱. علل الشرایع ۱: ۱۷۳-۱۷۷۲ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۸: ۰٩‏ حدیث 4. 


حدیث (۲۱) ۷ 


بن احمذ, گفت: برایم حدیث کرد حسن بن حرزاد [خَرّزاد ] از محمّد بن موسی 
بن فرات. از یعقوب بن شید گفت: 

فلت لابي جنقر 3 یم ی آییژ زین آییر امین ؟ 

قال: لاه یمهم العلی آما سمفت کتاب الّهعر ول : نمی لا 6 90:0 

یعقوب بن سُوّید می‌گوید: از امام باقر له پرسیدم: فدایت شوم! چرا 
مرالممنین»امیرالمزمنیننامده شند؟ 

امام ی فرمود: زیرا [ماده «میر» به معنای سامان زندگی است و آن حضرت 
افزون بر خوراک مادّی ] علم را به آنان می‌خوراند. آیا نشنبدی که خدای ظّق 
[از قول برادران یوسف ] می‌فرماید: «آذوقة خانواده‌مان را تأمین می‌کنیم». 

حدیث (۲۱) ۱ 
[ دلیل نام‌گذاری ذوالفقار و ویژگی آن ] 

علل الشرایع. اثر شیخ صدوق . 

صدوق له می‌گوید: : برای ما حدیث کرد محمّد بن عصام کلینی یه کر : 
برای ما حدیث کرد عان. از محمّد بن یعقوب کلینی» سند را به امام صادق 3 
می‌رساند که فرمود: 

نا سم سیف آبیر لو منین اف ذا ار له اد فی وسطه خَط فی طوله 
يشبه با الط سم 6۵ اقا بذلک. 


۱ سورة یوسف (۱۳) یه 7۵. 
۲ علل الشرایع ۱: ۰۱7۱ حدیث ۶؛ بحار الأْنوار ۳۷: ۲۹۳, حدیث ۷. 


4۸ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ان سیفا تن به بل من السمای وکائث سوم لد تادی به 
مناد مق السَمَاء: لا سیف الا و ار ولا فت الا لین :0 

شمشیر امیرالمومنین بل بدان خاطر «ذوالفقار» نامیده شد که در میان طول آن 
خحطی شبیه مهره‌های پشت بود. 

این شمشیر را جبرئیل از آسمان فرود آورد. حلقه‌اش از نقره بود و این همان 
شمشیری است که منادی از آسمان ندا داد: شمشیری چون ذوالفقار وجوانمردی 
ساتفل علی تست 

حدیث (۲۲) 
[ رابطة حْب علی4 با حلال زادگی ] 

علل الشرایع. اثر شیخ صدوق بْ . 

صدوق له می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی ماجیْلََّیهعْ گفت: 
برای ما حدیث کرد عمویم. ابن آبی هیثم [محمّد بن ابی القاسم ] از محمّد بن 
علی کوفی فَرَشی» از محمّد بن سنان, از مُمضل بن عُمَر. از امام صادق لد که 
فرمود: 

من وج بزح فيقلبم قیال للم تنب 

هرکس تکای محبّت ما را در دلش می‌یابد. برای مادرش فراوان دعا کند؛ 
چراکه و به پدرش خیانت نکرد. 


۱. علل الشرایع ۱: ۰۱7۰ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۶۲: 70» حدیث ۷. 
۲. علل الشرایع ۱: ۰۱۶۲ حدیث ۵؛ بحار لأأنوار ۲۷: ۰۱۶۷-۱۶۹ حدیث 1. 


حدیث (۲۳) ۹ 


حدیث (۲۳) 
[ دوست علی دوست خدا و دشمنش دشمن خداست ] 

علل الشرایع. اثر شیخ صدوق ب. 

ضصدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن قاسم استرآبادی» گفت: 
برای ما حدیث کرد یوسف بن محمّد بن زیاد و علی بن محمّد بن بشار [سیّار] 
از پدرشان, (؟از حسن بن علی (بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفربن محمّد 
بن علی بن حسین بن علی بن آبی طالب 928) امام حسن عسکری 4 ] از 
پدرش [امام هادی لع ] از پدرانش 264 که فرمود: 

ال ول ال لیف آضحابه ذات یم یا عَیِدٌ له حبتِ في ال 
یف في ال ووال.فی له ماد فی ال مه لا تال وا لها بذک ولا 
یج رجل طفم الایمان ون کرت لاه وصیامَ -حگی کون گذلک. 

وق ارت نوا لاس مک هذا کته فی لیا ؛ علیها یتَوادونَ ولا 
عون ویک لا نیع من ال یا 

ال له :یف ليذ نی ق والیث وعَادیَثْ في ال 7 
ليْ ال« ول ختن اب ون ره تن آان 

فأشار له سول ال الی علی 1 فقال ری هدّا؟ 

قال : بل . 


قال: وی ها ون الله ال وَعَدوٌ ها عَدوٌ الله فعاده. وال ول هذا ولو أنه 


قاتل آپيك و وعاد عَدوّ هذا و له 3 وود :0 


. یعنی هم یوسف بن محمد از پدارش روایت کرد و هم علی بن محمد از پدرش نقل کرد. 
۲. علل الشرایع ۱: ۰۱۶۱-۱۶۰ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲۷: ۵6 -۵۵, حدیث ۸. 


۷۰ صحفة الابرار (جلد چهارم) 


روزی رسول خدا علْ به یکی از اصحابش فرمود: ای بندهٌ خداء برای خدا 
مردم را دوست و دشمن بدار. برای خدا با آنها دوستی و دشمنی کن ؛ چراکه جز 
بدین وسیله به ولایت خدا نمی‌رسی. و هیچ فردی - هرچند نماز و روزه‌اش 
فراواة بطم آیمان وج از این زا می چقند. 

برادری شما با یکدیگر امروزه بیشتر به خاطر دنیاست. برای دنیا همدیگر را 
دوست و دشمن می‌دارید و این در پیشگاه خدا چیزی را بسنده نمی‌کند. 

آن شخص پرسید: چگونه بدانم که برای خدا دوستی و دشمنی می‌ورزم؟ 
ولی خدا کیست تا او را دوست بدارم؟ دشمن خدا کیست تا با او دشمن شوم؟ 

رسول خدا ءٍِْ به علی 1 اشاره کرد و فرمود: آیا این شخص را می‌بینی ؟ 

آن شخص گفت: آری. 

گرهود: فوستدای این که وم غتراسستاه از را دوس ارو حشسم او 
شخص دشمن خداست. با او دشمن باش. 

ولی این شخص را دوست بدار» هرچند قاتل پدر و فرزندانت باشد و دشمن 
این شخص را دشمن بدا هرچند پدر و فرزندانت باشد. 

حدیث (۲۴) 
کلام نغتش با ابو حنیفه 

الأمالی . اثر شیخ طوسی ۶. 

شیخ طوسی ۶ می‌گوید: به ما خبر داد جماعتی از ابو المْفضصّل گفت: 
برای ما حدیث کرد ابراهیم بن جعفر (حَفص ]بن مر عسکری (در ‏ 


حدیث ۲۵) ۷۱ 


«مصَیصّه) ( گفت: برای ما حدیث کرد عبداله بن هَینی » از عبدالله آنماطی 
بغدادی (در «حلب») گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن سعید نخعی (پسر 
عموی فنزیک) گت برایم حدیث کرد ریگ بن عبداظه فاضی» گفت: 

حَضَوْتٌ لامش فی علتّه ای ثبض فیقا. فیا نا ده اذ دعل عَلیه ان 
ُبرمَهة وَابن ی لیّلی اب نی وسَألوهعَن اله. 

قذ کر ضعفاً شدیدا وذکر ما یحَوّف من خطیناته وَأدرکهُ رن فک . 

فافبل علیه آ ی ی 
یم من ام ادا َو یوم من یام لاجرت و نت 2 نحَدتُ فی علی بن آبی 
الب بویت ز زبغفت عنها اه ی لف. 

قال الاْعْمَش: مثْل ما ۵ یا نعْمَاد؟ 

قال: مثل حدیت اي نا قسیم الا 

ال: ولمثلی نو یا وی آفیذونی وسدونی آفیذونی. حدتی - وی 
له مصیری -مُوسّی ین ظریفب «لم آر دیا کان یر مه قال : : صمعت عبَایة بِن 
رجی ام لح فقال سَمَت ۰ سَمغث علیا یو : آا قسیم الثار؛ و هذا وَلّی دعیه 
ها وی خذیه. 

خی الم کل اجي فی ان ره الحجّاج هل وان یم اد 
ما مقیعا نی الحجاج -عَن یی سیب لح نله ال ال زشول له ۴ 
دا ان | لقامة یملع ول -فَقعد نا وعلی بنْآبی طالب علی الط 
۱. در ضبط این واژه(به فتح یا کسر میم و...) و مکانی به اين نام اختلاف است: «از مرزهای روم» 


«بلدی در شام». «جایی در مرزهای شام». «یکی از قریه‌های دمشق» (بنگرید به» الکافی ۳٩۱ :٩‏ 


۷۲ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


وم م2 


بقل لا َدْخلالجنة من امن بی ربکا وأدخلا الا من کر بی وَأبفْضکُما. 

ال و سَعید. قال رسولْ الله ع من بلله من لین بي ول ول -أز 
قال: لم یْحبٌ لیا وتلا: یا فی جَهتم کل کار نید 4 . 0 

:جع و خَیفة رازه علی وه وال :فوموا با لا یی آبوشضعند بط 
من هذّا. 

قال الحَسَنْ بُنْ سَعید ال لي ریگ یال ی ی الم - 
خی قارق الدنیا. 0" 

شریک بن عبداله می‌گوید: در مرضی که آعَمّش در آن از دنیا رفت به بالینش 
حضور یافتم. در همان هنگام که ما نزدش بودیم ابن شَبْرّمه و ابن ابی لیلاو ابو 
حنیفه درآمدند و حالش را جویا شدند. 

آعمش از ضعف شدید گفت و از خطاهایش دل نگران بود بُْض گلویش را 
گرفت و گریست. 

این حویفه رو یه اضق کرد گفت دای ابر محقه از دا برش وهی و یش 
بنگر. تو در پایان زندگی دنیایی و سرآغاز آخرتی, درباره عل بن آبی طالب» 
احادیثی بر زبان آوردی که اگر از آنها برگردی برایت بهتر است. 

عمش پرسید: مثل کدام حدیث, ای نعمان؟ 

ابو حنیفه گفت: مانند حدیث عبایه [که در آن از علی 2 روایت می‌کنی که 
فرمود: ] «آنا قسیم النار»(من تقسیم کنندة دوزخم). 


۱. سور ق(۵۰) آیة ۲6. 
۲ امالی طوسی: ۲۸ -7۲۹(مجلس ۳۰) حدیث ۱۲۹۶؛ بحار الأنوار ۰۱۹۷-۱۹-۳۹ حذیث ۰۷ 


حدیث (۲۵) ۷۳ 


َعَمّش گفت: به چون منی این حرف را می‌زنی ای بهودی! مرا بنشانید, 
تکیه‌ام دهید, بلندم کنید [و آن گاه که نکیه داد و نشست. گفت: ] سوگند به کسی 
که بازگشتم سوی اوست؛ برایم حدیث کرد موسی بن ظریف (و از سدی‌ها بهتر 
از او ندیدم) گفت: شنیدم عباية بن رعی ( امام قبیله‌اش) گفت: شنیدم علی الا 
می‌فرمود: من قسمت کنند دوزخم. می‌گویم این شخص. ولی و دوست من 
است. رهایش کن و آن شخص. دشمن من است او را بگیر. 

و برایم حدیث کرد ابو متوکّل ناحی. در امارت حجَاج (لعنت خدا بر او باد, 
وی ناسزاهای زشت و رسوایی به علی 2 می‌داد) از ابو سعید خدری لك که 
گفت: رسول خدا عرٌُ فرمود: هرگاه قيامت فرا رسد من و علی بن آبی طالب به 
امر خدای قّْ بر صراط می‌نشینیم و به ما گفته می‌شود: هرکه را به من ایمان آوزد 
و شما را دوست داشت به بهشت درآورید. و هرکه را به من کفر ورزید و شما را 
دشمن داشت. به دوزخ افکنید . 

ابو سعید می‌گفت که پیامبر عَلرُ می‌فرمود: کسی که به من ایمان نیاورد و علی 
را ول خویش نداند (یا او را دوست ندارد) به خدا ایمان نیاژد» و این آیه را 
تلاوت کرد: «هر کافر ستیزه جویی را در دوزخ اندازید». 

ابو حنیفه عبایش را بر سر انداخت و گفت: برخیزید» ابو محمّد پاسخ 
کوبنده‌تر از این به ما ندهد. 

حسن بن سعید بیان داشت که: شریک بن عبداله برایم گفت: اعمش آن روز 


۷۶ صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


[نکته ] 

می‌گویم: خوشا به حال بنده‌ای که سخن پایانی عمر و توشة روز قيامت او 

چنین سخنی باشد (والسلام). 
حدیث (۲۵) 
[ علیی دانای آدیان ] 

بصاثئر الدرجات. اثر صفّار. 

صفّار می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابراهیم بن هاشم. از ابو عبداله بوقی» از 
خلف بن حَمٌاد» از داود بن فوقّد» از امام صادق ع که فرمود: 

الم المومنین لف: لو ی لاش لی وسادة کمَا نی لاْن ضهالٍ کت 
ین ۳ را بلورَاة ختی مرها ی الشماء والاأزض وَلحَکَنث ین ۳ 
لور ایور حَتّی هر ما ین السَمَاء ژالارْض ولحَکَم یل الانجیل 
بالانجیلٍ حّی یزرم ناسا لْض. وَلحکمت ین هل رن فان 
خی یر ماب السَمَاء الا ْض :0 

امیرالممنین 1 فرمود: اگر بالش و متکایی برایم دولا می‌شد (چنان که برای 
ابن ضهاک ۳ اين فرصت فراهم آمد) میا اهل تورات به تورات حکم می‌کردم تا 
میان آسمان و زمین بدرخشد و میا اهل زبور براساس زبور حکم می‌کردم تا 


۱ بصائر الدارجات ۲: ۰۱۳۳ حدیث ۳؛ بحار لأنوار ۲: ۱۸۲ حدیث 4. 

۲. مقصود از «ابن صهاک» عَمّر است. زمانی» در ترجمة شعری گفته‌ام: 
گر تو مستِ شرابی به کوثر شو فنا در تولای حیدر 
چون تولی هُمای ولایست پس بری باش از ژفر وخبتر 
زادء آن شهاکی توراچه تعثل است ابن عمّان کافر 


صُّوحان با صهاک ؟۱ ۷6۵ 


میان آسمان و زمین پرتو افکند و میان اهل انجیل به انجیل حکم می‌کردم تا میان 
آسمان و زمین نور بیفشاند و میان اهل فرقان به فرقان حکم می‌کردم تا میان 
آسمان و زمین بتابد. ۱ 
اشاره‌ای به غفلتی که برای «صاحب عوالم» رخ داد 
مُصَنّف این کتاب می‌گوید: از تصحیف‌های عجیبی که به دست نسخه‌برداران 
کتاب "۳ الدرجات یا راویان این حدیث رخ داد این است که آنان «اببن 
صهاک» را به «ابن صّوحان» تصحیف کردند تا اينکه کار بدانجا رسید که شیخ 
محاث» شیخ عبدالّه بحرانی. در کتاب امامت «عوالم العلوم» در لغزش‌های 
ناگفتنی افتد. ۱ 
وی پس از آنکه این روایت را می‌آورد» می‌گوید: 
ذکر ابن ضوحان در این روایت» جای شگفتی دارد. شاید ابن آبی 
سفیان باشد و بنا بر اين تقدیر مراد از سخن امام ‏ اين است: 
اگر میان اصحابم نفوذ داشتم و حرفم را می‌پذیرفتند؛ مانند نفوذ امر 
صَعْصعة بن ضُوحان یا برادرش زید در میان قوم حویش ... 
در بعضی از نسخه‌ها آمده است: «کما سأل ابن صوحان»؛ یعنی اگر 
دیگر اصحابم (همان گونه که ابن صوحان می‌پرسد و سخنم را 
می‌پذیرد) سوال می‌کردند و حرفم را می‌پذیرفتند. ٩‏ 
۱ این سخن را علامةٌ مجلسی ن در «بحار الأنوار ۲7: ۱۸۲» در ذیل حدیث مذکور» می‌آورد و 


صاحب عوالم (مانند موارد دیگر) بی‌آنکه نامی از علامه مجلسی ت برد» بی‌کم و کاست آن را 
در کتابش می‌آورد. از اين رو. نقد مصلّف 4۶ در واقع به علامه مجلسی ب برمی‌گردد . 


۷ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


پیداست که این توجیهات شیخ بحرانی» رسواتر از تصحیفی نسخه نویسان یا 
راویان است . 

محدّث. در امثال این موارد باید تنها بدین سخن اکتفا کند و بگوید: «لفظ 
فلانی معنایش نامعلوم است» نه اينکه در چنین تکلفاتی افتد که مادر داغدیده از 
آن می خندد. 

به خدا سوگند این کار بی‌نهایت زشت می‌نماید؛ زیرا [آنچه در روایت 
هست ] کلام کسی است که خداوندگار بلافت و فصاحت است. مطلبی را که 
شیخ بحرانی ذکر می‌کند. سخنی است که بادیه نشینان عجم اين گونه حرف 
نمی‌زنند» چه رسد به شخصی که فصیح‌ترین عرب می‌باشد . 

وجه تصحیف در این واژه این است که اين لفظ هرگاه با های دو شقّه (بدین 
گونه: صهاك) نوشته شود. بر نسخه نویسان ضعیف. امر مشتبه می‌شود و گمان 
می‌کنند این «ه» زیرش «واو» و بالای آن «حاء» است و آن را «(صضوحا» 
می‌پندارند . ۱ 

اقعاه صویربت کات با تون در خطو ط هقرمطه» [خطوط ریز و نزدیک به هم ] 
معلوم است. هنگامی که کاف نیز با نون تصحیف شود وارهُ «صوحان» پدید 
می آید . 

ادامهٌ سخن شیخ بحرانی ع از کلام پیشین وی» نادرست‌تر است. 

حدیث (۲۶) 
حدیث دهقان مُنجُم 
الاحتجاج. اثر شیخ طبرسی ۰ 
از سعید بن جبَیر روایت است که گفت: 


حدیث («۲) ۷۷ 


استقبل آمیر لیاف دهَانْ من دهاقین ارس فقال له بَعْد اشَهیتة: با 
رامین . تخت الوم لطلَِاث وتناخست السعَوُ الْخوس. واذاکان 
یل هذا الوم وَجَب علّی الکیم الاتقاء یمک هذّا یوم صَْبٍ قد الب فیه 
ککبان 0 وَاقَدَح من بُرْجك الیرَان. 0 ولیس الحَرْبٌ لك بمکان. 

ال آمیر المومنین اف: وَْحک يا دهقَان الم الا لد من ادا ما 
َصَ صاحب المیژان وق صاحب الط وم املع من لاس وَالسَاعات 
[والساکنات (خ) ]من لْمحرکات. وم نالسرا وال رای ؟ 

ال : مان وا بیدهپلی که وأخرج مه أَنطرلباًنظرفیه 

قشم آبیر الممیین 4 ول :آتذری ما حَدت لبارحَة؟ لین . 
فرح بر ماجین وََفط د شور سَرادیب. واه بطریق الوم ب رم وفقَد 
ین لبود بل وهاج ال بوادی اشغل. هك ملک ری 

کت عالما بهدا؟ قال: لا یا آمیر من 

فقال لا ضة سید َو آلف فالمء ور في کل عالم 2 شون آلقا. الا 


2 
۳ 


بموث بل وطذا مهم وم ده زین سعد پن ده اخارشن و کان حاسّو 
ِلْوارج فی عنکر یر زوین 38 -. 
ی الملمُون آنَه ول خَذُوة فاد تسه قمات. قح الدمَانُ ماجدا. 


۳ 


۱ در «بحار الٌنوار 6۰: ۱3۷» آمده است: قد رَد فیه بان وانکفاً فیه المیزان ... 
و در دیگر الفاظ نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. 

و انیا ال راز 0 ۲۳۰ الفاظ روایت به گونة دیگری نقل شده است و در آن می‌خوانیم: 
وانَقَدت من برجك الثیران ... 


۷۸ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


ال : آا وصاحبی لا شرف ولا غَربیْ. تشه الَطب واعلامٌالقلكٍ. 
۳ ول اعد من برجك الیرَانْ» فکانٌ اجب کم به لی لا لت 
مور وضیاوه قعدی. وَأما حخریقه وله فده عنی. 

نهده ما مه احسبّها ان نت خاسبا+0 

یکی از دهقانان ايران به پیشباز امیرالممنین لب آمد و پس از تبریک گفت: 
ای امیرالممنین. طالع‌های نجوم نحس‌اند و طالع‌های نیک نحس شده‌اند. در مانند 
چنین روزی» حکیم باید پنهان بماند. امروز» روز سختی است. زهره و مشتری 
با هم قران دارند و در پُرج تو آتش شعله‌ور است. جنگ در این زو سا تدارد. 

امیرالمومنین ی فرمود: وای بر تو ای دهقان که از آثار خبر می‌دهی و از 
تقدیر برحذر می‌داری» فَصَءهٌ ستارگانی که در برج مپزان ۳ وس طان‌انل 2 . 
چیست ؟ اکنون چند ستاره از بُرج آسد ٩‏ طلوع کرده است ؟ چند ساعت از طلوع 
ساير سیّاره‌ها گذشته است؟ میان ستارگان پنهان و آشکار چقدر فاصله هست ؟ 


5 در «مناقب آل آبی طالب ۲: ۵۲» این کلمه «ألمْ أرك» ضبط شده است. در «احتجاج طبرسی 
و بحار الأنواره؛ الم أُرك» می‌باشد . 
۲. احتجاج طبرسی ۱: ۲۶۰-۲۳۹؛ بحار الأنوار ۵0: ۰۲۲۲-۲۲۱ حدیث ۲. 


۳ برج میزان: بُرج هفتم از بُروج دوازده‌گانه فلکی. برابر با ماه مهر شمسی (فرهنگ عمید. مادة 
میزان). 

۶ برج سرطان: از صورت‌های فلکی نیم کرة شمالی. چهارمین بُرج؛ برابر با تیرماه (همان. ماد 
سرطان). ۱ 


۵ پرج اسد: از صورت‌های فلکی شمالی که ستارگان بسیاری در آن غست و ستارة قدر الاو 
(قلب الأْسد) جزو آن است و نیز برج پنجم. برابر با مرداد (همان, ماده اسد). 


حدیث (۲0) ۷۹ 


دهقان گفت: باید نگاه کنم» دستش را در کیسه‌اش برد و آسطرلابی ( از آن 
بیرون آورد. 

امیرالمومنین 1 تبشم کرد و فرمود؛ می‌دانی دیشب چه اتفاقاشی رخ داد؟ در 
چین ۷ خاندانی وَر افتاد. در ماچین " پُرجی باز شد. در سّراندیب ‏ بارویی 
فرو ریخت. فرماندهُ روم در ارمنیّه ٩‏ شکست خورد دیّان بهود در آیْله ۷ مُرد. 


در وادی نمل» ۷ مورچگان هجوم آوردند پادشاه آفریقا درگذشت. 


۱. آسطرلاب (اصطرلاب. استرلاب) از آلات نجومی قدیم که برای برخی از اندازه‌گیری‌های 
نجومی و ارتفاع ستارگان و کشف بعضی مسائل و احکام مربوط به نجوم به کار می‌رفت و 
انواعی داشت؛ مُسَطح» خطی . کروی ... (همان» مادة اسطرلاب). 

۳-۲. در «لغت نامه دهخدا ۱۳: ۱۹۹۲۲ آمده است: «ماچین: نام ملکی یا شهری. و چین وماچین 
شهرت دارد. در تاریخ بناکتی» چین ومهاچین است و مها لفظ هندی به معنی بزرگ و عظیم ... 

" مهاچین در سنسکریت به معنی مملکت چین می‌باشد... ملکی است در جنوب چین و مشرقی 
هندوستان ... در ادبیات فارسی» ظاهراً از چین» مراد ترکستان شرقی است و از ماچین» سین 
اصلی یا چین بزرگ». 
(برای آگاهی بیشتر دربار؛ جغرافیای چین» بنگرید به : گیتاشناسی کشورها» ص ۲۲۳). 

۶ سراندیب (سیلان یا سریلانکا) «کشوری است جزیره‌ای در جنوب هندوستان که به واسطه 
تنگة «پالک» از هندوستان جدا می‌شود»(فرهنگ فارسی معین ۵: ۷۶6). 

۵. آرمّه (ارمنستان. ارمن » ارمینیّه) «ناحیه‌ای در آسیای غربی از شمال به گرجستان, از مشرق به 
پسر خز از جتوب به در علياي دجله و از مغرب به درة فرات غوبی یا قرهسو محدود است... 
ارمنستان در دور قبل از اسلام. مدت‌ها جزو ایران و گاه جزو امپراتوری روم محسوب می‌شد» 
(همان. ص۱۲). 

7 در «تاج العروس ۶ ۳ آمده است: یله . کوهی است میان مکه و مدینه در نزدیکی یم ؛ ... 
دره‌ای از رضوا... ؛ ساحل دریای [قلزم ] میا نم و مصر(آخر حجاز و اول شام) که حاجیان از 
مصر و شام و مغرب در آن گرد می‌آیند. 

۷ صحرایی در طایف و گفته‌اند نام بیابانی در شام یا فلسطین و... در «تفسیر قمی ۲: ۱۲۳ آمده 
است که «وادی النمل» (سرزمین مورچگان جایی که آکنده از لانه‌های مورچه است) بیابانی بود 
که در آن طلاو نقره می‌رویید و خدا مورچگان را بر آن گماشت. 


۸۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


09۳00۳۳۳۳۳۳۳ مسبت وی نز 

آیا اینها را می‌دانستی ؟ پاسخ داد: نه» ای امیرالمومنین . 

فرمود: دیشب در هفتاد هزار عالّم» شب سعد بود. در هر عالّمی هفتاد هزار 
نفر به دنیا آمدند و مانند آن از میان رفتند. امام 2 با دست به سعد بن مَسعَدة 
حارثی ( که از جاسوس‌های خوارج در میان سپاه آن حضرت بود) اشاره کرد و 
فرمود: این یکی از آنهاست. 

آن ملعون گمان برد که امام علی 3 می‌فرماید: «او را بگیرید» از ان رو خود 
را خفه کرد و مّرد. دهقان [در برابر امام ] به سجده افتاد. 

امیرالممنین مثلا فرمود: آیا می‌خواهی تو را از چشمة توفیق سیراب نمایم ؟ 
دهقان گفت: آری» ای امیرالمومنین . 

امام 1 فرمود: من وصاحبم (پیامبر مَْ) نه شرقی‌ایم و نه غربی. ماییم ناشئة 
القطب ( و شاخص‌های فلک. 

اما اینکه گفتی «در برج توء آتش فروزان است» بر اساس آن باید به نفع من 
حکم می‌کردی. نه زيانم [چراکه ] نور و روشنایی‌اش نزد من است و حریق و 
لهب آن از من دور. 

این مسئلة عمیقی است. اگر حسابگری, آن را محاسبه کن . 


۱ علمه مجلسی ت: در «بحار الأٌنوار ۵۵: 0۲۲۳ در توضیح این عبارت می‌نگارد: یعنی فرقه‌ای که 
حقیقتاً از قطب برآمده‌اند و بدان منسوب‌اند. به خاطر ثبات و استقرار آنان در درجات عزت و 
کمال یا این عبارت کنایه است از اینکه آنان 34 به فلک و ستارگان وابسته نیستند, بلکه کواکب 
به آنها منسوب‌اند و سعادت کواکب به سبب آنهاست یا آنان 85 قطب فُلک‌اند؛ زیرا فلک به 
برکت آنها می‌چرخد. 

و آنان 2 آعلام قلک‌اند, فلک (چرخ گردون) به آنها زینت می‌یابد و تبرک می‌جوید و سَعد 


ظ 


می‌شود. 


تعرّض اجمالی به منکران تأثیر اوضاع نجومی ۸۱ 


تعرّض اجمالی به رد کسانی که وجود تأثیر در اوضاع نجومی را انکار می‌کنند 
این بندهٌ ضعیف . میرزا محمد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید : این ماجرا به 
عبارات مخعلف ر گرلاگون روایت شده است. شایدآخ راد طریق دیگر در شم 
معجزات ‏ به خواست خدای متعال - بياوريم؛ زیرا معجزات شگفت‌تر از این 
روایت را در بر دارد. 

باری. این حدیث و اخبار دیگری که به همین معناست» صخت علوم نجوم 
را به دست می‌دهد و اینکه اوضاع فلک [و جهان پهناور] در عالم پایین اثری 
دارد جز اينکه آنچه از این علم نزد مردم است. ناقص می‌باشد, همه احکام را 
ای 1 

و اما انکار نجوم از سوی بعضی از اصحاب ما (به خاطر اخباری که در نظر 
آغازین این توهّم را می‌نماید) ناشی از کمی تدیّر در معانی آنهاست. این آخبار 
در انکار کسانی است که آوضاع فلک را [به طور مستقل و جداگانه ]بی‌حواست 
و ارادءٌ خدا [در عالم ] مور می‌دانند يا بر اين باورند که اگر آنها اثری را اقتضا 
کند. نمی‌توان آن را تغییر داد. 

اند خو اعقاهء فاسدید ره الکار #ذریت دای توف ار [نا محو و اثنات:] 
در ملک خویش به هر گونه‌ای که بخواهد (محو آنچه ثابت است و اثبات آنچه 
محو است) می‌انجامد ؛ زیرا خدای متعال سبب بی‌سبب‌هاست. ( و بی‌آنکه سببی 


بش سیب سازین می‌کنط و اسباپ شدای متعال در اوضاع تبومی معحضر ثمی‌شود. 


۱ متن عربی ( که در دعاها نیز آمده است) چنین است: لاه سَبَب مَنْ لاسَبَبِ له ؛ زیرا خدای متعال 


۸۲ صحیقة الابرار (حلد چهارم) 


و اما پس از اقرار به این امر. انکار نوعی از تأثیر آوضاع فلک در عالّم. وجهی 
ندارد وگرنه, باید هم اسباب عالم بالا و پایین و عالّم غیب و شهادت را انکار 
کرد و اين امر به سفسطه و اختیار مذهب اشاعره منجر می‌شود که امامیّه آن را از 
جملةً طعن‌ها بر ایشان می‌شمارد. کسی که مذهب تشیّع را ادعا می‌کند. چچگونه 
می‌تواند به این باور تن دهد؟! 

افزون بر اين» در اثبات تأثیر اوضاع فلک در این جهان اخبار پی‌شماری از 
معصوم لا روایت است. کنار زدن این اخبار یا تأویل آنها به آنچه در ظاهر 
دلالتی به آن ندارد. تکلّفی است که نیازی بداز: پیست. 

اگر ادای کلام دراين زمینه به درازا نمی‌کشيد. پر سخن می‌گفتيم و حق مطلب 
را ادا می‌کردیم» لیکن از آنجا که اين کار از موضوع کتاب ما خارج است» به 
اشاره بسنده کردیم (والسلام). 


حدیث (۲۷) 
[ ماجرای آرواح ممنان و کافران ... و ناصبی‌ها پس از مرگ ] . 
الکافی. اثر کلینی ب:. ۱ 
در کتاب الجنائز [کافی ] آمده است: 
عله‌ای از اصحاب ما [روایت می‌کنند ] از احمد بن محمّد و سَهُل بن زیاد و 
علی بن ابراهیم. از پدرش. همه آنها. از ابن محبوب. از ابن راب از ضَرَیْس 
کُناسی که گفت: ۱ 


حدیث (۲) ۸۳ 


سالك یا جفقر 3 آن لاش یذ کون آد فراتت یَحرْجْ من اجه فکیف هو 
َو بل من ارب وب فیه لبون ولا ؟ 

ال فقال بو جغقر 380 وا آَسمع: ان له له خَلقها له فی ارب واه 
نیک زج بلهاء ها نخزج رواخ امین من خفرجم ند کل عتاي قتط 
علی ثمارها ول نها وَتممفیها وتتلاقی وَتتمَاف. 

طلع جر ماج حَتْ مر لته فکانث فی الَّاءفیما ین السمَاء والاْض 
تطیر داهبة محانية. نهد خْفرها ا طلعت الشمش. وَنَتَلاقی نی الهوّاء 
رارف 

قال: وان له ترا فی العشرق ها لشنکتها وا الکار وی کون من روما 
یرون من حمیمها للم 

اطع جر هاجَتْ الی اد بالیمن یال له بَرموت. أشد را میْ نیران 
+ فیها یاون وونل ان الْمَسَاء.مَادُوا ی الاره هِک الی 
وم لام 

کال که أصتعلف اللف 6 عال الیخریه الفايم یره مُحَمّد ع من 
امین ادن لین َموتونْ وش هم ِمَامٌ ولا یرون ولایتکُم؟ 
ال : ما ما لام فَاَهم فی رهم لاء یرون مها .فمَن ان له مل صالح ول 
ظهر مه عداوت قَه بح لخد الی اج التی ها له فی المَفرب. فذح 
علیّه مه "روخ فی خفرّتهالی یوم لبم فیلّی ال اسب بحستانهوسَیاه: 


مر 


۱ در «کافی». «منها» ضبط است. 


۸ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


فِم لیلجت وم الی الا قهلاءمَقُون لاله 

قال: لک یل اللهُبالْمَستضعفین واه والاطال وآولاد السسلمین این 

فا اماب من أل ال هم ید لهم خَد الی ار اي لها له فی 
التشرق ‏ فذخل علتهم مها الب والشَرر والضانْ ور الخميم الی یم 
مت ثم مصیرمع ای الخميم. نم في الا پشجزون. یل هم تما کم 
مود من دون الله؟ ین کم لْذی دنو ود الامام الذی جَعله ال 
اس اماما؟ 0 

ضرّیس کناسی می‌گوید: به امام باقر له گفتم: مردم بیان می‌دارند که [آب ] 
فرات ما از بپهشت خارج می‌شود, اين امر چگونه ممکن است در حالی که 
[می‌دانيم ] این آب از مغرب بیرون می‌آید و چشمه‌ها و رودها در آن می‌ریزند؟! 

امام ی فرمود و من می‌شنیدم: خدا بهشتی دارد که آن را در مغرب آفرید و 
آب فرات شما از آن بیرون می‌آید و آرواح ممنان از گورهاشان در هر شامگاهی 
پروازکنان سوی آن می‌روند و بر میوه‌هایش فرود می‌آیند و از آنها می‌خورند و 
در آن خوش می‌گذرانند و با هم دیدار می‌کنند و آشنا می‌شوند. 

با طلوع فجر ارواح مومنان از آن بهشت به هوا برمی‌خیزند و سوی 
قبرهاشان به پرواز در می‌آیند. در هوا یکدیگر را می‌بینند و می‌شناسند و آن گاه 


که خورشید طلوع کند. در گورهاشان جای می‌گیرند. 


۱ الکافی ۳: ۰۲۶۷-۲۶7 حدیث ۱؛ بحار الأْنوار 1: ۲۹۱-۲۸۹ حدیث ۱۶. 


حدیت (۲) ۸۵ 


و خدا دوزخی در مشرق دارد که آن را آفرید تا آرواح کافران شبانگاه در آن 
ساکن شوند و از زوم آن بخورند و از آب جوشانش بیاشامند. 

آهنگامی که 3 سوی بیابانی در یمن رهسپار می‌شوند که «َرَهوت» ۲ 
نام دارد و گرمای آن از آتش دنیا داغ‌تر است. در آنجا همدیگر را ملاقات می‌کنند 
و با هم آشنا می‌شوند و چون شب شد به آن دوزخ بازمی‌گردند و اين آیند و 


روند تا قیامت ادامه دارد. 
ضرَیس می‌گوید گفتم: خدا تو را بسامان بدارد, موخدان مسلمانی که به 
نبوّت محمّد اقرار دارند. گناهکارانی که بی‌داشتن امام می‌میرند و ولایت شما را 


امام لا فرمود: اینان در گورهای خودند. از آن بیرون نمی‌آیند. هر کدامشان 


۱ در «الوافی ۲ ۵۸۰ آمده است که : برهوت. نام پیابان یا چاهی در «حضرمَوت» است. 
در «الکافی ۵: 1۰7 دار الحدیث» از پیامبر مر نقل است که: بهترین آب روی زمین «زمزم» و 
بدترین آن» آب «برهوت» است. بیابانی در حضرموت که ارواح و اجساد کافران در آن درایند. 
نیز در «الکافی ۱۵: 4۵٩۳‏ از امام صادق تفا روایت است که فرمود: در ورای یمن وادی‌ای هست 
که به آن «برهوت» گویند. از آن وادی جز مارهای سیاه و جغد نمی‌توانند بگذرند. 
در تفسیر «مجمع البیان 4: 641 به نقل از امام باقر لب «سجین» برهوت دانسته شده است . 
ابن اثیر در «النهایه ۱: 4۱۲۲ می‌نویسد: بدترین چاه در زمین «برهوت» است که به عمق و ته آن 
نمی‌توان پایین رفت. 
شیخ حَرّ عاملی 4۶ در «وسائل الشیعه ۵ ۲۰ بابی را می‌آورد و در آن. آشامیدن آب از برهوت 
را -که در خَضْرمَوّت» است» مکروه می‌شمارد. 
در «معجم البلدان ۱: 6۶۰۵ آمده است : گفته‌اند نام شهری که این چاه در آن است. برهوت است ... 
مبغوض‌ترین مکان‌های زمین نزد خدا می‌باشد . اب این چاه سیاه و بدبو است. 
در «المنتظم ٩‏ ۰ از محمد بن طیب نقل است که: سید حمیری می‌پنداشت جهنم در 
حضرموت و در وادی برهوت قرار دارد. 


۸۹ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


که دارای عمل صالح باشند و دشمنی [نسبت به آل محمّد ] از وی بروز نیابد؛ 
خدا کانالی از بهشتی که در مغرب آفرید به گورش می‌کشد و از آن -بر او -روح 
در قبرش -تا روز قيامت -درمی‌آید [در آن روز ] خدا را ملاقات می‌کند و خدا به 
حساب کارهای خوب و بدش می‌رسد يا به بهشت می‌رود و يا به دوزخ. اینان 
کسانی‌اند که سرنوشت آنها به امر خدا وابسته است. 

خدا نسبت به مستضعفان احمقان کودکان و اولاد مسلمانان که به سنْ 
بلوغ نرسیده‌اند - نیز همین کار را انجام می‌دهد. 

و امّا ناصبی‌های اهل قبله خدا کانالی به دوزخی که در مشرق آفرید» برای 
آنها می‌کشد و از آن. شعله‌ها و شراره‌های آتش و دود و فوران آب داغ تا روز 
قيامت -برایشان سرازیر می‌شود. سپس امر آنها به آب جوشان منتهی می‌شود. و 
پس از آن در آتش می‌سوزند. آن گاه به آنان می‌گویند: جز خدا به کجا دعوت 
می‌کردید ؟ کجاست امامی که برگرفتید و امامی را که خدا برای مردم امام قرار 
داد. وانهادید؟ 

حدیث (۲۸) 
[رویت پنج تن هنگام مرگ ] 

الفصول المهِمَة فی اصول الأئْمّه. اثر شیخ محمّد بن حسن خر عاملی . . 

از کتاب «بشارة المصطفی» (اثر محمّد بن ابی القاسم طبّری) از محمّد ببن 
احمد بن شهریار از محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد نوی "از محمّد بن 


علی [بن محمّد ] قرشی از جعفر بن محمّد بن عمّر آخمّسی. از عبّید بن کثیر 


۳" در «بشارة المصطفی: 0۱ محمّد بن محمّد پرسی» ضبط است. 


حدیث (۲۸) ۸۷ 


هلالی» "از یحیی بن مُساور از ابو جارود. از ابو جعفر از پدرانش 22 . 
است که [همگی. راویان دو سند ] گفتند: 


قال سول الله ی : وّالذی تشم دی لا تقارق روخ جند صاحبها حتی 


5 


تس 


0 


تال من ثمار الجَنة َو من شجَرّة الزفوم. 
وَحين تری مَلك المَوْت. ترانی وتری علّا وَفاطمةً وَحَسنا وَحْین + فان کان 


‌ 


باه قلث: یا ملك المَت. آزفق به قه کانبحبّنيوَیْحبٍ أل بَیتي؛ ون ان 
بفضنا. فلث: یا ملک المَوّت. شَدذ علیّهقه ان تغضبی ویُیض لین :9 
رسول خدا عٌِ فرمود: سوگند به آن که جانم به دست اوست. روح جسدی 


از بدن صاحبش جدا نمی‌شود تا اينکه از میو بهشت يا از درخت زفوم ۳ بخورد. 


۱. در مأًخذ فوق آمده است: ابو سعید بن کثیر هیلالی تَمّار. 

۲. الفصول المهِمَة ۱: ۰۳۲۲ حدیث ۳۸7؛ بحار الأنوار 1: ۰۱۹۶ باب ۷ حدیث 4۳. 

۳. در «تاج العروس ۱۷: ۰ واژه «رَقومٍ» به معانی زیر آمده است: خوراکی که در آن کره و خرما 
باشد, نام درختی در جهنم. درختی زمینی ریز برگ با تنة بدون خار و گره گره (بد بو و تلخ که 
گل‌های ضعیف سفید رنگ دارد و نوک برگ‌های آن به رایستی زشت است) گیاه بیابانی که 
شکوفه‌هایش یاسمنی شکل است» خوراک.اهل دوزخ» درختی در اریحا که میوه‌ای مانند خرما 
دارد که ترش و شیرین است و روغن هستة آن خواص شگفت فراوانی برای انواع دردها دارد؛ 
هر خوارک زهرآگین و کشنده و.... 
این واژه. سه بار در قرآن به کار رفته است. 
در سورة دخان (آیة 4۳ -41) آمده است که: درخت زقوم طعام گنه کاران است» چون مس 
گداخته در شکم‌ها می‌گدازد مانند غلغل آب جوشان. 
در سور صافات ( ای 71۲ -1۵) خدای متعال بیان می‌دارد که این درخت را فتنه‌ای برای ظالمان 
قرار دادیم» این درخت در اصل دوزخ می‌روید » شکوفه‌هایش ماننٍ سرهای شیاطین‌اند. 
در سوره واقعه (آی ۵۳-۵۱) خدای متعال به گمراهان اهل تکذیب خحطاب می‌کند: شما از 

ک 


۸۸ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


و هنگامی که فرشته مرگ را می‌بیند» مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را 
ببیند. اگر ما را دوست بدارد؛ می‌گویم : ای ملک الموت. با او مدارا کن» او مرا و 
اهل بیت مرا دوست می‌داشت؛ و اگر ما را دشمن بدارد. می‌گویم: ای فرشته 
مرگ. بر او سخت گیر او نسبت به من و خاندانم کینه می‌ورزید. 

حدیث (۲۹) 
[ شارت به یج تکام مرگ | 
الفصول المهمّه. اثر شیخ مر عاملی ۰ 
از تفسیر عیّاشی» از عبدالرّحیم روایت است که گفت: 


توت و : عاعش تیش فقذ یت واه ما کشت تَحَافهٌ مد آمنت مثه؛ 


بل ۶و ۶ 


یت له یاب الی منزله من لح وال له 4 آنظر الی مَسکنک من الجَنّف. وانظر هذا 
سول لهج وی رحس وَالحیِنْ له رفقاوّ . 0 


‌ درخت زوم خواهید خورد و شکم‌ها را از آن آکنده خواهید ساخت. 

عاضه مجلسی له در «بحار الأٌنوار ۸: ۷ - 4۲۵۸ بیانی در این زمینه دارد. 

در کتاب‌های لغت و تفاسیر. نکته‌های شایان توجهی در این‌باره آمده است. 

در «تفسیر نفحات الرحمن 4: ۵۱۳ - ۵۱۶) می‌خوانيم: «زفوم درختِ کوچکی است که برگشن 
بسیار تلخ و بدبو است و در اطراف مکّه است که مشرکین آن را می‌شناخته و می‌دانستند؛ ... 
زقوم» خوارک‌های خیلی بد منفوری است که در جهنم خدا آفریده و در دنیا نیست؛ 

... درختی است بد شکل و بد بو و بد مزه و خیلی خشن و زبر؛ ... در ته جهنم بیرون می‌آید و 
می‌روید و شاخه‌هایش به تمام طبقات جهنم کشیده می‌شود و چون محل روییدنش آتش است. 
آتش آن را نمی‌سوزاند و میوة آن - از نهایت زشتی و وحشت‌انگیزی -چون سرهای شیاطین 
است». 


۱ در شماری از مخذ آمده است: هم رفقاژك. 


حدیث (۳۰۱) ۸۹ 


َو ول الله: والذین آمئوا وکاو ون * هم ابشری فی الَْیاة الا وفی 
الاخرة 0 0 
امام باقر لا فرمود: هر کدام از شما که جانش بدین جا (حلقوم ] رسد 
شادمان می‌شود. فرشتة مرگ بر او فرود می‌آید و می‌گوید: آنچه را امید داشتی 
دادم شدی و از آنچه می‌ترسیدی, ایمن گشتی. دری به منزل وی از بهشت 
برایش بگشایند و به او گویند: به مسکن خویش در بهشت بنگر! نگاه کن» این 
رسول خداعلٌْ و علی و حسن و حسین لا رفقای توآند. 
و این همان سخن خداست که می‌فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و تقوا 
پشه کردند, برای آنها در زندگی دنیا و آشرت» بشاوت است*: 
حدیث (۳۰) 
[رژیتِ پیامبرع و علی: هنگام جان دادن ] 
لفصول المهمّه اثر شیخ خر عاملی ۰3 
از تفسیر عیّاشی از جابر روایت است که: 
آبي جنقر 38 في قوله تغالی: وان ین کاب ال لین به سل 
موّته وم الا کون علهمْ شهیدا 4 ۱۳ قال یش من آَحَدٍ من جمیع لین 


یِمُوتْ الا رای سول له وم لین من اون والاخرینَ + ۵ 


0 


. سوره پونس (۱۰) آیات ۰1۶-71۳ 

. الفصول المهمّه ۱: ۰۳۱۲-۳۱۱ حدیث ۳۱۲؛ تفسیر عیّاشی ۲: ۰۱۲۵-۱۲۶ حدیث ۳۲؛ 
بحار الأْنوار 1: ۰۱۷۸-۱۷۷ حدیث ۵. 

۳ سوره نساء (4) ی ۱۵۹. 

4 الفصول المهمّه ۱: ۳۱۳ حدیث ۳۱۷؛ تفسیر عیّاشی ۱: ۰۲۸۶ حدیث ۳۰۳؛ بحار الأنوار *: 
۸ حدیث ۳۰. 


4 


۹.۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


دربارة این سخن خدا که «هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اينکه پیش از 
مرگ به او ایمان می‌آورد و او روز قيامت بر ایشان گواه است» از امام باقر از 
روایت است که فرمود: هیچ فردی از همه ادیان -از اوّلین و آخرین -نمی‌میرد 
مگر اینکه رسول خدا و امیرالمژمنین را [هنگام مرگ ] می‌بیند. 

حدیث (۳۱) 
[ دل‌سوزی و مهربانی فرشتة مرک با موّمن و بشارت به او ] 

الکافی. اثر کلینی 4۶ ۱ 

در کتاب الجنائز کافی آمده است: 

عّه‌ای از اصحاب ما از سَهُل بن زیاد از محمّد بن سلیمان از پدرش» از 
لیر عیرنی ووایت است که کفت: 

فلت لابی بدا اد « جعلث فا یاب زشول الم هل یکره امین ملن 
قبض ژوحه؟ ۱ 

ال : لا وال 4 قه ملک العزت یف ژوجه جر عنْد ذلک. فیقول له 


لك الموّت :یا وی له لا جع قالذی بت مُحَمَدا بک 


من ولد زجیم لو رد .ایغ ءَ ان 
تال : یله سول الق رأمید انمژمنین زقاطمةً وانحسی وانخین 
لاه من رهم22 . 


مس اه حور 5 


فیقال له : هدّا سول اللّه و یر المَمنین وَقاطمة الحَسن والحین رایمه 
۳ ۱ 


تیه وینظر ای رُوحَه ماد من قل رب العرّة فیقول: ( با ی 


٩۱ )۳۱( حدیث‎ 


لش الط الی سمل یه ازجبي الی ری رای با 
«مرِيّة» بالُواب «فاُلي في عبایی 4 یی دا ول یه واخشلي 

ما شیء أَحَبَ له ين استلال ژوجه واللخوق بامنادی 04 

شدیر صیّرفی می‌گوید: به امام صادق لث گفتم : فدایت شوم! آیا مومن از 
قبض زوحش کراهت دارد؟ 

امام لا فرمود: نه واه هنگامی که فرشتة مرگ برای قبض روح او بیاید 
فغان و آه می‌کشد. فرشتةٌ مرگ به او می‌گوید: ای ولین خداء بی‌تابی نکن ! سوگند 
به کسی که محمّد را فرستاد. من از پدر مهربان نسبت به توء خیر خواه‌تر و دل 
سوزترم. چشم باز کن و ببین! 

فرمود: رسول خدا علٌ و امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین و امامان از 
نسل آنان 22 برایش نمایان می‌شوند. 

به او گفته می‌شود: این » رسول خدا و امیرالممنین و فاطمه و حسن و حسین 
و ائمّه 932 رفقای توآند. 

امن زاس قباوس کی ادف ماسجا 
می‌زند و می‌گوید: «ای نفس مطمئن» به محمّد و خاندانش «سوی پروردگارت 
بازگرد» خشنود» به ولایت «راضی شده» به ثواب « در میان بندگانم در آی» یعنی 
محمّد و اهل بیت آن حضرت ابه بهشتم داخل شو). 


۱ سور فجر(۸۹) آیات ۰۳۰-۲۷ 
۲ الکافی ۳: ۱۲۷؛ حدیث ۲؛ بحار الأئوار 7: ۰۱۹1 حدیث ۰۱۶۹ 


۹۲ صحيفة الابرار (جلد چهارم) 


از این رو چیزی محبوب‌تر پیش او از بیرون کشیدن روحش و پیوستن به آن 

منادی نیست. 
حدیث (۳۲) 
[ چشم روشنی موّمن هنگام رسیدن نفس به گلو ] 

الکافی. اثر کلینی بل 

عّه‌ای از اصحاب ماء از سَهُل بن زیاد. از ابن فضّال. از علی بن عُفْبّه» از 
پدرش روایت است که گفت: " 

ال بی و بدالّه ال : یاقب لا یلاله من العباد یم الْقامة الا هذا لام 


تلع تسه ال 


۰ 


الای ما وی ارگ بت 2 ری ما نر به هلا آن 
هذه - تم وی پیده الیل رید ما اتکاٌ. 
ساله. 


وکا معی ای ففمرّنی أنْأً 
ققلث: یبن سول الله فاد بلقت تفه هده ثي وس ری ؟ 


و بر یره اه مرو ِ ت- 


فقل له بضع عَْرةٍ مر ی شَیء؟ نَقال فی لها ری لا بزید علیها. نم 
جلس فی آخرها فال: با عَقب.فقل: لك وَسعدیك. فقال: تلا آن 


۳ 


له ؟ 
كت تِن سول ال .نما دینی مَم دینک فاد دب دینی کَانْ دك ٩0:‏ 
یف بی بك یاب سول ال کل سَاعة. وبکی. 

قّ ی فقال: راما وال 


۹ 


۱. در «المحاسن ۱: ۰۱۷۹-۱۷۵ حدیث ۱۵۸»(و به نقل از آن در «بحار الأْنوار») بدین‌گونه ضبط 
است: نما دینی مَع دمی, فٍذا هب دمی. کان ذلك ؛ دینم را با خونم ضمانت کرده‌ام» تا جان در 
بدن دارم ات دسر نع یکشم (یا بدون دین» زندگی را نمی‌خواهم. حیات بدون دین برای من 
به منزلة مرگ است). 


حدیث (۳۲) و 


فلث: بآبی وم من ها ؟ 

قال: لک سول هعلق خن تقوت تفش مورا بدا حتّی 
راما 

فلث: فاذا نظر لیهما من ۱ 

فقال: لاه یَمْضی مه نظر تا تضی نامه 

فلت له: بقولان شا ؟ 

:نیما عّی این فش وشول له ند وأسه 
وعلی لا ند رجلیه فیک له سول اه نو ول با ول ال اه نا 
سول هه آا لتاق مفا رقت من ایض زشول له 

فیقوم لیا حتی ییحی فیْول :یا وی الب 1 بشر آنا یبن آبی طالب 
الذی کنت محث. آما لاممك. 

نم ال :نها فی کتاب الّه روج 

:ین یی ال ات هذا من کتاب ال 

قال: فی پُونش. قل الله -عَر وج ماهتا : لین وا کنو ون له 
آبشری فی الَْياة الا وّفی الخرة لا جدیل لمات الم لك هُو ار 
لیم 9,0 ۱ 

عقبه می‌گوید: امام صادق ی به من فرمود: ای عَعَبّه» خدا روز قیامت از 
بندگان نمی‌پذیرد مگر این امر را که شما بر آنید. میان یکی از شما و آنچه 


اد سورغیرتی ( ۰ آناک ۲ وبند. 
۲ الکافی ۳: ۱۲۹-۱۲۸ حدیث ۱؛ بحار الٌنوار ": ۰۱۸۵ حدیث ۵(با اندکی تفاوت). 


۹ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


چشمش بدان روشن گردد. مانعی جز رسیدنْ جان بدین‌جا نیست (سپس با 
دست به رگ گردن اشاره کرد) آن گاه امام ث تکیه کرد . 

ُعَّی با من بود, اشاره کرد که از امام بپرسم . 

گفتم: ای فرزند رسول خدا, وقتی جان بدین جا رسد. چه می‌بیند؟ 

بیش از ده بار این سال را کردم و امام ع در پاسخ» هر بار می‌فرمود: می‌بیند 
(بیش از این سخنی بر زبان نمی‌آورد) سپس در بار آخر فرمود: ای عَقَبّه. گفتم : 
بگوشم مولایم. فرمودة دسست برداو لیستی مگر اينکه بداتی [چه می‌بیند ] 

گفتم: آری, ای فرزند رسول خدا دینم با دین شما پیوند دارد. هرگاه دینم از 
دست برود. مساوی با مرگ است. "ای فرزند رسول خداء کی چنین فرصتی 
برایم فراهم می‌آید و [با این سخن ] گریستم. 

امام ی دلش به حال من سوخت و فرمود: آن دو را می‌بیند. 

پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت» آن دو کیانند؟ 

فرمود: رسول خداع و علی 38 ای عب هیچ مزمنی تا آن دو را نبینده 
نی عبر 3 : ۱ 

پرسیدم: هرگاه مومن نگاهش به آن دو افتد. آیا به دنیا باز می‌گردد؟ 

فرمود: نه . هرگاه به آن دو نگاه کند» به جلو [سوی آخرت ]می‌رود [نه اینکه 
به عقب برگردد ]. 

پرسیدم: آن دو. چیزی هم می‌گویند؟ 
۱ علامه مجلسی ۶ در «مراة العقول ۲۸:۱۳ در معنای این جمله می‌نگارد: شاید مراد این باشد 


که : دنم وقتی راست و درست است که با دین شما موافق باشد هرگاه از اعتقاد شما بی‌خبر باشم 
دینم از دست رفته است و خسران و هلاکت و عذاب ابدی برایم رقم می‌خورد. 


حدیث (۳) 1 ۹۵ 


فرمود: آری با هم بر ممن وارد می‌شوند. رسول خداعل نزد سر مومن و 
علی 1 کنار پاهایش می‌نشیند. پیامبر ما پیش می‌آید و می‌فرماید: ای ولن 
داء بشارتت باد من رسول خدایم» من از نیا که ترکش کردی برایت بهترم. 
میتی ری نیز 2 

آن‌گاه. علی اب می‌ایستد و سرش را پایین می‌آورد و می‌فرماید: ای ولن 
خداء بشارتت باد» من علی بن آبی طالبم که دوستش داشتی بدان که [اکنون ] تو 
را سود می‌بخشم. 
سپس امام ث فرمود: این مطلب در کتاب خداست. 

گفتم: خدا مرا فدایت گرداند! ان سخن از کتاب خداست ؟! 

امام ی فرمود: در سور یونس. خدا می‌فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و 
توا پيشتةه کدف برایشان عر وللگی همین فلیا و در آخعرت بغارت استه براق 
کلمات خدا جایگزینی نیست. این همان رستگاری بزرگ است». 

حدیث (۳۳) 
[نشانه‌های مرگ. سرگذشت روح پس از مرگ. 
نبود فشار قبر برای مومن ] 

الکافی. اثر کلینی ب. 

علی بن ابراهیم روایت می‌کند از محمّد بن عیسی. از یونس, از خالد بن 
عمارّه از ابو بصیر که گفت: 

ال بو دالله :ادا حبل بيهُ رین الکلام. ناه سول للع من شاء ال 


تخل سول لله عَن یمین والاخر عن بساره. 


۹۹ صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


یو [ له سول ال اما ما نت فنخر فیه 6 اباعل» قآ ما شنت فقان 
فقذ ینت مه تم یت له باب ای اجه فیقول : هذا مزلک من الْجّ. فان شنت 
دنك لی ادا لك فیها دب وَفضَةٌ. فیولٌ: لا حَاجَة لی فی انیا 

فعند لك یتیض لك یرشح جبیله وتقلش شتا ویشدر منحراه تم 
یه لیر فأیَ هذه العَلامّات ریت اف بها. 

ین ات ( 
لد )فیختاز جرف فیس 


فاذ اذاآذرج فی ان 0[ وه تخشی ین یی القزم 
نما وَتلقاة آزواخ المومین بَسَمون علیّه یشوه بعا حَه ال وق له 
لیم . 
جع في تر. دث له لژوخ پل فرنه بلغا الاب 
با یل فیح له ذلک اباب الذی را سول ال یل له من ورها 
وضونها وَبردها وطیب ریجهّا. 

قال. لت : خلت فدال .فان ضَفطه اقب 

فقال : ما ی لین مها قیال هه ال زض خر علی هن 
علی ری مَْ ولغ نا علی رل موی : 


وتلول له الایشن : وله لقَذ کت أَحیك وَاأنْت تتشی , علی ظنری. فأمَ لد 
وی فستفلم مادا نع بک. 


له مر مه و 


۱ الکافی ۳: ۰۱۳۰-۱۲۹ حدیث ۲؛ بحار الأنوار 7: ۱۹۷-۱۹1 حدیث ۵۰. 


حدیث (۳۳) ۹۷ 


امام صادق لت فرمود: هنگامی که محتضر از سخن باز ماند. رسول خدا ع 
وهرکه را خدا خواهد. نزدش می‌آید . پیامبر مق در سمت راست او و آن شخص 
۳ ۱ 

رسول خدا ع به محتضر می‌گوید: آنچه را امید داشتی پیش روی توست. 
از آنچه می‌ترسیدی ایمن شدی. سپس دری به بهشت برایش باز می‌شود. 
پیامبر می‌گوید : این منزلت در بهشت است. اگر می‌خواهی تو را به دنیا باز 
گردانم و برایت در آن طلاو نقره هست. مُحتضر می‌گوید: نیازی به دنیا ندارم. 

در این هنگام است که رنگش می‌پرد و بر پیشانی‌اش عرق می‌نشیند و 
لب‌هایش به هم می‌آید و بینی اش تیغ می‌کشد و از چشم چپش اشک می‌آید (به 
دیدن هر یک از این علامات بسنده کن). 

نگ کهجان از دض شارج سل مس بو سدع ره ی قود ماه که ون 
در بدن بود. این کار صورت می‌گرفت) وی آخرت را برمی‌گزیند و همراه با 
کسی که جسد را غسل می‌دهد و آن را زیر و رو می‌کند این کار را انجام می‌دهد. 

و هنگامی که در کفن جا گرفت و بر تخت نهاده شد» روحش -بیرون از تن - 
پیشاپیش فوم به راه می‌افتد و ارواح مومنان او را دیدار می‌کنند. بر او سلام 
می‌گویند و به نعمت‌هایی که خدا برایش آماده ساخته است. بشارتش می‌دهند . 

و آن گاه که در قبرش نهادند. روح به سینه‌اش باز می‌گردد و از آنچه می‌داند 
می‌پرسند» هرگاه به آنچه می‌داند پاسخ داد. آن دری که رسول خدا عرٍ به او 
نماياند» برایش باز می‌شود و از نو و روشنایی و خنکای و بوی خوش آن؛ بر 


وی درمی‌آید. 


۹۸ صحيفة الأبرار (چلد چهارم) 

پرسیدم : فدایت شوم! فشار قبر کجا رفت ؟ 

امام 1 فرمود: برای ممنان از فشار قبر خبری نیست. به خدا سوگند اين 
زمین به آن زمین افتخار می‌کند و می‌گوید: بر پشت من مژمن گام نهاد و بر پشت 
تو مومنی پا نگذاشت! 

زمین به وی می‌گوید: والّه. آن گاه که بر پشتم راه می‌رفتی تو را دوست 
داشتم. حال که عهده‌دارت شدم خواهی دانست با تو چه می‌کنم. 

در این هنگام به اندازة چشم‌انداز او قبر برایش گشاد می‌شود. 

حدیث (۳۴) 
[ بشارت پیامبر و امام علیث1 به مومن هنگام مرگ ] 

الکافی. اثر کلینی عذ . 

ریت می‌کن بان ین علمان از که 

سمع با له َو : رل ذ و تفه فی صذره رَأ. 

قافتا وا بط ۰ 

ال : :ری سول الله ع ز ول له سول الله 4 : انا سول الله انش 
تم قال: له : ری علبِنَ آبی طالب اف یم ول ال نب پل نت 
مه ت ان شتف فم 


قال: لا (ذا ری ها بدا مات وَأْظَم ذلک. 


قال: وذلک فی القرآن قوّل الله عَر ول : «الذین وا وکَاوا ون * له 


حدیث (۳۶) ۹۹ 


لبشری فی الا الا وفی الخرّة لا تبدیل لمات له 4 0:0 

عَقبّه شنید که امام صادق ب می‌فرمود: شخص [با ایمان ] هرگاه جانش به 
سینه رسید » می‌بیند . ۱ 

[عقّبه می‌گوید: ] پرسیدم: فدایت شوم چه می‌بیند؟ 

فرمود: رسول خدا عٌ را می‌بیند. پیامبر به او می‌گوید: منم رسول خداء 
بشارتت باد! 

سپس علی بن آبی طالب را می‌بیند. آن حضرت می‌گوید: من علی بن آبی 
طالبم که دوستش می‌داشتی ! دوست داری اکنون تو را نفع رسانم ؟ 

پرستدم: آیا ممکن است شخصی این (صحنه را ببیند» سپس به دنیا بازگرود ؟ 

فرمود: نه. وقتی اين [صحنه ] را بنگرد. هرگز [به دنیا باز نمی‌گردد و ] 
می‌میرد. و آن و گرن دافست 89 

فرمود: اين امر در قرآن هست. خدا می‌فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و 
تشه عری برای آنها مر هدید محباک از بر آعریک بقاری اه 
جایگزینی برای کلمات خدا نیست». 


۱. سورة یونس (۱۰) آیات 7۳ -14. 

۲ الکافی ۳: ۰۱۳۳ حدیث ۸. 

۳ متن عربی چنین است: «مات وَأعظَم ذلك». 
علامة مجلسی 4۶ در «مرأة العقول ۳: ۲۹۶» می‌گوید : احتمال دارد این جمله سخن امام بث باشد 
ومقصود این است که میّت آن را امری بزرگ می‌شمارد پا سخن راوی باشد و مراد این است که: 
امام سخنم را ( که گفتم آیا پس از این رژیت به دنیا باز می‌گردد) عجیب دانست. 
فرزند فیض کاشانی در پی نوشت «وافی» می‌نویسد : می‌توانیم «أعظم ذلك» را بر «مات» عطف 
بگیریم ؛ یعنی می‌میرد و آنچه را دید و بشارتی که به وی داده شد . چنان بزرگ می‌داند که با آن دو 
به دنیا باز نمی‌گردد. 


فا صحيفة الذبرار (جلد چهارم) 


حدیث (۳۵) 
[رویت ناصبی امام علی 2 را هنگام مرگ ] 


الکافی اثر کلینی ید طل . 

عده‌ای از اصحاب ما [روایت می‌کنند ] از سَهُل بن زیاد از ابن محبوب. از 
عبدالعزیز عَبّدی, از ان ابی یَْفُور» گفت: 

ان حَطابّ له 0 خلیطا لا وکا شدید اب لحم وکا یَضُحَبٌ 
جْدة الحروریَ. قال: فلت علیّه أَموده لِلحلطة اف فاذا هو مُفمّی عَلیّه فی 
حَذ المَّت. فسَملهٌ ول : ما لی وک يا لین 

۹۳ خبرَتُ بذلک با عَبدالّه 3 فان ابر مقبالل اه زار ووین الک ز: 
ی الکمبة :0 

و 
هعفد دقنعی خاشت: و با لجده خرور ی تفس و پرحاسته می کر ابیدا رد۲ 
به خاطر رفاقت و نیز تقیّه» به عیادتش رفتم. دیدم که بی‌هوش و در حال مرگ 
است. شنیدم می‌گفت: مرا چه به تو ای علی | ۱ 

این ماجرا را به امام صادق مب خبر دادم آن حضرت -دو مرتبه - فرمود: 


سوگند به پروردگار کعبه, آن حضرت را دید. 


5 درساعل «خطاب یهت اضبط اسک. 
۲ الکافی ۳: ۰۱۳۶-۱۳۳ حدیث 4؛ بحار الأنوار 7: ۲۰۰-۱۹۹ حدیث ۵۳. 


حدیث ۳0) ۱۱ 


حدیث (۳۶) 
[ رو سفیدی شیعه هنگام مرگ ] 

الکافی. اثر کلینی 3 

محمّد بن یحیی از احمد بن محمّد بن عیسی, از ابن فضّال از یونس بن 
یعقوب. از سعید بن سار [حدیث ذیل را روایت کرده است ]. 

(ح) رحال کی . 

محمّد بن مسعود می‌گوید: برایم حدیث کرد جعفر بن احمد بن ایّوب» 
گفت: برایم حدیث کرد عَمرَکی از ابن فضال» از یونس بن یعقوب. از سعید بن 
را 6 

روایت کی 4۶ با روایت کُینی 1 در الفاظ اندکی تفاوت دارد. 

متن زوایت در اینجا از «کافی» است. 

ِ بتی سابور وان لا فضل وَوَرع وّاخباث. فمرض َحَدُهما 
قفا تخت حسَیهُ لا رگرب ین سابوز. 

قال : فَحضَ رنه عند موته فبَسَط یه ثم قال: ابیت یدی يا ین 

قال فلت عَلی آبي عبدالله دود محَمّ بن شم قال: ماقم من 
عنده ظثْ آنْ مُحَمداً یره بخبر اج . فأتبعیی پرشول فرجَمث ایه. فقال: 


آخبرنی عَن هذّا رل الذی حَضرته عند الموت. ی شیء سَمعته ول ؟ 


۱. رجال کشی: ۰۲۳۵ حدیث 1۱۶. 


۱۰۲ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ال یو عبدالله ۶د: وله رآ والله رآ وال :0 

سعید بن یّسار. نزد یکی از دو فرزند شاپور حضور یافت (به گمانم زکریّا بن 
شاپور بود) آن دو اهل فضل, پارسا و فروتن بودند. 

می‌گوید: هنگام مرگش نزدش حضور یافتم. دستش را گشود» سپس گفت: 
ای علی» دستم «ید بیضا» شد. 

بر امام صادق نف درآمدم. نزدش محمّد بن مسلم بود. گمان کردم ماجرای 
فرزند شاپور را که هنگام مرگ بر بالین او حاضر شدم -برای آن حضرت گفته 
است . چون از نزد آن حضرت برخاستم [و بیرون آمدم ] در یم پیکی فرستاد [که 
پیش آن حضرت بروم ] نزد امام ال بازگشتم. فرمود: از ماجرای آن مرد - که 
هنگام احتضار به بالینش رفتی - برایم بگو. شنیدی چه می‌گفت ؟ 

گفتم: دستش را باز کرد و گفت: ای علی» دستم «ید بیضا» شد. 

امام 1 سه مرتبه, فرمود: واه آن حضرت را دید. 

حدیث (۳۷) 
[ فریادرسی ولایت علی:12 و اهل بیت 22 هنگام مرگ ] . 

الکافی . اثرکینی ب. 

ابو علی اشعری. از محمّد بن عبدالجبّار از صفوان بن یحیی. از ابو 
المُسْتَهلْ. از محمّد بن حَنظلّه روایت می‌کند که گفت : 


وَمََاليك وه عن آپيك. 


۱. الکافی ۳: ۱۳۱-۱۳۰ حدیث ۳؛ بحار الأْنوار 1: ۱۹۳-۱۹۲ حدیث 1۱. 


۶ 7 ۳ و ور 


فلث: رَعَموا ناد یقول: عبط ما یَکُونْ مرو بما لخن علیّه. دا کات افش 


فقال : نم ذا گان ذلك تاه نا لله وت علی اف و0 جبرنیل وائاه ملأت 
الْمّت. فیولٌ لك الم لد یا علی فان مایا لك ولا یک . 
ول : عم ان یتنا تا مش طلوتا: 

ول ذلك تب اللّه رتیل قرف ذلك جبرنیل الی له عَر ول :0 

محمّد بن حنظّله می‌گوید: به امام صادق 1 گفتم: فدایت شوم! حدیثی را 
یکی از شیعیان و موالیان شما از پدرت روایت می‌کند. 

فرمود: آن حدیث چیست؟ 

گفتم: می‌پندارند که آن حضرت فرمود: شادترین حالتی که معتقدان به ولایت 
ما می‌یابند. وقتی است که تفس به گلو رسد. 

اما لا فرمود: آری هنگامی که نفس به آخر رسد پیامبر عٍْ و علی 3 و 
جبرئیل و فرشتة مرگ به بالین او می‌آیند. فرشتة مرگ به علی اعْا می‌گوید: ای 
علی ‏ فلانی از موالیان تو و اهل بیت توست؟ امام 0 می‌فرماید: آری؛ سا ا 
دوست می‌داشت و از دشمن ما بیزاری می‌جخست. 


پیامبر ی این را به جبرئیل می‌گوید و جبرئیل آن را سوی خدا بالا می‌برد. 


۱. الکافی ۳: ۰۱۳۶ حدیث ۱۳؛ بحار الأٌنوار ۳۹: ۰۲۳۹ حدیث ۲۷. 


۱ صحيفة الأٌبرار (جلد چهارم) 


حدیث (۳۸) 
[ پندارِ قرار گرفتن آرواح مومنان در چینه‌دان پرندگان 
سبز پس از مرگ ] 

الکافی. اثر کلینی 4 

محمّد بن یحبی , از احمد بن محمّد بن عیسی. از محمّد بن خالد» از قاسم بن 
متخعل؛ از حسین بر آجملم از پونمن بن طیان ورایت م کند که گفته 

کُنث عند آبی عبداله لق فقال: ما ول لاش فی آژّاح امین ؟ 

یُوو: تون فيخواصل یوضر في تقایل تخت الزش. 

فقال ار م9 بان له امن رم علی له من أنْ بل روحه 


فی الدیا کون یسیون 9 ۳ اور تیم 9 )بل 
الصَورة اي کات فی ال , 0 

یونس بن ظبیان می‌گوید: نزد امام صادق ما بودم» پرسید: مردم دربارة 
ارواح مومنان چه می‌گویند؟ 

گفتم. می‌گویند: ارواح مومنان در چینه‌دان‌های پرندگان سبز در قندیل‌هایی 


زیر عرش [آویزان ]اند. 


۱. الکافی ۳: ۲۶۵ حدیث ۱؛ بحار الأْنوار 1: ۰۲2۹-۲7۸ حدیث ۱۲۶. 


حدیث (۳۹) ۱۵ 


امام لثل فرمود: سبحان اه (شگفتا) ممن نزد خدا گرامی‌تر از آن است که 
خدا روحش را در چینه‌دان پرنده گذارد. 

ای یونس. هنگامی که مرگ [مژمن ] فرا رسد محمّد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین و فرشتگان مرب خداء پیش او می‌آیند. آن گاه که خدای ون روحش را 
ستاند آن روح را در قالبی مانند قالب دنیایی‌اش جای می‌دهد. می‌خورند» 
می‌آشامند. هنگامی که کسی بر آنها درآید. او را به همان صورتی که در دنیا 
داشت . می‌شناسند. 

حدیث (۳۹) 
[ سوال قبر و فريادرسي ولایت ] 

الکافی. اثر کلینی . 

روایت است از علی بن محمّد از محمّد بن احمد خراسانی از پدرش آن را 
رفع می‌دهد. می‌گوید: 
َحَجْه وصیامه وولایته انا أَهل البیّت. 

امام صادق فا فرمود: از مرده - در قبرش از پنج چیز می‌پرسند: از نماز» 
زکات. حج. روزه» و ولایتش نسبت به ما اهل بیت. 

ولایت از گوش قبر به آن چهار تای دیگر می‌گوید: هر نقصی که بر شما 
درآمد. تمام و کامل کردنش را من عهده دارم. 


۱ الکافی ۳: ۰۲۶۱ حدیث ۱۵؛ بحار الأنوار 1: ۰۲۱۱-۲7۵ حدیث ۰۱۱۱ 


۱۰۹ صحیفة البرار (جلد چهارم) 


حدیث (۴۰) 
[ چگونگی قبض روج موّمن و کافر ] 
الکافی. اثر کلینی د ط. 
محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد بن عیسی. از محمّد بن سنان. از عمّار بن 
مروان روایت می‌کند که گفت: 
حَدتني من سمع آبا عبدالله 3 تقو نکم والله پل کم وَالله اه 


| 


لیس ین دک وین آن یبط ویری اور وفرة لین الا آن تلع تسه اه 
وم ده الی حَلقه -. 

ثم قال هل کانْ ذلك وَاختض .خضره سول لهج وی 3 ول 
لت موف 

فیذنو من علی 3 فی یقُول + یا سول ال .ان ها کانٍ یْحیّا أَهل ابیت فأحیَه 
ول وشول الله :با تفیل ملاع یت اه شرت وف ول 
قح ویقولْ جبرنیل مك الْمَوت: نها ان یْحبْ الله وله وال بت 
وله فأَحبّه ورف به. 

یدئو منه مك الْمَوت فقو یاعد الب أَذّتَ فک ریک أَعَذت ماد 
۱ ۱ 

فیقول: وَمّا دا ؟ 


فیقول: وَلایة یبن آبی طالب . 


حدیث (۶۰) ۱۷ 
یو : صَدفْتَ. أالذی کنت تخذره فقذ آمنک ال من وکا الذی کُنْتَ 
سس بر بالسَلف توس مَرافقَة ول ال وغل وَیِع و9 


وف کتن. بح بذیت اتید یخی خل صفرة بن خر 


۰ 
7 


الحنة. 


فاذا وضع فی قبره فتح له باب من أبواب اجه وَبَدخل عَلیّه من روحها 
رانا 


ع 2 وه 


یسح له عَنْ آمامهمبيرَة ره ون یمین یّمینه وعنْ یساره. 


له نم نومه 


0 
بو لدم 


بقل له 
الْعروس علی فراشها أبشر رفح وَریحان وج نهیم ورب غیر غضبَان. 

یور آل مُحَُدٍ فی جنان ضوی فیاکل متهم من طعامهم ویب مهم 
من شرابهم. وید مََهْمٌ فی مجالسهم حتّی یوم انا هل البّت. قاذا قام 
این هم ال الوا مق ون زرا زرا 

فعند ذلك یاب لبون وَیَضمَحل لمَجلون, 0 یل ما کون هکت 
المشاض ۷ ونها ال ترن. 

من بل ایک فال سول ال لین 3 نت آجی: قبیعاة ای ی ویک 

وادی السّلام. 


۱ این واژه. در بعضی از نسخه‌ها «المخلُون» «المبطلون» «المجبلون» ضبط است. اگر از «مخل» 
باشد به معنای کید و مکر (نیرنگ بازی و فریب کاری) است (الکافی ۵: ۳۶۸ دار الحدیث 
او شیف 08 

۲ محاضیر؛ جمع «مخضر» به معنای اسب تیزرو است. این واژه» به صورت «المحاضیرا» 
«المحاصیر»» «المحاضر». «المحاصر» «الحاضرون» و ... نیز ضبط شده است (بنگرید به همان» 
بو توت 8 


صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


۸ 
قال و احْضر الکافن حَضَرَه سول له عم اف وج ل وم 
الْمَوّت. 
فیذنو مه علی فقو ونیا سول الله د دا کان بْغضتا هل ابیت زعت فانفشد 
جرف نها ان تفش ال وَرَسوله ۳ 


وَیقول سول له 5 
له افیا 
یو جَبَئیل ا لك لت هذّا گان یْنض الله وَرسُوله وأفل بَیت 
رسوله فأبْفضْه وَاعتّف عَلیّه. 

نو منه مك الموت فیقول: یا ید الم َحَدّتَ فکاك رهانک. أَخَذْتَ اما 


باتک من الا تسکت بالعضمة الکُبری فی الاو الدنیا؟ 


تم ید سه سلا یف نع وگل بتوحه کلاتیاقه 2 شیّطان همق فی وجهه 


۳ 
یذ پژوحه. 

ادا وضع فی قّر فتح 1 له بات ب من باب الار فیدذخل علیّه من قیْحهّا 
وه ؛ 0 


آن حضرت می‌فرمود: به حدا سوگند. از شما [اعمال ] پذیرفته می‌شود والله. 
شما آمرزیده می‌شوید. میان یکی از شما و خوش حالی و شادی و چشم 


۱. الکافی ۳: ۰۱۳۱ حدیث ۶؛ بحار الأنوار 1: ۰۱۹۹-۱۹۷ حدیث ۵۱ 


حدیث (4۱) ۱۹ 


روشنی‌اش. زندگی دنیا فاصله انداخته است . هرگاه جان به اینجا (و با دست به 
حلقش اشاره کرد) رسد. چیزی را می‌بیند که چشمش روشن می‌گردد. 

سپس فرمود: چون جان بدین جا رسد و شخص به حالت احتضار درآید 
رسول خدا مر وعلی لب وجبرئیل وملک الموت. کنار شخص حاضر می‌شوند. 

علی 2 به او نزدیک می‌شود و می‌گوید: ای رسول خداء این شخص. ما اهل 
بیت را دوست می‌داشت. او را دوست بدار. پیامبر عٌ می‌فرماید ای جبرئیل» 
این فرد. خدا و رسول و اهل بیت رسول خدا را دوست می‌داشت. او را دوست 
بدار. جبرئیل به ملک الموت می‌گوید: این شخص. خدا و رسول و اهل بیت 
پیامبر را دوست می‌داشت. او را دوست بدار و با او مدارا کن. 

فرشتة مرگ به او نزدیک می‌شود و می‌گوید: ای بندة خدا. سند آزادی‌ات را 
گرفته‌ای ؟ امان نامه‌ات از دوزخ را چطور؟ در حیات دنیا دست به دامان عصمت 
کبرا شدی؟ 

خدای طّ او را موفق می‌گرداند که بگوید: آری. 

ملک الموت می‌پرسد: آن بزرگ‌ترین حافظ و حرز چیست؟ 

شخص می‌گوید: ولایت علی بن آبی طالب. 

ملک الموت می‌گوید: راست گفتی. خدا از آنچه بیمش را داشتی تو را امان 
داد و تو را به آنچه امیدش را داشتی رساند. بشارتت باد به سلف صالح. رفاقت 
و همنشینی با رسول خدا و علی و فاطمه 92 . 

آن گاه جان وی را به آرامی و نرمی بیرون می‌کشد. کفن و حنوط وی از 


بهشت فرود می‌آید و او با کفن بهشتی کفن می‌شود و با حنوط بهشت که از 


۱۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


مشکی بسیار خوش بوست. حنوط می‌گردد و با پارچة زردی از پارچه‌های 
بهشت او وا پوکانت 

و هنگامی که در قبرش نهادند. دری از درهای بهشت را بر او گشایند که از آن 
در روح و ریحان بهشت بر وی درآید. 

پس از آن از جلو و از راست و چپ به فاصلةٌ یک ماه راه. قبر فراخ گردد و به 
او گویند: همچون عروس در بستر بخواب و بشارتت باد به روح و ریحان و 
بهشت تست و پروردکارن که از از عشمگین تیمك. 

آن گاه آل محمّد را در بهشت «رّضوی)» ( زیارت می‌کند و با آنها از طعام 
و شرابشان می‌خورد و می‌آشامد و در مجالس آنان با آنها هم سخن می‌شود تا 
اینکه قائم ما خاندان قیام کند. زمانی که قائم ما قیام کرد. خدا آنها را برمی‌انگیزد؛ 
به همراه او می‌آیند و دسته دسته لبّیک می‌گویند . 

در این هنگام است که اهل باطل به شک می‌افتند و مُجلان " فرو می‌پاشند. و 
شمار اندکی [از اهل ایمان راستین ] می‌مانند» و آنان که در امر فرج و قیام قائم 
عجله دارند» هلاک می‌شوند و اهل تسلیم و انقیاد (یا کسانی که فرج را نزدیک 


. رضوی. نام جایی که بهشت دنیا در آن قرار دارد. در قاموس آمده است که: نام کوهی در مدینه 
است (مرآة العقول ۱۳: ۲۹۱). این کوه همان کوهی است که کیسانیه می‌پندارند محمّد حنفیّه ( که 
صاحب الأمر است) در آن به سر می‌برد و در آخر الزمان ظهور می‌کند (شرح فروع الکافی ۲: 
۱۲۰-۹). 

۲. مُجلان, کسانی‌اند که حرمت ائمه 88 را پاس نمی‌دارند و آنان را نمی‌پیروند ... شخص مُحل» 
کسی است که حرمت‌ها را می‌درد یا برای ماه حرام» حرمت قائل نمی‌باشد (بحار الأنوار ": 
۹۹ 


حدیث (4۰) ۱۱ 


از این روست که پیامبر ی به علی لٍْ فرمود: تو برادر منی» وعدة میان من و 
تو. وادی السلام ۲ است. 

و درآید. رسول خدا عْ و علی ؛ و جبرئیل و ملک 
الموت, نزدش حاضر شوند. 

علی 1 به او نزدیک می‌شود و می‌گوید: ای رسول خداء این شخص با ما 
اهل بیت دشمنی می‌ورزید. او را دشمن بدار. 

رسول خدا عُ می‌فرماید: ای جبرئیل» این فرد با خدا و پيامبر و اهل بیت او 
دشمنی داشت. او را دشمن بدار. 

جبرئیل می‌گوید: ای فرشتة مرگ. این شخص. خدا و رسول و خاندان او را 
دشمن می‌داشت تو هم با او دشمنی کن و بر وی سخت گیر. 

فرشتة مرگ به وی تممرگ می‌شود و می‌گوید: ای بنده خداء سند آزادیات را 
گرفته‌ای ؟ برات امان از آتش را داری؟ در زندگی دنیا به عصمت کبرا تمسشک 
کردی؟ 

وی پاسخ می‌دهد: نه. ۱ 

فرشته مرگ می‌گوید: ای دشمن خداء خشم و عذاب خدای وق و آتش را به 
خود بشارت ده. آنچه را می‌ترسیدی بر سرت آمد. 

سپس به سختی جانش را بیرون می‌کشد و آن گاه بر روح وی سیصد شیطان 


را می‌گمارند که همه به روی وی تّف می‌اندازند و روحش آزار می‌بیند. 


5 وادی السلام. صحرای کوفه پا همان نجف اشرف است(لوامع صاحبقرانی ۲: ۵۲۷). 
عامه مجلسی ۶ می‌نگارد: بعید نمی‌نماید که در وادی السلام بهشت‌ها. نهرها. بوستان‌ها و 
حوض‌هایی باشد که آرواح ممنان از آنها بهره می‌برند (مرة العقول 7: ۱۱۷). 


۱۲ صحيفة الابرار (جلد جهارم) 
تسام 


و آن گاه که در قیرش نهند. درهای دوزخ را برای او می‌گشایند و از چرک 

وگنداب با هو و شملههای آن بر وی در می‌آید. 
حدیث (۴۱) 
[دوست و دشمن, علیج4 را هنگام مرگ چگونه می‌بینند؟! ] 

الکافی. اثر کلینی 3 

[روایت می‌کند ]محمٌّد بن یحیی . »از احمد بن محمّد از حسین بن سعید. از 
لضربن شوَید, از یحیی ی از ابن مُشکان از عبدالرحيم که گفت: 

لت لابی جفقر اد حدتبی صالخ ین میقم عن عَباية ده سبع علا 
ول : 

ولا نی مد وت علی بفْي لا زآني ند مویهحث کر 
لا بیع بدا فیموث علی خی لا رآني لد مه یف بح 

فقال بو جنر نم سول الله لد بالیّمین +0» 

عبدالرحیم می‌گوید: به امام باقر ِا گفتم: برایم حدیث کرد صالح بن میثم» 
از عبایه آسدی که شنید علی لا می‌فرمود: 

واه بنده‌ای هرگز مرا دشمنی نمی‌دارد و با کینه بر من نمی‌میرد مگر اینکه 
هنگام مرگ به گونه‌ای که خوش ندارد مرا می‌بیند. و بنده‌ای هرگذ هرا دوسیگ 
نمی‌دارد و با خبٍ من نمی‌میرد مگر اینکه هنگام مرگ مرا به گونه‌ای که خوشایند 
اوست می‌بیند. 


امام باقر 2 7 فرمود: زو ویو فا وه در یتت واست درم 


۱. الکافی ۳: ۰۱۳۲ حدیث ۵؛ بحار لأُنوار 7: ۰۱۹4 حدیث ۵۲. 


حدیت (۳) ۱۳ 


حدیث (۴۲) 
[كرية شوق هنگام مرگ ] 
الکافی. اثر کلینی 4۶ . ۱ 
[روایت می‌کند ] محمّد بن در یحیی. از احمد بن محمّد. از علی بن کم از 
معاویه بین هب ای_یخی برد نایور که گفت: 
مغ با له 30 ول فی میت تدم یه ناوت فقال: لک عند 
باه وسول اللا ع قیرین ما رم 
نم قال: ما تزی الرَجْل ری ما یره وا بْحبٌٍ. فتمَع عَیهُ ویضحَك؛ 0 
یحیی بن شاپور می‌گوید: شنیدم امام صادق ‏ در این باره که چرا هنگام 
مرگ چشمان کاس تفس قوف انم کان رشان اش رسول 
خدا عٍِ را می‌نگرد و چیزی را که شادش می‌سازد می‌بیند. 
سپس فرمود: مگر نمی‌بینی که شخص با دیدن چیزهای مسرّت بخش و 
محبوب اشک [شوق ] از چشمش جاری می‌شود و می‌خندد. 
حدیث (۴۳) ۱ 
[ تفاوت نگاه اهل بیت(82 نسبت به آولیا وغیر اولیا ] 
تفسیر قمّی . اثر علی بن ابراهیم بّ . 
علی بن ابراهیم ب روایت می‌کند از پدرش. از ابن آبی عَمّیر» از ابن سنان 
(یعنی عبداله بن سنان) از امام صادق ع که فرمود: 


۱. الکافی ۳: ۰۱۳۳ حدیث 1. 


۱۱ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ما یَمُوتْ مُوالٍ لا مْض لاداتا ال نت سول ال ومیر وین 
وَالحسَنْ وَالحمینْ «2 یرو یه 
وان کان ۰ ِِ 
والدّلیل عَلی لك تَوْل آمیر لین 
یا از همدان مُنْ يَمّتْ یرنی . من در و شاف بل 
هیچ یک از موالیان ما که با دشمنان ما دشمر‌اند نمی‌میرد مگر اینکه رسول 
خحدا َو و امیرالممنین 3 و حسن و حسین 1 نزدش حاضر می‌شوند» او را 
می‌بینند و بشارتش می‌دهند . 
اگر شخص محتضر از موالیان ما نباشد. آنان 8 را به گونه‌ای می‌بیند که از او 
بدشان می‌آید . 
دلیل اين مطلب سخن امیرالممنین لا است که فرمود: 
ای حارث همُدانی» هرکه بمیرد مرا در مقابل خویش می‌بیند» خواه مزمن 
باشد و خواه منافق. ۱ 
حدیث (۴۳۴) 
[ آمان از خوف و امید به رحمت خدا ] 
از المحاسن . اثر برقی ب 
روایت است از محمّد بن فضّیل از ابن آبی یمْفور که گفت: 
وی : نا رتیت مغ أَرد مدا کلم یک این لحم 


1 نآ بط آن تلع تفه هذه - وی بیده الی حنجرته یه و ول له 


۱ تفسیر قمّی ۲: ۲76 -۲1؛ بحار الأنوار 1: ۰۱۸۱۰-۱۸۰ حدیث ۸. 


حدیث (4۵) ۱۹۵ 


مر 


لیف وان ل: ما ما کنت تخاف فقد آمنت مه ما ما کُنت تَرجوه 
فأمام 0 

ابن ابی یعفور می‌گوید: امام صادق لا به من فرمود: آن قدر این سخن را 
گفته‌ام که شرم دارم آن را برای شما تکرار کنم: میان شما و زمان شادی و خوش 
حالی‌تان [باز دارنده‌ای ] نیست مگر [زندگی دنیا ] وقتی تفس به اینجا رسد (و با 
دست به گلویش اشاره کرد) رسول خدا عَقْ وعلی ث می‌آید و به مُحتضر می‌گوید: 
از آنچه می‌ترسیدی امان یافتی و آنچه را امید داشتی» پیش روی توست. 

حدیث.: (۴۵) 
[ حکایت سید جفیری هنگام احتضار ] 

از کشف الغمّه. اثر علی بن عیسی اربلی . 

از حسین بن ع 0 روایت است که گت 
یساق به, وَوَجَدَتٌ عْدهُ جمَاعة منْ جیرانه وکانوا عْمَانية. 

وکا السیّد خمیل الوَجه. رب الحبهة غریض ما ین سای بت فی 


مر وا ره 


وجهه که سَوداء مثل له من المداد تلم رل تزیذ وتنمی حَتّی طبت وَجهَه 


بسوادها . 
تم لذلک مَنْ حَضره من الشيعَة وظهْر من الَاصبّة سور َشمانة 


۱. محاسن برقی ۱: ۰۱۷۵ حدیث ۱8۷؛ بحار الأنوار 1: ۰۱۸۵-۱۸۶ حدیث ۱۹. 
۲ در برخی از منابع (مانند امالی طوسی. مدينة المعاجز و...) «السالفتیین» ثبت است. 


۱۹ صحيفة الأبر ار (جلد چهارم) 


ل بل بذک لیلحت بذث في لت امکان بنزجهه لت یاه 
وّل تزید وتنمی حتّی سر وجَهه واشرق ات السَیٌ احکاً تشر ال : 
ِ قوش بقی قوا یه قرب 
فد ورنی مخلث جَنه جَنة عَدُن فا لی الالهٌ عَنْ سَیناتی 
روا الوم أَِياء علن ولا الوصیَ "خی المَمّات 
تسم ین سوه فولزا یه َاحدابَمَدٌ واحد بالصّمات 
الی أَنْ قال: نم غعض یه یه لس نما کانث روحه یال طفّت . 
قال علی ی الحسیٌن: قال ی آبی الحَسَیِنْ ین عون واه خاضا فقال : 
3 اما من شهد کمن لغ یه 
آخبزني - والا ضعّا - الیل بَنْ ساره عن آبي جنقر وعن جنر هم 
ی 
وَحسَتا وحینا بحَیث قر عینها آز تن مها +9 
حسین بن عَون می‌گوید: برای عیادت» پیش سید حمیری رفتم (در همان 
مرضی که از دنیا رفت) دیدم در حال جان دادن است. گروهی از همسایگانش را 
در آنجا یافتم که عثمانی بودند. 
سیّد حمیری. زیباروی. پیشانی گشاده و چهارشانه بود. در صورتش نقطةً 
سیاهی (مانند نقطهٌ مداد) آشکار شد. این نقطه فزونی و گسترش یافت تا اینکه 
سیاهی آن, همه صورت سید را پوشاند. 


۱. در «کشف الغمه» این‌گونه ثبت امست: ویَوَلوا عَرع... 
۲ کشف اغمّه ۱: 4۱۶؛ بحار الأُنوار 1: ۰۱۹۳-۱۹۲ حدیث 4۲. 


حدیث (0) : ۱۱۷ 


شیعیانی که در آنجا حضور داشتند. غمگین شدند و از ناصبی‌ها شادی و 
شماتت بروز یافت. 
و پیوسته فزونی یافت و گسترده شد تا اینکه سیمایش تابان و درخشان شد و با 
لبانی خندان بشارت گویان این اشعار را سرود: 

کسانی که می‌پندارند علی لب دوستدارانش را از عیب‌ها و کاستی‌ها نجات نمی‌دهد. 
دروغ می‌گویند . 

- سوگند به پروردگارم که به «بهشت عدن» ۲ درآمدم و خدا از بدی‌هايم چشم پوشید 


اکنون اولیای علی را بشارت دهید و تا زنده‌اید وصی پیامبر را دوست بدارید. 


۱ جات عَذُن. یازده بار در قرآن آمده است. در «روض الجنات ۱۷: 4۲۸۵ از کعب الاحبار نقل 
است که گفت: «در بهشت عدن. شهرستانی است از مروارید سپید ... آن برای پیغامبران اوالعزم 
است و برای شهیدان و مجاهدان, برای آن که به حلم و علم و عقل و انات و سکون, زیادت‌اند بر 
دیگران». 
در «مجمع البیان ۵ ۵و کی تسیر یز ۵ : ۸ و در بسیاری از لش ال سئت» از 
پیامبر عٌَ روایت است که فرمود عَذن دار له آلتيلم: ترها نوم تخطر علی لب بشره 
بجنکنها عبر تلائ: ال وَالصُدیقینَ ولشهدام ول الّه عَ ول : طوبی لِمَن لک ؛ عذن. از 
آن خانه‌های خداست که چشمی آن را ندید و بر قلب انسانی حطور نکرد» خدا جز سه طایفه را 
در آن ساکن نسازد؛ پیامبران, صدیقان» شهدا. 
خدای بزرگ به «عدن» می‌فرماید: خوشا به حال کسی که در تو درآید. 
نیز «عدن» به معنای شهری در بهشت. نهری که باغ‌های بهشتی بر کناره‌های آنندء آمده است 
(الکشاف ۲: ۲۹۰-۲۸۹). 
همچنین گفته‌اند: قصری است که برج‌ها و چمنزارها پیرامون‌اند. پنج هزار در دارد و بر هر دری 
پنج هزار حوریه قرار دارند ... 
از ابن مسعود نقل است که: عدن» شکم بهشت و ناف آن است. : 
نیز گفته‌اند : عدن, به معنای لغوی آن می‌باشد؛ یعنی اقامت و خلود (تفسیر ابی السعود ): ۸۳). 


۱۱۸ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


- پس از اوء فرزندانش را - یکی پس از دیگری که ویژگی‌های امامت را دارند. دوست 
بدارید . ۱ 

تا اينکه می‌گوید: سپس سیّد حمیری چشمانش را بست و روحش مانند 
فتیله‌ای خاموش شد. 

علی بن حسین می‌گوید: پدرم حسین بن عون گفت: أَذْینه [در آنجا ] حاضر 
بود» گفت: الّه اکبر کسی که چیزی را با چشم خود می‌بیند, مانند کسی که آن را 
مشاهده نمی‌کند نیست [شنیدن کی بود مانند دیدن ]. 

با این دو گوشم شنیدم -وگرنه کر باد -که فضیل ب بن پسار از امام باقر لا و امام 
صادق نف به من خبر داد که آن دو گفتند: بر روحی حرام است که از جسد جدا 
شود تا اينکه پنج تن [آل عبا ](محمٌد» علی. فاطمه, حسن و حسین) را ببیند, 
به گونه‌ای که چشمش روشن يا گریان شود. 

حددث (۴۶) 
[ شادی محیّان علیی! در سه مکان ] 

مشارق ال ئوار؛ اثر حافظ حلی 4۶. 

[ابن رجب بُرسی ۶ ] می‌گوید: مفید به اسنادش از أَم سَلّمه روایت کرد که 
کف 

قال سول له لعلی ا: یا علی مُحبّیک یفرحونْ فی ثلاة مواطن : 
عند خروج یهن وان ها تشهدخ. وعن لاله في یور نت شتا 
وعند الْعرّض علی الله ون تا 0 


۱. الفصول المهمَة ۱: ۳۲۳ حدیث ۳۸۷؛ بحار الأُنوار :٩‏ ۲۰۰. 


حدیث (1۷) ۱ ۱1۹ 


رسول.خداع به علی اب فرمود: ای علی» محبّان تو در سه جا شاد 
می‌شوند: هنگام جان دادن که تو نزدشان حضور می‌یابی » هنگام بازپرسی در قبر 
که تو به آنها (اعتقادات درست را ] تلقین می‌کنی. هنگام حضور در پیشگاه الهی 
که تو در آنجا آنها را می‌شناسانی. 

حدیث ۴۷) 
[ فریادرسی محبتِ امام علی1 هنگام مرگ. 
کنار حوض و عبور از صراط ] 

از الأمالی . اثر شیخ طوسی ۰ 

رنوایت آستذاز ماد از علی ید عالل مراغی» او مخلاب غالک سین :۳ از 
صالخ ین احمد بواز: از عیسی ین فبدالرحمان شرازء از حسن بن حسین» ازآیان 
بن تغلب. " از ابو داود آنصاری از حارث همدانی که گفت: 

دعَلت عَلی آمیر المومین اق» قال: ماجاء بك؟ فقلث: خُبی لك با 

ال : با خارث أَحنی؟ قلث: نم وله نا آمر امین 

قال: آما لو بت فشك الحَلقوم ری حَیِثْ تحبّ. ولو رأبْتَبی رد 
رال عن الحَوض دود عريتةالابل ری حَیث نحبٌ. ولو رآیتبی وآن آتا مَاز علّی 
الصرَاطبلوّاءالحَمد ین یی سول اللّهع یی حَِثْ حبْ :9 


۱ . در «امالی طوسی»» محمد بن صالح سبیعی, ثبت است. 

۲ . در «امالی طوسی» آمده است ریما خایت کم زن مضیی کرت رو مایت 
کرد یحی بن علی از آبان بن تب ... 

۳ امالی طوسی: ۰1۸ حدیث ۰1۱۰ 


۱۲۰ صحيفة ال برار (جلد چهارم) 


حارث همدانی می‌گوید: بر امیرالممنین لا درآمدم. پرسید: چه چیز تو را 
[پیش من ] آورد؟ گفتم: محّتی که به تو دارم ای امیرالمومنین . 

امام ی پرسید: ای حارث آیا مرا دوست می‌داری؟ گفتم: آری وال ای 
امیرالم و منین . 

فرمود: جانت که به گلو رسید. مرا آن گونه که دوست داری می‌بینی» وقتی 
دیدی من اشخاصی را از حوض (کوثر] می‌رانم (چنان که شتر غریبه را از 
آبشخور دور می‌سازند) آن گونه که دوست داری مرا می‌بینی» وقتی مرا بنگری 
که با لوای حمد در جلوٍ رسول خدا بر صراط می‌گذرم. مرا آن‌گونه که دوست 
داری می‌بینی . 

حدیث (۴۸) 
[ سرگذشت موّمن و کافر هنگام مرگ و در قبر ] 

تسیر لام العسکری 3 

َنْ سول ال قیل :با سول ال قفی یور ييم وَعَذاب ؟ 

ال ای والْذی بت محمُدً الق تیا وَجَلهٌ کاً مایا هدیاه وجعل أخاه 
عل لد وفی. بالحَق ملی وی له مَرضیا. ای الجهاد سابقا. وله 
آخواله موف للمکارم خانز َبضر له علی ده اهر بلملوم خاویا: 
وَلاولیاء له موالی وَلاْضداه مُعادیا وبالخیرات تاهضا ویلتبانی ژافنضا: 
یمان 1 وف لمَردة ده مُفضبا ولمحمّد 2 تسا وین یه لدی 


3 2 بآ 


بی طالب عْ رب ریب افش عَلی أُولي 


حدیث (2۸) ِ ۱۳ 


لباب الاوی لغلوم الکتاب ‏ ین من بوافي یوم لقامة عرَضات الجساب ید 


مُحَمّد َفیَالکریم الَزیز الومّاب. 


ان فی اقب تمیماً بو رال به خظوظ ین وان ی ابر ناب ید به ی 
آعدانه. 

ِ زین اي بش ول این 9 

"۷ ۳ 


ره پر بر 


تفه ی ایب ذُریّه لور لین وسیّاسته اذا حضره من آمر الله ما لا هه 
رل به من قضائه ما لا یْصَد وَحَضَره لك اْموّت عون رَد ند رأسه 
مُحَمَدا سول له ین جانب. ون جانب آغر میا سید الوصیین. وعند رلیه 
جَانب الحَسَنَ سبط سید وف ویو الب آخر لخن سید لشهداء 


رل 


مین . وحوالیّه دم خیاز خواصَهم وَمحبهم لین هم ماه هه لا 
سَادَاتهم من آل مُحْمّد. 

ی ی ی ی ان 
خاضریه کت یب یت لالب ور خوضت عن یونم کون یام 

ی سوت رد ۱ 

قیقول لمومنٌ: بأبی نت أمی یا سول یم ی و 
سول الرحمَة.بأبي شم وی یا ی مُحمد وَضرغامیّه با ودیّه وسبّطیّه وا 


سید شبّاب هل الجَنّ. امین من الرَحْمَةَ وَالرَضوَانْ. 


۱ در «تفسیر امام» و شماری از مخذ. «قَیظرّه ضبط است. 
۲ در ماخذ, «لشَدة المحَة علیهم» ضبط است. 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ایکا" معاشر خیارآشخاب مُحَمٍّ وعلی وه ماکان شزقي 
لک تشد شزوري ان ایک 

با زشول لب هذا مك مت فد حضرني لك في جَلالتی فی صَذره 
لمکانک ومکان أخیك منی. 

فیقول سول للع لك هو 

نم بل رشول اه علی منك مت قیقول: با مك المَوّت, اشتوص 
بوَصيّة ال فی الاختان الی مَولانا وخادمنا ومحبا وم ثرا 

ی ی 

یو له سول له :آنظر ال فینظر ٩‏ |لی ال یرای ما لا تحبط به 
الاب ولا یاتی لیالد والحابٍ. 

فیقول ملكْ المَوّت کیف لا أَرفْق من ذلك ها ول سر و رو ۰:9 
واه 

با سول ال لو لآ لح لو عَقبة لا بصل الی تک الْجنان الا من 
طْمَها تما تاو وخ نایک محبک ها َو يك وبتایر با ال 
رش زب ذی یش لَزت بخ له فان 

نم ول محَمّد ع : یا ملك المَوْت. ها 3 انا قذ لته لیف ۲ موی با 


خی 


۱ لفظ «یا» در شماری از مخذ نیست. 
۳ در «تفسیر منسوب به امام عسکری ل1» این‌گونه ضبط است: فیقول له رسول اله ی : آنظرالی: 
لعل رای مالا حیط به .. 
در «بحار الأنوار» این چنین آمده است: فیقول له رسول اله :ری ال فینْالی ... 
۳ در «بحار» «عرْتهٌ؛ ضبط است. 


حدیث (۸) ۲ ۱۳۳ 


میرم هُو ومَن مه الی ریاض الجنان. وقذ کف عَن ٩0‏ الفطاء والحجاب 
لعین لك این العلیل. رهم امین ناک بَعْد ما کاوا حول فراشه فیقولْ: 
۹ روحی ولا تبّنی ماهتا فلا بر لی عَنْ 
مُحَمٍّ وأْتهفالحقنی بهم 

مد ذلک ول ملک العوت زوخه یلها کما مقر من الدقیق. فان 
تم تون آنهُ فی و فیس في شدة بل هو فی زخاء ود 

فلا دخل قبرة. وجد جَمَاعتنا هك وَاذا َاءة نکر وتکیژ, قال أَحَدُهما 
للاآخر امد ماع وحن وحن وجیاز اه بخضرة حاجا 


نلتّضع لهم. 


ان مان علی مُحَمّدٍ سلاما رد من ضلی علي بسا 


نفد .تم ُسَلمَان علی الْحسَن والحسین سلاما یمتانهما فیه.؟ تم یمان لین 
ساثر مَنْ معا من ابا 

یلا قذ ما با وشول للهزیزتك في غخاسبك لخادیک وعزلاق وتزلا 
نله ری ار فضله لمَنْ بهذه الحضرَة من آتلاکه ون یمتا من ملایکة 
دهم لمّا سَأَاء وَلکن آ مر الله لابدٌ من امتتاله. 

لاه یقُولان من رَب؟ وا دينك؟ وَمَنْ نبیّك؟ وَمَنْ امَامّك؟ وَمَا 
لك ؟ ومَنْ اخوانك؟ 

فیقول: ال ری ومحمد نی وعلی وَصیهامامی .الک لت . وَالمَوُون 
ماود بختند وعلی رأزیاوهما فان انم اخوّانی 


۱ در «بحار». «من» ضبط است . 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ِ ی لا ال الا ال وَحْدَه لا شريك لهٌ. وآشهد آن مُحمٌدا عَبده سول 


0 


لا وین ال ون من هم لامَامَة من آطانب عترته وَخیّار ریت 
2[ 

فیقولان: قلی ها خییت. وقلی ها ی وعلی ها لب ان شاء ال 
تون مَع من لاه فی دار کرامة همست رَخْمة ال 

و ال : ون ان ارات ۳ دنت لاه ولاضدادتا بالقنا 
طلقا فا جاء مَل المَوّت لزع وحَه منلْ ال - عر وَجَلْ مب اقا 


اه لین اعد با هم من آنواع الاب ما یکاد نظره له که و 


ه‌ و 5 


یال ُوصلْ اللهالیّه ۷ من حَرّ عَذابهم ما لا اه له به. 
َو مك المَوت: يا ها لاجر الکافل ترفت آولاء الله تغالی وجنت الی 
شدای یوم لبون عنک شا ولا تج لس مناص سل 
ی و 
تم دی فی قرو ری با من الَنة مقتوحا الی قبره ری من خیرات 
ول مر کی آنظالی ما خرمته من تلك الَیرات. 
بقع له هی قرو باب مق اه لب من فک من لب یو با 


رب لاثم الساحةَ. یا رب لا ثقم الساعة :9 


و 


. درمخذ ازع وجه» ضبط است. 
. در نسخة بدل و نیز در شماری از مخذ «ولا یزال َصل الیه» ضبط است. 
۳ تفسیر المنسوب لی الامام العسکری : ۰۲۱۵۰ حدیث ۹۸؛ بحار الأْنوار 7: ۰۱۷-۱۷۳ 


حدیث (6۸) ۱۳۵ 


از پیامبر عٌ پرسیدند: ای رسول خداء آیا در قبر نعمت و عذاب هست؟ 

پیامبر عٍَْ فرمود: سوگند به کسی که محمّد را به حق به عنوان پیامبر فرستاد و 
او را پاک و هدایتگر و هدایت یافته ساخت. و برادرش علی را وفادار به عهد, 
آکنده از جق. خداپسند. پیشتاز در جهاد. در هر حالی جویای خشنودی خدا» 
دربردارندة مکارم» پیروز بر دشمن به یاری خدا. حاوی علوم. دوستدار اولیای 
خدا, دشمن با دشمنان خدا به پادار نیکی‌ها. دورانکن زشتی‌هاء خوارساز 
شیطان. خشم‌گیر بر فاسقان سرکشان جان محمّد و سپر بلای آن حضرت قرار 
داد. آری. 

من و برادرم علی بن آبی طالب (همو که - پس از محمّد برگزیدهُ خدای کریم 
عزیز وهاب - بر خردمندان برتری یافت» حاوی علوم کتاب است و زینت 
ای که اون شاوی قيامت سریلندند) بدان ایمان داریم. 

همانا در قبر رفاه و آسایشی است که خدا بدان بهرة اولیای خویش را فراوان 
می‌سازد. و عذاب و شکنجه‌ای هست که به آن بر دشمنانش سخت می‌گیرد. 

مومن دوستدار محمّد و خاندان پاک آن حضرت که پس از محمّد, علی را 
امام خویش می‌گیرد(امامی که الگوی اوست. آقایی که اقوال را تصدیق می‌کند 
و افعالش را صواب می‌داند و با طاعت ری پاک آن حضرت در امور دین 
و سیاست. او را می‌پیرود) هنگامی که امر برگشت‌ناپذیر الهی فرا رسد و قضایی 
که چیزی جلودارش نیست فرود آید. و فرشتة مرگ و مددکارانش حضور یابند, 
نزد سرش در یک سو محمّد ءلْْ و در سوی دیگر علی 1 سیّد اوصیا را می‌یابد 


و در یک طرف پاهایش حسن (نوة سالار پیامبران) در طرف دیگر آن. حسین 


۱۳3 صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


(سیّد شهدا. سرور هم شهیدان) در پیرامون آنان برگزیدگان خواص و محبّان 
آنها (همان‌ها که پس از سادات آل محمّد. بزرگان اين امّت‌اند). 

مومن دردمند. سوی آشان می‌نگرد و به گونه‌ای که خدا صدایش را از 
گوش‌های حاضران پوشیده می‌دارد (چنان که رژیت ما اهل بیت -و دیدن 
خواص ما -را از چشم آنها می‌پوشاند تا ایمانشان ثواب بزرگ‌تر یابد. به خاطر 
شدّت محیّت بر آنها در آن) ( آنان را مخاطب می‌سازد. 

مژمن می‌گوید: پدر و مادرم به فدایت ای رسول پروردگار عرّت. پدر و 
مادرم به فدایت ای وصی رسول رحمت. پدر و مادرم به فدایتان ای دو شیز پسر 
محمّد و شیران بيشة شجاعت, ای دو فرزند و نوة پیامبر. ای دو آقای جوانان 
اهل بهشت. مقرّبان بهشت رحمت و رضوان. 

مرحبا به شما ای بهترین اصحاب محمّد و علی و دو فرزندش» چقدر شوق 
دیدارتان را داشتم و چقدر اکنون از دیدارتان خوش حالم! 

ای رسول خداء این فرشته. ملک الموت است که بر بالينم حضور یافت به 
خاطر مکانت تو و برادرت نسبت به من. شک ندارم که در نگاه او گرانقدرم. 

رسول خدا ءٌَ می‌فرماید : چنین است که می‌گویی . سپس به ملک الموت رو 
می‌کند و می‌فرماید: ای فرشتة مرگ سفارش خدا را در احسان به موالی و خادم 
و محب و کسی که ما را بر دیگران ترجیح داد و برگزید, به جای آور. 

فرشتة مرگ می‌گوید: ای رسول خداء امرش کن به آنچه خدا در بوستان‌های 


بهشت برایش آماده ساخت» بنگرد. 


۱. پراساس ضبط مصدر, بحار(و دیگر منابع) ترجمه چنین است: به خاطر شدتِ محنت بر آنها 


در آن. 


حدیث (2۸) ۱۳۷ 


رسول خدا ءٌ به وی می‌فرماید: به من نگاه کن! وی به بالا می‌نگرد ۱و به 
چیزی چشمش می‌افتد که در مغزها نگنجد و عدد و حساب برندارد. 

فرشتة مرگ می‌گوید: چگونه مدارا نکنم به کسی که ثوابش این است و محمّد 
و عترتش زائران اویند؟! 

ای رسول خداء اگر مرگ گردنه‌ای نبود که جز با پیمودن آن نمی‌توان به آن 
بهشت‌ها رسید» روح او را نمی‌ستاندم لیکن تو و دیگر انبیا و رسولان و اولیای 
خدا که - به حکم خدای متعال ‏ طعم مرگ را چشیدند. برای این خادم و 
دوشتذارته آسوه‌ای. ۱ 

سپس محمّد تٌَ می‌فرماید: ای فرشت؛ُ مرگ این برادرمان را به تو سپردیم 
فرجامی نیک برایش بخواه. 

۱ آن‌گاه پیامبر و کسانی که همراه اویند سوی بوستان‌های بهشت پر می‌کشند و 
پرده و حجاب از چشم این مومن ناتوان. بردارند و او آنان را پس از آنکه 
پیرامون بسترش بودند در آنجا می‌بیند. از این رو به ملک الموت می‌گوید: 
عجله کن» بشتاب. روحم را بگیر. در اینجا مرا نگذار طاقت دوری محمّد و 
عزیزانش را ندارم. مرا به آنها ملحق کن . 

در این هنگام. ملک الموت بسان کشیدن مو از میان آرد. روح آن مزمن را 
می‌گیرد. اگر شما او را در سختی و فشار می‌بینید» او در سختی نیست. بلکه در 


قیاق تیک هس هی یی 


1 براساس متن مأخذ. ترجمه عبارت» بدین‌گونه است: رسول خداعٍ به وی می‌گوید: به بالا 
بنگر وی نگاه می‌کند به چیزی که .. 


۱۳۸ صحيفة الأبر ار (جلد چهارم) 


و آن گاه که وی در قبر درآید. جماعت ما را آنجا می‌یابد. منکر و نکیر 
می‌آیند. یکی به دیگری می‌گوید: این شخص, محمّد است و اين علی و حسن 
و حسین و برگزیدگان صحابه ایشان در کنار این رفیق ما حضور دارند. باید در 
برابر ایشان تواضع کنیم. 

نکیر و منک میآید و بر محمّد عفر جداگانه سلام می‌دهند» سپس بر علی فا 
جداگانه سلام می‌دهند. آن گاه بر حسن و حسین 2 سلام می‌گویند (یک سلام 
به هر دو) و پس از آن. بر اصحاب ما که با مایند سلام می‌دهند. 

آن گاه می‌گویند: ای رسول خداء زیارتت را برای خادم و غلامت دانستیم. 
اگر خدا نمی‌خواست فضل وی را به فرشتگان حاضر و ملائکة پس از آنها ( که 
حرف ما و می‌شنون) پمایانن؛ از وی سل ثمی‌کردیم: لیکن چاره‌ای تیسا» 
باید امر خدا را امتثال کرد. 

سپس از وی می‌پرسند. می‌گویند: پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ 
پيامبرت چه کسی است ؟ امامت کدام شخص است ؟ قبله‌ات چیست ؟ برادرانت 
کیانند ٩‏ 

آن مزمن پاسخ می‌دهد: له پروردگارم. محمّد پیامبرم» علی -وصی پیامبر - 
امامم. کعبه قبله‌ام, مومنان که موالیان محمّد و علی و اولیای آن دوآند و با 
دشمنان آن دو دشمن‌اند -برادران من‌اند. 

شهادت می‌دهم که جز «للّه» خدایی نیست. یگانه است و شریک ی 


شهادت می‌دهم که محمّد , بنده و رسول اوست و برادرش -علی -ولی خداست 


حدیث (4۸) ۱۳۹ 


و پاکیزگان عترت و برگزیدگان دُریّ‌اش را که برای امامت نصب کرد خلفای 
امّت و والیان حق و به پا دارندگان قسط (عدل و داد)اند. 

نکیر و منکر می‌گویند: بر این عقیده زیستی و بر همین باور مُردی و آن شاء 
له بدین سان برانگیخته می‌شوی و با کسانی که دوستشان داری در سرای 
کرامت خدا و پایگاه رحمت الهی می‌باشی. 

رسول خدا عل فرمود: اگر محتضرء دشمن اولیای ماو دوستدار دشمنان ماو 
از کسانی باشد که القاب ما را به مخالفان ما می‌داد. هنگامی که ملک الموت 
می‌آید تا روحش را بیرون کشد. خدای و برای آن فاجرء سرانی را که ارباب 
خویش گرفتند و در انواع عذاب‌ها غوطه‌ورند. نمایان می‌سازد. عذاب‌هایی که 
نگاه به آنان او را در آستانة هلاکت می‌اندازد و خدا پیوسته از حرارت عذاب آنها 
به وی عذابی می‌رساند که بدا طاقت تتارف 

فرشتة مرگ می‌گوید: ای فاجر کافر. اولیای خدا را وانهادی و سوی 
دشمنانش رفتی! امروز آنان چیزی را از تو بسنده نمی‌کنند و راه فراری نداری. 

خدا عذابی بر وی می‌افزاید که اگر کمترین آنها بر اهل دنیا تقسیم شود 
هلاکشان می‌سازد. 

سپس هنگامی که در قبرش انداخته شد. دری از بهشت را به قبرش باز 
می‌بیند که از آن خیرات بهشت را می‌نگرد. 

نکیر و منکر به او می‌گویند: به اين خیرات که از آنها محروم شدی, بنگر! 

آن گاه دری از آتش به قبرش بگشایند و از عذاب دوزخ بر او درمی‌آید. 


وی می‌گوید: پروردگارا» قيامت را به پا نکن! پروردگارا قيامت را به پا ندارا 


۱۳۰ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


تحقیقی دربارة حضور ائمه 9 نزد مردگان 
این بندُ ضعیف میرزا محمد تقی (مُصّف این کتاب) می‌گوید: آخبار 
حضور امامان 32 هنگام مرگ. نزدیک به متواتر بلکه متواتر می‌باشد. 
این عقیده» هم اکنون -روی هم رفته -از ضروریّات مذهب شیعه است . کسی که 
چگونگی این حضور را با همة جزئیاتش نمی‌داند. باید بر سبیل اجمال, به آن 
تن دهد . 
در این زمینه به دو سخن غریب [و دور از ذهن ] پی بُردم: یکی از آنها از 
شیخ خر عاملی است و دیگری از یکی از اصحاب پیشین ما. 
شیخ خر عاملی در الفصول المهمّه پس از آنکه دسته‌ای کامل از اخبار این باب 
را می‌آورد. می‌نگارد: 
احادیث در این راستاء فزون از حد شمارش و فراتر از حذّ تواترند 
و دلالتشان (چنان که پیداست) قطعی است. انکار آنها از سوی 
بعشسی عکلمان وجهی نذارد. 
برای این اخبار. معارضه‌ای به صورت زیر پنداشته‌اند: 
حلول جسم در آن واحد در دو مکان و بیشتر از آن. ممتنع است. 
-بسا در یک لحظه. جماعت بسیاری بمیرند. 
بر کسی که در این اخبار نیک بیندیشد. جواب این تعارض -به 
وجوه فراوانی -پوشیده نمی‌ماند؛ دست کم می‌توان این حضور را 
به قدر امکان تخصیص داد یا بگوییم بعضی از نزدیک و بعضی از 
دور امه را می‌بینند؛ چنان که مانند آن دربار؛ فرشتة مرگ 


تحقیقی دربار حضور ائمه لملاٌ نزد مردگان ۱۳۱ 


روایت است؛ اينکه دنیا در نزد او به منزلةٌ کاسه‌ای پیش روی 
یاقآ 
اخبار و روایات. متواترند در اينکه شمار مومنان به راستی 
اندک‌اند. 
این مطلب نیز آنچه را گفتیم تأیید می‌کند (و هدایت از جانب 
خحداست), ٩‏ 
اينکه شیخ محر می‌گوید: «ولا آقل من تخصیصه بقَذُر الامکان»(دست کم 
می‌توان آن را به قدر امکان تخصیص داد) سخن عجیبی است ؛ زیرا: 
اولا ای ان از موق انعیار [دلالنت متلایشی روایات ] بیرون است ؛ چراکه 
منطوق اخبار این است که ائمّه #2 نزد همه مردگان حضور می‌یابند. از این رو 
تصایص ی [به حضور ائمّه نزد بعضی از مردگان ] معنا ندارد. 
ثانیا: کسی که حضور آنان 3 را از این نظر برنمی‌تابد که جسم واحد در آن 
واحد نمی‌تواند در مکان‌های گوناگون حضور یابد. امکان حضور آن در دو 
مکان هم نشدنی است. ۱ 
کاش می‌دانستم قدر امکان از حضور (مقدار ممکن حضور) چیست؟! اگر 
مقصود این باشد که در آن واحد, نزد یکی از مرده‌ها حضور می‌یابند. سپس نزد 
یکی دیگر از مرده‌ها (و این روند همچنان ادامه می‌یابد) این مطلب از انکار آن از 
اساس بدتماتر است و ژشتی آن -پس از ملاحظٌ اخباری که آوردیم - آشکار 


می‌شود. 


۱ الفصول المهمّه ۱: ۳۲۳ باب ۰1۸ 


۱۳۲ صحيفة الأبرا ار (جلد چهارم) 


۶ مه م2 


عجیب‌تر از این این سخن شیخ ُر است که می‌گوید: و ززَة بَفضهم من 
قریب وَبعْضهم من بعید» (یارژیت بعضشان از نزدیک و بعضشان از دور). 

وشگفت‌تر از همه. استشهاد شیخ خر به حضور ملک الموت (عزرائیل) 
است که به صراحت ‏ مقصودش را نقض می‌کند . 

این سخنان غریب را شیخ خر با این سخن به پایان می‌برد که «آیات و روایات 
در اینکه شمار مژمنان به راستی اندک‌اند متواترند...» 

[وی این سخن را در حالی بیان می‌دارد که ] بسیاری از اخبار. کافر و مومن را 
در بر می‌گیرد و اگر از این هم چشم پوشیم. خود این سخن, تهی از تحقیق 
است . 

افزون بر این گونه‌ای که شیخ خر از کیفیّت حضور توهم می‌کند (اینکه: 
امامان ف اجسام متعدّد ندارند و نزد یکایک موّمنان به تدریج حضور می‌یابند) 
اگر درست باشد باید پیامبر عُ و امیر الممنین لا و سایر ائمّه 229 از مکانی که 
ظاهراً بیشتر اوقات در آن مکان‌اند ( اگر دایم در آنجا به سر تبرند) غایب باشند ؛ 
زیرا در شرق و غرب زمین به حضور نزد اموات اشتغال دارند (و ضعف این 
سخن آشکار است). 

و امّا یکی از اصحاب پیشین. ( آخبار حضور ائمّه 22 را بر بالین محتضر 
می‌آورد و شعر مشهوری را که امام علی ع برای حارث هَمّدانی بیان داشت 
ذکر می‌کند: 


0 . مقصود. شیخ مفید است سیخ خسن بت ساهمان حلی, و شا رده وید ال کتابب 
«المحتضر) را در رد این دیدگاه شیخ مفید نگاشت. 


تحقیقی دربار حضور ائمه 2 نزد مردگان ۱۳۳ 


یا حار هَمُدانْ من يَمُتْ یی من مُومن آو منافق فلا 
رفس تفه واضرفه . ناسمه والک ی وسا نله 
رات یاسار ان قمت قرفی . انقتت ماع کال ات 09 
ای حارث همدانی» هرکس بمیرد (خواه موّمن باشد و خواه منافق) مرا پیش روی خود 
می‌بیند . 
او مرا می‌شناسد و من اسم و رسم او را می‌دانم و از کارهایش باخبرم. 
و تو ای حارث هرگاه بمیری» مرا می‌بینی آبی را به تو می‌آشامانم که می‌پنداری عسل 
است . 
وی سپس اخبار را تأویل می‌کند و می‌گوید: 
لیکن سخن من این است که معنای رژیت پیامبر عٍ و علی لثْ از 
سوی محتضر علم یقینی به ثمرة ولایت آن دو(یا شک در آن دو و 
دشمنی با آن دو و کوتاهی در حق آن دو) با علاماتی است که در 
خود می‌یابد ... نه دیدن وجود خارجی پیامبر 2 و علی لا با 
چشم و مشاهده اجساد آن دو. در پرتو دیدگان. 0 
می‌نویسد : 
۱ این بیت. در «اوائل المقالات» نیست. در بسیاری از ماخذ, به جای آن آمده است: 
آنقيك من بارد ی ظْما ئخاله فی الخلاوة العَتلا 
-آب خنکی بر لبان تشنه‌ات بیاشامانم که از شیرینی. گمان می‌کنی عسل است . 


بنگرید به, امالی طوسی: 1۲۷؛ الخرانج ۲: ۸۱۳؛ بحار الأنوار 1: ۱۸۰(و دیگر منابع). 
۲. اوائل المقالات: ۷۶. 


۱۳۶ صحيفة الابرا ار (جلد چهارم) 


نظر من در این زمینه» همان سخنی است که دربارهٌ ریت رسول 
خدا عٍَ و امیرالممنین ث گفتم . 
و جایز است محتضر. فرشتگان را با چشم خویش ببیند به اینکه 
خدا در شعاع دیدش چنان بیفزاید که با آن» اجسام شمّاف و رقیق 
آنان وا درگ کند. 
مثل این حرف درباره رسول خدا و امیرالمومنین (صلوات خدا بر آن 
با آجسام ملاٌکه. ٩‏ 
می‌گویم: اصل این شبهه از قاعده‌ای نششت می‌گیرد که میان اهل کلام مسلّم 
است و آن اینکه: «جسم واحد در آن واحد در مکان‌های گوناگون یافت 
نمی‌شود). 
اینان درنيافتند که آسرار اولیای خدا به اندازة عقول کوته‌فکران, مُمَدر 
نمی‌شود؛ زیرا بر اصولی غیر این اصول و بر فصولی جز این فصول. بنا نهاده 
شده‌اند . 
ظاهر و جوهر جسم را که اصل است -به عَرّض آن قیاس کردند و در نتیجه از 
شراب تحقیق محروم ماندند. 


ساخت که جز روا پریش به آن جاهل نمی‌ماند. 


۱ همان ص ۷۵. 
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پیامبر ٍْ تصریح فرمود که هرکس او را در خواب بیند» خود آن حضرت را 
می‌نگرد. چراکه شیطان در قالب او در نمی‌آید و از امامان 93 روایاتی است که 
این حکم دربارة مومنان حلص نیز تعمیم دارد. 

روشمن است که گروه بسیاری. پیامبر و و ائمه 3989 و موفنان (بلکه کاقران) 
را در آن واحد در خواب می‌بینند . کاش می‌دانستم این شخص که [در یک زمان ] 
به صورت متعذد دیده می‌شود. هرکس او را نزد خود می‌بیند. کیست ؟ آیا امر 
موهومی است که اصالت ندارد؟ 

حدیثی که مورد اتفاق [شیعه و سنی ] است و نیز وجدان سالم. موهوم بودن 
آن را باطل می‌سازند. ۱ 

يا این مرئی متعدد. امر اصیلی می‌باشد؟ در این صورت. چگونه با قانون 
محال بودن و جود جسم واحد درمکان‌های متعدد -در آن واحد -جمع می‌شود؟ 

مستحفظان (از اهل حکمت الهی) می‌دانند که حواب برادر مرگ است. فرقی 
میان خواب و مرگ نیست مگر در تاج کامل ارتباط روح با جسد در حالت 
مرگ, و عدم قطع کامل آن در حالت خواب. .. 

آشکار است که این مقدار تفاوت. موجب تغییر در حکم مذکور نمی‌شود و 
میان حالت مرگ و خواب. کمال مطابقت وجود دارد. 

صاحب شریعت عَل یکی را به دیگری تشبیه نمود و فرمود: «کمّا تَنامُون 
تمُوون وکا تَنتیقظون تَبْعئُونْ» 0: همان گونه که به خواب می‌روید 
۱. تفسیر صافی ۶: ۱۸. 


۲ این حدیث نبوی به گونه‌های مختلف روایت شده است در اعقادات الامامه : 66 و «روضة 


كت 


۱۳ صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


می‌میرید و چنان که از خواب برمی‌خیزید برانگیخته می‌شوید. 

مثال آوردن کسی که از جانب خدا حرف می‌زند. جز به کامل‌ترین وجه 
سزامند نیست, ۲ به گونه‌ای که تمثیلی کامل‌تر از آن نباشد. 

هرگاه جواز این کار [دیده شدن یک صورت در یک آن, در مکان‌های 
متفاوت و نزد اشخاص گوناگون ] در خواب ثابت شد. به حکم مقدّمات مذکور 
در مرگ هم جواز آن. مو به مو(اگر نگوییم به طریق اولی) ثابت می‌شود. 

کسی که جواز آن را هنگام مرگ انکار می‌کند باید جایز بودنش را در خواب 
هم برنتابد؛ زیرا هر دو از یک باب‌اند و اگر میان حواب و مرگ تفاوت قائل 
شویم ( که البته بر خلاف وجدان و حش است) دست کم این است که میان حالت 
احتضار و حالت خواب, اتحاد برقرار است. 
اشکال 

اگرگفته شود: چگونه میان این دو حالت فرق وجود ندارد؟ شخص خواب 
دیگران را بی‌آنکه آنها قصد و شعور نسبت به دیده شدن داشته باشند» 
در خواب می‌بیند. بر خلاف محتضر و میّت؛ چراکه بر فرض وقوع آن این 
کار باید با قصد و شعور از جانب مرئی (شخصی که دیده می‌شود) باشد (زیرا 
فرض همین است). 


+ الواعظین ۱: ۳ و «الفصول المهمّه ۱: ۳۶۲. حدیث 4۲۵» و برخی دیگر از کتاب‌ها» نقل 
حدیث بدین‌گونه است: وال ال ...ال بیبح اون کم امُون ول کت 
نیون ؛ پامبر ‏ فرمود:... سوگند به کسی که مرا بهعنوانپیامبر فرستاد. همانگونه که 
می‌خوابید » می‌میرید و همان‌گونه که بیدار می‌شوید. برانگیخته خواهید شد. 

۱ یعنی کسی که از جانب خدا حرف می‌زند باید کامل‌ترین مثال را بیاورد. 
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پاسخ 

می‌گوییم : مبنای قیاس بر وجود شخص واحد در مکان‌های متفاوت است. 
قصد و شعور ربطی به این مقام ندارد. 

اگر جز بهت و زورگویی را بر زبان نمی‌آوری» می‌گوییم: ای برادر» این کار 
در خق پیامبر عفر و ائمّه 32 (بلکه مژمنان کامل) نامعقول است . همه کسانی که 
آنان را می‌بینند» با قصد و شعور از ناحي آنان 9 به این امر است. آنان 9 به 
خواب کسی نمی‌آیند و ظاهر نمی‌شوند مگر برای کسانی که بخواهند برای او 
ظاهر گردند. این کار شانس و اقبالی و اتفاقی روی نمی‌دهد. 

هرکه این را انکار کند. از خدای بزرگ مسئلت داریم, مقام سادات و اولیایش 
را به او بشناساند. 

و اما دیگران. سبب عدم شعورشان به این امر. فرو رفتن آنها در 
دل‌بستگی‌های حشی جسمانی و ضعف قوا و مشاعر آنها به سبب این 
علاقه‌هاست. هرگاه مردند و زمین از آنها این غریبه‌ها را خورد [و زدود ] 
شعورشان قوی می‌شود و به آنچه قبل از نزول به عالم حشّ دنیوی بودند. باز 
می‌گردند. اختیارشان قّت می‌یابد و در نتیجه جز با قصد و شعور [در خواب 
کسی ] ظاهر نمی‌شوند (پس اعتراض بجا نمی‌باشد). 
[حقیقت ماجرا ] 

نظیری که آوردیم برای شکستن تندی و شذت مُنکران اين مسئله است و اما 


۱۳۸ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


بدان که اخبار تواتر دارند در اينکه همه ماسوای خدای متعال از اشعَ انوار 
محمّد و خاندان پاک آن حضرت (صلوات خدا بر آن حضرت و هم خاندانش باد) 
خلق شدند. آنان 290 تلو چراغ تابان عالم امکان و ماسوای آنها اشعّه‌ای آفریده از 
[شراق اویند. !شراقی که لطیفه‌ای زاید بر ذات اوست. 

در جای خود ثابت است که ممکن, پیوسته به فعل مُثر خود -به نحو قیام 
صدوری -قائم است به گونه‌ای که اگر مدد جدید از سوی مَبدء آن» چشم برهم 
زدنی قطع شود عین و اثری از او باقی نمی‌ماند؛ زیرا ممکن با ایجاد در یک آن 
و لحظه واجب ذاتی نمی‌گردد. بلکه بر همان امکان اوّلی باقی است. ٩(‏ 

مُنیر که مر است. از اثر جدا نمی‌باشد و هرگز چشم به هم زدنی از او پنهان 
نمی‌گردد. بلکه هرکجا اثر باشد باید همراه آن باشد لیکن نه بر طریق حلول» 
بلکه به طریق [شراق و ظهور. 

مثال آن. مثال کاتب و حروفی است که به دست او نگارش یافته‌اند. حروف 
اگر عقل و شعور داشتند و به سمت مبداً خویش توجه و نگاه می‌کردند. هر کدام 
از آنها مثال کاتب خویش را که به آن مثال به نوشتن شین آی رق کرد تودشی آشکارا 
بدون حجاب [و مانع ]می‌یافت. 
آو امین دوه رکه به+حرفی از بخرواف یگمه یه هن رف ناوغرا فان 
کاتب سبقت می‌گیرد با اینکه کاتب یک شخص می‌باشد جزء جزء نشده است 
و ذات وی با تعلد آثار متعذد نمی‌شود و تنها نزد هر کدام از آنها به وجهی از 
۱ منظور مصّف این است که واجب بالغیر نداریم. ممکن در بدو ایجاد و امتداد ایجاد. هميشه 


ممکن است و به تعبیری ممکن هميشه در لحظة اول و بدء ایجاد است؛ چون آن به آن. محتاج 
به افاضهٌ فیض وجود است (ق). 
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وجوه خویش ظاهر می‌گردد و همة این وجوه -هنگام برطرف شدن حجاب‌ها 
و طرآقب همان کات واسین سس 

شاعر: چه نیکو می‌ببراید: 

وما الوجهٌ الا واحد غیر أنه اذا نت عدّدت المرایا دا 

میا زان موب ناس تک تضورت یی نس آع هتامی د ایشا وا ارت 
صورت‌ها متعدد می‌شود [زیرا در هریک از آینه‌هاء عکس او هست ]. 

حروف به منزلة آینه‌هایند و کاتب واحد» به منزلةٌ شاخصی که بر همة آینه‌ها 
نمایان شده است. هریک از آینه‌ها شاخص را نزد خود می‌یابد» در حالی که 
شاخص از جایش تکان نخورده و در آینه‌ها حلول نکرده است و میان شاخص و 
آینه‌ها؛ فصل و وصلی وجود ندارد. 

هریک از آینه‌ها بر حسب قابلیّت و اقبالش. شاخص را می‌بیند و می‌یابد. اگر 
آینه کج باشد آن را مُعْوج و بدریخت می‌بیند و اگر صاف و راست باشد. آن را - 
همان گونه که در خارج هست -می‌بیند. 

حال خلق, نسبت به محمّد و آل پاک آن حضرت (صلوات خدا بر آن حضرت و 
همه خاندان پا ناد تین انست:؛ شاخ باب وجبزم اشراقی‌شان که مریتی 
وجودات اشیایند (زیرا همه اشیا از اشعَهُ انوار آنهاست) آینه‌های عالم را پر 
کرده‌اند . معنای ولایت مطلقة کلیّه. همین است. 

و این است معنای سخن حضرت حجت (عجل ال فرجه) در دعای معروف 
ماه اجب که ی فر سای 


۱ کلیّات عراقی: ۳۷۷؛ شرح نظم الدرر (شرح قصید؛ تائیه ابن فارض): ۱4۵. 


۱۶۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ومقاماتک التی لا تفطیل لها فی کل مکان... قبهم مَلات سَماءد 
وَأَرضك خی ظهر آَْ لاله الا نت :0 
و مقامات تو که در هیچ مکانی تعطیل بردار نیست ... به آنها آسمان 
و زمینت را پر کردی تا آشکار شود که خدایی جز تو نیست. 
هرکه چشم بصیرتش را باز کند. او را نزد سر یا پا یا در راست يا چپش بر 
حسب اختلاف اعتبارات و ظهورات ( که اکنون اقبالی به ذ کر آنها برایم نیست) 
حاضر می‌یابد جز اینکه کافر به صورت خشمناک آنان را می‌بیند - زیرا مقتضای 
مرآت طبع وی چنین است -و ممن به صورت راضی و خشنود می‌بیند (زیرا 
مقتضای آینة طبع او چنین می‌باشد). 
هریک از اين دو قشم نیز بر اساس تفاوت درجات کفر و ایمان» متفاوت 
می‌شود. 
برای بعضی از مومنان که به «ماتوا قبل آن یموتوا» دست می‌یازند [پیش از 
آنکه اجل حتمی فرا رسد تس را می‌کشند ] بسا این باز شدن چشم [دل ] در 
همین دنیا به دست آید. در حالت خواب و بیداری یا در بعضی از زمان‌ها و نه در 
بعض دیگر(به خاطر نقص در اقبالٍ وی و خلوص و صفای آينة دلش) يا تنها در 
حالت خواب (به همان دلیل پیشین) این چشم بصیرت را از دست نمی‌دهند. 
لیکن ظهور این حالت برای همه مردم جز در حالت احتضار و در قبر 


نمی‌باشد ؛ زیرا در این زمان. حجاب‌های عالم حس از دیده‌های ممن و کافر 


۱. بحار لأأنوار ۹۵: ۳۹۳-۳۹۲ حدیث ۱۲؛ اقبال الأعمال ۳: ۲۱۶. 
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کنار می‌روند . در این حالت. مومن آنان 22 را به گونه‌ای که دوست دارد می‌یابد 
و کافر به صورتی که ناخوشایندش می‌افتد. 

و امّا اينکه مُعاینان [شخص در حال احتضار یا در قبر] آنان ن 9 را به صورت 
«آمدن» حس می‌کنند: به خاطر درجه درجه بودن (پله کانی بودن) کشف 
حجاب‌هاست. () هر اندازه کنار رفتن پرده‌ها قوی‌تر باشد. شخص آنها را به 
خود ویک تم باه زین را تک ربا 

خال که این بیان را دانستی» از سخن طلحه ( که آن شاء الّه در بخش معجزات 
می‌آید) وحشت مکن که می‌گفت: «فلني علی» (علی مراکشت) و نیز از حدیث 
جنگ آحزاب و اينکه علی و در حالی که در کنار خندق ایستاده بود» در پی هر 
فرقه‌ای حضور داشت 

این مطلب دربار؟ حضور آنان 82 بر بالین محتضر بود. 

وامّا حضور سایر مژمنان بر بالین محتضر؛ " بدان که اجزای عالم به 
مرتبطاند. هر جزئی به آجزای دیگر -هرچند باواسطه -راه دارد جز اینکه بعضی 
از آجزا نسبت په بعض دیگر نزدیک‌ترند» به گونه‌ای که اگر آينة آن جزء مصفا 
شود. جزء دیگربه یکی از صورت‌هایش نزد آن جزء است و هر اندازه اثتلاف و 


5 متن عربی چنین است: : وا وجدان الُّاینین لهم ی ضُورة السجین فهو لشَدَرج انکشاب 
الحخب... 

5 ملف ۶ پس از وجه سوم. موضوع حضور مومنان را نزد محتضر. مطرح می‌سازد. از این‌رو. 
آوردن این جمله در اینجا چندان بجا نمی‌نماید. 


۱:۲ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


مگر نمی‌بینی که هرگاه به خیال چیزی بپردازی به گونه‌ای که در بیشتر اوقات 
به یادش باشی. هر وقت بخوابی, آن را در خواب می‌بینی و آن. همان صورت 
مثالی آن است که به آن صورت مثالی برایت آشکار شد. 

حال احتضار و مرگ هم به همین قیاس است (اين را بفهم و در آن تدبرکن). 

این یکی از وجوه حضور آنان 2 در مکان‌های متعدد بود. 
وجه دوم 

بدان که آجسام ائجه ال و اجساد آنها از نور خدا پدید آمد (چنان که ارواح 
آنها از نور خدا آفریده شد) و این کار روزگاران بسیاری پیش از آفرینش سایر 
خلق روی داد (چنان که اخبار بر آن دلالت دارد و آثار آن را گویاست). 

از جملهٌ مخلوقات» همین حدود وتعیّنات وتشخصات حسّی ظاهری است؛ 
چراکه اینها نیز از اشعة انوار آنان آفریده شدند. آنان ‏ را با ام 
(از باب دم بودن علّت بر معلول) سبقت دارند؛ زیرا آنان 92 اوّل 
مخلوقاتی‌اند که خدا آفرید و بدان گونه نبود که خدا بعضی از اجزای وجود و 
مراتب آنها را بیافریند و بعض دیگر را وانهد. بلکه همة اجزای و جود ذاتی‌شان 
را (از جسد تا قلب) به طور کامل و تام آفرید. 

اجسام آنها 34 به حقیقت اوّلی‌شان, به طور ذاتی به این حدود [وتعینات ]که 
از اشعَةٌ آنها آفریده شدند محدود نمی‌شود؛ زیرا آنچه را اینها جاری می‌سازند» 
بر اجسام آنان ۸ لا جریان نمی‌یابد. 

اجسام آنان 82 نسبت به محدودات این عالّم «لا حد» است به تعیّنات آنها 


نمی‌آلاید» گرچه برای آجسام آنها نیز -در حذ ذاتشان -حدود و تعیّناتی به نسبت 
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عالم خودش وجود دارد. جز اینکه با وجود این حدود. نسبت به عالم پایین‌تر 
از خود «لاحَذ)اند . 

این مطلب را عجیب و غریب ندان؛ چراکه قطعه‌ای از چوب در حدّ 
خودش یک امر شخصی و دارای حدودی است. همین چوب نسبت به در و 
تخت (و دیگر چیزهایی‌که از چوب می‌سازند) بسیط هیولایی است؛ به خاطر 
صلاحیّت آن برای مادیّت هر یک از اشیای مذکور(اين نکته را دریاب). 

اجسام آنان م92 به تعیّناتی تعیّن می‌یابند که مردم آنها را (به آن تعینات) در 
حال تنرلشان به عوالمی که زیر پای آنهاست -برای تکمیل خلق -می‌بینند. این 
تعیّنات نسبت به اصل جوهر جسم آنها عرضی است و این آعراض به گونه‌ای 
تست که ریا پا :بر نها سطره باب یه وهای که تتوافط, ببه تیار 
خویش آنها را [از خود ] درآورند. بلکه اختیار به دست آنهاست. هرگاه خواهند 
۰ آن را می‌پوشند و هرگاه خواهند آن را درمی‌آورند. 

از این روست که هرگاه در گرمای خورشید راه روند (به خاطر سنگینی 
جسمشان که باز دارنده از حرکت است) بدن‌هاشان عرق می‌کند. با وجود این» 
تا اش بل مرو زاو( یط شدرگ رها 
این کار را انجام می‌دهند. 

چنان که رسول خدا مر با جسم شریف خویش همه طبقات آسمان‌ها را در 
زمانی سریع‌تر از یک پلک زدن زب دستاگ در پاره‌ای از شب) پیمود. 

این بدان خاطر است که آنان 828 سنگینی جسد ظاهری‌شان را با سبکی جسّد 


اصلی‌شان و روحانیّت آن؛ برمی‌دارند و بسا عکس این کار را انجام دهند. 


۳34 صحيفة الا برار (جلد چهارم 


از اين رو» بر هر کدام -هنگام تابع بودن -حکم حودش ظاهر می‌شود (اين را 
نیک دریاب). 

این مقمات, نزد کسانی که در حقایق آثا معصومیت نگرشی ژرف دارند. 
آشکارتر از حورشید و روشن‌تر از دپروز است. 

با روشن شدن این امر» می‌گوییم: شکی وجود ندارد که برای جسم واحد در 
بت درآ اعد در اهای مد بشد: مافعی و جود نداد مگراینکه ۵ 
وا حدود و تعینات شخصی در برگیرد و اين امر؛ برای مانع بودن صلاحیّت ندارد 
گر زمني که این حدود از مشتصات ذاتی آن جسم باشند؛ به وهای * هرگاه 
آن حدود برطرف شد. آن جسم از میأن برود پا آن حدود به همراه عرضص 
بودنش به گونه‌ای باشد که بر جسم سلطه یبد و جسم به اختیارش نتاند نا 
پرطرف سازد. 

ها 
به هر صسورتی که تحواهل آشکار می‌شود؛ اگر بخواهد به یک صورت نمایان 
مگردد و اگربخواهدبه صورت‌های گوناگون رخ می‌نماید؛ زیر بر هم ۳" 
و صورت‌ها سّط است؛ شأنی از شأن و حلّی از ی و تین از نی اد 
باز نمی‌دارد. هرگونه بخواهد در صورت‌ها دگرگون می‌شود: 

اد سوت تن رای بش1 و در آرحام و آضاذب جاه خوق 9 
اگر بخواهد به صورتِ شخصی تعام قد در می‌آید و نزد هرکه خواست (به هر 
صورت دل‌خواه) ظاهر می‌شود. اگر خواست یکی می‌شود و اگر بخواهد متعذد 


می‌شود. 
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اگر بخواهد در زمین فرود می‌آید و اگر بخواهد به آسمان بالا می‌رود. اگر 
بخواهد در هوا توقّف می‌کند. اگر بخواهد به شرق می‌رود و اگر بخواهد به غوب 
می رود . ۱ 

اگر بخواهد به صورت انسان نمایان می‌شود و اگر بخواهد به صورت 
حیوانات شریف (مانند شیر و امثال آن) بروز می‌یابد. اگر بخواهد به صورت 
فرشته ظاهر می‌شود. اگر بخواهد سرخ و اگر بخواهد زرد و اگر بخواهد سفید و 
اگر بخواهد سبز می‌گردد. 

اگر بخواهد به صورت مرد بالغ آشکار می‌شود و اگر بخواهد به طفولیّت باز 
می‌گردد اگر بخواهد پیمار می‌شود و اگر بخواهد سالم می‌ماند اگر بخواهد 
می‌میرد و اگر بخواهد زنده می دد. اگر بخواهد جوان می‌شود و اگر بخواهد پیر 
می‌گردد. 

اگر بخواهد پنهان می‌گردد و اگر بخواهد ظاهر می‌شود. اگر بخواهد غایب 
می‌شود و اگر بخواهد حاضر می‌گردد (و دیگر حالات و آطوار وجودی). 

خلاصه: حدّی و طوری او را از حد و طور دیگر باز نمی‌دارد. دانستی که 
آجسام آنان 2 جسم هیولایی مطلق است که بالذات به قیدی از این قیدها مقیّد 
نمی‌گردد . 

امکان دارد با جسم شریفشان در آن واحد. در مکان‌های بی‌شماری ظهور 
یابند؛ چنان که امیرالممنین ‏ در یک شب در چهل مکان افطار کرد و با وجود 


اين» نزد خدای متعال در عرش بود. 0 


۱ . مولف ی در قسم دوم کتاب (جزء اول. حدیث ۷۷) این 0[ 
مناقب. می‌آورد و می‌گوید این واقعه. از ماجراهای مشهور است. 


۱۹ صحيفة البرار (جلد چهارم) 


وجه سوم 

برای آنان 8 نحوهٌ دیگری از حضور هست که در ذیل حدیث )٩۶(‏ جزء 
ال بدان اشاره کردیم و آن. غیر از این دو نحوه حضوری است که در اینجا بیان 
داشتیم (هرکه خواهد بدان اطلاع یابد بدان جا بنگرد). 

[ حضور موّمنان نزد محتضر ] 

مّا سایر مومنان نیز (اگر در پیروی از آنان 282 خالص باشند. و در اعمال و 
احلاق خود را به آنان شبیه سازند) می‌توانند به صورت‌های متعدد ظاهر شوند؛ 
زیرا اصل اجسام آنها نیز پاک و روحانی و برگرفته از اک بهشت است و تنها 
عوارض این عالم به طور عارضی بر آنها می‌نشیند و ظهور آثار ربوبی را از آنها 
باز می‌دارد. 

هرگاه آنها با اقتدای علمی و عملی به اولیای خدا. عبودیْتشان را برای خدا 
حالص سازند. جوهرةٌ ربوبیّت از کنه عبودیّت آشکار می‌گردد و آفسار آضداد را 
از خود در می‌آورند و مهار حدود و قیود را به دست می‌گیرند و در نتیجه» شأنی 
از شأن و مکانی از مکانی آنان را باز نمی‌دارد» در هر مکان که بخواهند (به هر 
صورت دل‌خواه) آشکار می‌گردند. جز اينکه این امر در دنیا برای اندکی از 
مومنان رخ می‌دهد و آنان. ممنان بسیار ویژه‌اند. 

امیرالمومنین لع به این مقام اشاره می‌کند آنجا که می‌فرماید : 


خن الانسَان دا تفس اطقة؛ نْ رکاا بالیلم وال فقذ شَابَهث 
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ما م2 


جَوَاهر آوائل عللهّا. ود اعد مزاخها وَفَارقّت الأضداد ار 0 
با لسع الشدّاٌ؛ 9 
انسان دارای تَُسی ناطق آفریده شد. اگر به علم و عمل آن را تزکیه 
کند. به جواهر علت‌های اولیه‌اش, ۳ شباهت می‌یابد و آن‌گاه که 
مزاجش اعتدال یافت و از آضداد جدا شد با «سبع شداد» ۵ هم‌کاسه 
می‌گردد . 
در لابلای این سخن نیک بیندیش. آسرار پنهانی برایت آشکار می‌گردد. 
یکی از مشایخ از زاذان خادم سلمان -روایت می‌کند که گفت: 
ما اه آمیز المومنین زنل تشاتای 2 فرَفع 
الشْمْلة من وجهه فتبسّم وم از فد 
فقال له مر وین 3: ُذ ال مَوْیك؛ 9 


چون امیرالمومنین ین لق آمد تا سلمان را سل دهد. دریافت از دنیا 


۱. در منابع «شارك» ثبت است . 

۲. مناقب آل ابی طالب ۲: 4۹؛ عیون الحکم والمواعظ: ۳۰۶ حدیث ۵۶۱۸؛ بحار الأنوار 
۰ 2 

۳ در «شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم 4: ۲۲۰؛ آمده است: «با گوهرهای اوایل 
علت‌های آن. یعنی با ذوات آنها و مراد ... عقول مقدسه است ... که آنها وسایط در ایجاد 
موجودات باشند و علل آنها منتهی به آنها شوند». 

۶ تعبیر «سبع شداد» در ی 4۸ سورة یوسف (به معنای هفت سال قحطی و خشک‌سالی) و در آية 
۲ سوره نبا (به معنای هفت آسمان استوار) آمده است. 
شاید مقصود در اینجاء همة عالم هستی باشد؛ یعنی با کل جهان ارتباط و پیوند می‌یابد. 

۵ بحار الانوار ۲۲: ۰۳۸۶ حدیث ۰۲۱ 


۸ صحيفة الابرار لجلد چهارم) 
رفته است. عبا را از رویش کنار زد. سلمان با تبسّم خندید و 
امیرالممنین لق به وی گفت: به مرگ خویش باز گرد. 

در مناقب ابن شهر آشوب در حدیثی طولانی ( که به خواست خدا در قسم 

معجزات می‌آید) آمده است: 
یه لها کتف 9 الی آمیر موم ۰ 
فقال له حباً ابا عَبدالله .لا تقیت سول اللهعٌ فقلْ [ له ما مر 
علی آخیک من وک +" 
چون امام له ردا را از صورت سلمان پس زد. سلمان به روی 
میرالمزمنین لا تبشم کرد. 
امام لع به او فرمود: مرحبا ای ابو عبداله. هرگاه رسول خدا را 
ملاقات کردی. به او بگوی که قومت بر سر برادرت چه آوردند. 

به کسی که مولایش را پیروید نیک بنگر که چگونه مرگ گوش به فرمان اوست! 

پس از مرگ تبسّم می‌کند و می‌خواهد بنشیند» سپس به مردن باز می‌گردد و 
امیرالممنین ن او را مخاطب می‌سازد . 

هم اينها از فروع مطالبی است که بیان کردیم. بُعدی ندارد که امثال این 
مومنان نیز با اولیای گرامی‌شان نزد [محتضر و ] مردگان حضور یابند؛ چنان که 

در بعضی از اخبار این باب بدان تصریح وجود دارد. 


لد لد 


۱. بحار الائوار ۲۲: ۰-۳۷۲ ۳۷۳؛ حدیث ۱۰ 
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حال که دانستی جسم (ورای آنچه متکلّمان و دیگران می‌پندارند) طور و 
حالتی دارد که با این طورء امکان حضورش در مکان‌های متعدّد هست. در 
می‌یابی که به تأویل شیخ مذکور ۳( که ازاو آن را نقل کردیم) نیازی نیست و این 
تأویل بر خلاف واقع است. 

افزون براین اگر آنچه را بیان کردیم در نیافتی» باید به منطوق اخبار تن دهی 
تا اينکه از کتاب و سّت» چیزی ناساز با آن ثابت شود و این مقام از آن موارد 

اما اینکه شیخ مذکور. میان اجسام ملائکه و اجسام ائمّه (با نقلی که از وی بیان 
شد) فرق می‌نهد. فایده‌ای و نتیجه‌ای برای آن سراغ ندارم. 

بدان که شیخ مدقّق» عالم بزرگوار حسن بن سلیمان حلّی, که از تلامیذ آرشد 
شهید اوّل (رحمت خدا بر هر دو باد) به شمار می‌آید» کتابی را در خصوص رد این 
قول و اثبات حضور ائمّه 88 (به ذات و اعیانشان) نزد مردگان» نوشت و آن را 
«کتاب المُحختضر) نامید وی در این کناب سعی فوون داد که این مطلب را 
ده عقلی و نقلی اثبات کند. 

این کاب مکتهور است: ده سای که نی اروش آمتاه له زیم فناسی 
در «بحار الأأنوار» و شا گرد مجلسی در «عوالم العلوم») از وی نقل می‌کنند. همة 
آنچه را وی در این کتاب می‌آورد. نیک و بجاست, لیکن بهره‌وری از آن جز به 


تحقیقی که ما در اینجا بیان دا شتیم تم نمی‌شود؛ زیر ین بیان که تنقیح مناط 


است 


۵ . مقصود. شیخ مفید ۶ 


لا صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


برای این مسئله است. به منزلٌ مستدرکی برای آن کتاب می‌باشد که از موف 
فوت شد. 

کتاب مذکور با انضمام آنچه ما در اینجا بیان کردیم برای کسی که در پی فهم 
و درک باشد. در این موضوع کافی است. 

باری. ما در آوردن اخبار حضور معصومان 9 در نزد مردگان از عادتی که 
دراین کتاب داشتیم و در هر منقبتی به آوردن یک یا دو حدیث بسنده می‌کردیم» 
بیرون آمدیم . ۱ 

این کار بدان خاطر صورت گرفت که شبهات وارده بر قلوب را در این زمینه 
دیدم و به نظرم آمد باید اخبار را بیاورم و حقيقتِ حال را بیان دارم تا تصحیحی 
برای عقاید طالبان حق باشد و بنیان شبهات کسانی را که در این زمینه بر خلاف 
واقع سخن گفته‌اند» اصلاح سازد (و توفیق از جانب خداست). 

حدیث (۴۹) 
[ خبر سلمان پس از مرگ از فضیلت حبّ علی 4‏ 

از روضة الواعظین. اثر فتال نیشابوری ْ. 

از ابن عباس نقل است که گفت: 

رت سَلمَان القارسی فی منامي. فقلث ل: آنت سَلمان؟ فقال سَلمَانْ: نم - 

قكتٌ آلشت مَلی الیل ؟ قال : پلی. 

واذا عَلیّه تاج من یَاقّوت 2 وحللْ. فقلث: یا سلمان. ده مَنْرلهة 
سره ال رز عَر ول ؟ نا : عم ۱ 

ققلث: فما ذا ریت فی اجه أَفضل ید الایمان له وَرَسُوّه ؟ 


حدیث (۵۰) ۱۱ 


0 


فا لیس فى الْجه ند الایمان باه سوه شی 2 و أَفضل نب علِی بُن 
آبی طالب :0 ۱ ۱ 

ابن عبّاس می‌گوید : سلمان فارسی را در خواب دیدم. پرسیدم: تو سلمانی ؟ 
ککد؟ اریی: 

پرسیدم: آیا تو از موالیان پیامبر مد نبودی؟ گفت: چرا. 

سلمان تاجی از یاقوت بر سر داشت که به زیورهایی آراسته بود. پرسیدم: ای 
سلمان این منزلت نیک را خدای قطن به تو داد؟ گفت: بله. 

پرسیدم: در بهشت پس از ایمان به خدا و پیامب چه عملی را برتر دیدی؟ 

سلمان گفت: هیچ چیز در بهشت -بعد از ایمان به خدا و رسولش - 
بافضیلت‌تر از حُبِ علی بن آبی طالب لف نیست . 
۱ حدیث (۵۰) 

[ سرنوشتِ کسانی که در شب تولد امامب! به دنیا می‌آیند ] 

از الامالی. اثر شیخ طوسی ْ. 

روایت است از مفید. از ابن ولوّیه. از پدرش, از سعد. از ابن عیسی, از 
موسی بن طلّحه از علی بن آبی حمزه از ابو بصیر که گفت: 

سمقث با لها ون فی الیل ای یلد فیها الامام لا یلد یه 
ملد الا کان ممنا. 

ون ولد فی آرض الشرٍ نله ال ای الایمان یرکَة الامام 0+4 
۱ روضة الواعظین ۲: ۲۸۱ -۲۸۲؛ بحار النوار ۲۲: ۳۶۱. در هر دومأخذ» پایان روایت بدین‌گونه 


است: ... من حَب علی بن آبی طالب اش والاتداء به. 
۲. امالی شیخ طوسی: 4۱۲؛ بحار الأنوار ۲۵: ۰۳۱ حدیث ۱. 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ابو بصیر می‌گوید: شنیدم امام صادق 1 می‌فرمود: در شبی که امام به دنیا 
می‌آید. مولودی زاده نمی‌شود مگر اینکه ممن است. 

و اگر کودکی در سرزمین شرک به دنیا آید. خدا او را به برکت امام لا به 
[سرزمین ] ایمان انتقال می‌دهد . 

حدیث (۵۱) 
[ خلق پنج تن!22 و معرفی آنها به آدم1 ] 

تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم کوفی 4 . 

فرات می‌گوید : برایم حدیث کرد ابوالحسن. احمد بن صالح همُدانی. گفت : 
برای ما حدیث کرد حسن بن علی, از زکریّا بن صالح بن عاصم بن زُفر بصری» 
گفت: برای ما حدیث کرد زکریّا بن بحبی تُنْتّری» گفت: برای ما حدیث کرد 
احمد بن تیه هَمْدانی» از عبدالرحمان بن یزید از امام صادق لا که فرمود: 

له تاک وتعالی -کان ولا شرع فلق مس من ور جلاله. ول 
کل واحد مهم اما من ماه مر ؛فهو امد وسَمّی ای مدا وه 
الاعلی وستی آمیز امین علین وله الکشماه الخعی قاشتق متماحسا وخستا: 
وه فاطر فاشتَقَلقاطمةً من آسمائه اما فی الْمیاق. 

مغ ینامز« وق لجع بن ور فش نطزا اه نا 
رهم انم لوا نیح فيك : َو تال و تخن اسف« و 
لح لبون 4 ۰0 


۱ سور صافات(۲۳۷) آیات ۱۱6 و۰۱11 


حدیث (6۱) ۱۳ 


الق له تعالی آدم كِ لب نظر ال عنْ یمین لش فقال : یا رب من 
هولاء ؟ 

قال : یا آدم. هزلاء و وشققت لهم اسما 
من آسماتی ](فقال ی رب فبحقك عللهم علمیی أَسْمَاءمم 

جات ری من ی 


ال ی آبي خن ین لخد علیه لد ثم عم أَسْماءهُم تم 
عَرضَهُم عَلی ملک لم یک عم پأسما دایم تهم. فقال: «آنبئونی بأسماء هژلاء 
بذک مان« لیاف ال ات تک آنت میم نیمه 
ال ی دم تقم أسمانهم . 0 

قلم هم با سمَائهم. .مت الملایکة مدع واه نقضل بالیلم ۳ 
بالسجُود. 

ادا کات بَجْدئهم الم تفضیلاً له وعَادة للله ارذا ان لك بح 


مروا 


رأبی الیش الفاسق عَنْ أمر ره فقال: «ما منک آلا تسد اذ أمرنْک قال آ 
خر منه #4 
ولا من شیعتهم . 
۱ این قسمت از مأخذ اضافه گردید. 
۲ سوره بقره(۲) آیات ۰۳۳-۳۱ 


1-۳ در ماخ «اذ کانت ... اٍذ کان ... » ضبط است. 
۵ سوره اعراف(۷) ای ۱۲. 


غ14 صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


قذلک اسباء اللین: « لا عبادگ مهم مین 0.4 

قال: « ان عبابی لیس لک عَليهم سُلطان 4 0: وحم الشيعَة +۲9 

خدای متعال بود و چیزی نبود. پنج تن را از نور جلال خویش آفرید» برای 
هر کدام از آنها نامی از اسامی مُنزل خحویش را برگرفت. او حمید است؛ پیامبر را 
محمّد نامید. او آعلا است. امیرالممنین را علی نام نهاد. برای او آسمای 
خسناست. از آن حسن و حسین را جدا ساخت. او فاطر است. اسمی از 
نام‌هایش را در عالم میثاق (عالم ذر) برای فاطمه برگرفت. 

اینان در سمت راست عرش بودند. خدا فرشتگان را از نور آفرید. چون به 
آنان نگریستند. آمر و شأن آنها را بزرگ داشتند و تسبیح را از آنها فرا گرفتند واین 
[حکایت ] سخن خدای متعال است که: «مائیم صف بستگان مائیم تسبیح گویان). 

چون خدا آدم لا را آفرید. آدم از راست عرش به آنان نگریست [گفت: 
پروردگارا. اینان کیستند؟ ] .. . 

[خدای متعال فرمود: ای آدم اینان برگزیدگان و خواص من‌اند. آنان را از 
نور جلال خویش آفریدم و اسمی از نام‌های خویش را برای آنها جدا ساختم ] 
آدم گفت: پروردگارا؛ به حمّی که تو بر ایشان داری, آسامی آنها را به من بیاموز. 

خدا فرمود: ای آدم» آنها -نزدت -امانت‌اند» سرّی از راز من‌اند. جز تو بر آن 
اطلاع ندارند مگر به اذن من. آدم گفت: آری» ای پروردگارم. 

خدا فرمود: ای آدم» بر این امرء به من عهد بسپار. سپس خدا از آدم پیمان 
۱. سور حجر(۱۵) آیة 4۰؛ سور ص (۳۸) آیة ۸۳. 


۲. سور حجر(۱۵) آیة 4۲؛ سور اسراء(۱۷) ای 1۵. 
۳. تفسیر فرات کوفی: ۵1 حدیث ۱۵؛ بحار الأنوار ۳۷: ۱۳-٩۲‏ حدیث ۰۳۱ 


حدیث (۵۲) ۱۵ 


گرفت و آن گاه اسامی آنان را به آدم آموخت و ایشان را بر ملائکه عرضه داشت و 
آسامی آنان را به ملائکه یاد نداده بود. فرمود: «اگر از راست گویانید, مرا به 
آسامی این خر یتفن شدایاء تا مضه :سانجر یه یه ما آم وک علمی 
نداریم همانا تو دانا و حکیمی. خدا فرمود: ای آدم» فرشتگان را به نام‌های آنان 
خبر ده). 

چون آدم ث ملائکه را به نام‌های آتان خبر داد فرشتگان دانستند که وق 
امانت‌دار است و به علم برتری یافت و امر به سجده شدند. 

در این هنگام سجده‌شان برای آدم به خاطر برتر دانستن او و عبادت [برای 
دا ] بود؛ و البته آدم سزامند آن سجل بود. 

ابلیس فاسق از امر پروردگار روی برتافت. خدا فرمود: «چه چیز تو را از 
سجله باز داشت آن گاه که بدان امرت کردم شیطان گفت: من از آدم بهترم». 

خدا فرمود: آدم را بر تو برتری دادم به فضیلت پنج تن [که در پشت آدم‌اند ] 
اقرار کن کسانی که تو را بر آنها و شیعیانشان سیطره ندادم. 

این عبارت. استثنای آن لعین است: «جز بندگانی از ایشان را که مُحَلّص‌اند». 

خدای متعال فرمود: «بر بندگانم سلطه‌ای ۷ لو لت و ان تنطکان 
[فرقهٌ ] شیعه‌اند [نه دیگر کسان ]. 

حدیث (۵۲) 
[ انبیا و اولیا صاحبان علم‌اند و پایدارندگان عدل ] 
تفسیر فرات کوفی . اثر فرات بن ابراهیم بط . 


ال صحفة الابرار (حلد چهارم) 


َن آبی جفقر اد نی قق! له تعالی : هد له نها اه له هو که وولو 
الم یم بالهنط ‏ هو المزی کي 4 0. 

قال ّ ُوجَعْفراف:: هو ما شهذ لتفبه. 
ما قولهٌ: وله > فأقرّت ماه باشَنلیم ره وَصَدفوا. وشهدُوا 
له الا هو ما هد لسه. ۱ 
وا قولة: : وولو للم تائماً بالقسط 4 فان ولوا الم :الب ات 
هم یام بالْقسط کم قالاله.وَالقسَط هو لد فی له وال فی الط هو 


۳۳۹ 


[ 


خدای متعال می‌فرماید : «خحدا شهادت می‌دهد که خدایی جز او نیست. 
فرشتگان و صاحبان علم که به پا دارندگان قسطاند - شهادت می‌دهند که 
خدایی جز او( که عزیز و حکیم است) وجود ندارد». 

از امام باق [دربارة این آیه ] روایت است که فرمود: یکتایی و یگانگی 
خدا همان گونه است که خدا برای عویش شهادت داد. 

امّا اينکه فرمود: «وملانکه». فرشتگان به تسلیم در برابر پروردگار؛ اقرار 
و [یگانگی‌اش را] تصدیق کردند و همچون شهادت خحود خدای متعال» 
شهادت دادند که خدایی جز او نیست. 

و اما این سخن که فرمود: «صاحبان علم به پا دارندگان قسط»» صاحبان 
علم. انبیا و اوصیای آنهاست. آنان - چنان که خدا فرمود- به پا دارندگان 


۱ سوره آل عمران(۳) آَيةٌ ۰۱۸ 
۲ در «بحار الأٌنوار) آمده است: والفسط هو العدل فی الظهر محمد... 
۳ تفسیر فرات کوفی: ۷۸-۷۷ حدیث ۵۱؛ بحار الأنوار ۳۳: ۰۱۳۲ حدیث ۸۶. 


حدیث ۵۳ ۱ ۱۷ 


قسطاند . قسط . در ظاهر همان عدل است؛ و عدل در باطن. علیع بن ابی طالب 
یناشن 

۱ حدیث (۵۳) 

[ ولایت محوری, راه و رسم رسولان و فرشتگان ] 

تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم 4 . 

فرات ۶ می‌گوید: برايم حدیث کرد جعفر بن محمٌّد فزاری -به طور معنعن - 
از خیِنْمّه جعفی که گفت: 

فك لابی جغفرافد: جملث فداك. آخبزنی عَن دم ووح. کاّا َلی ما تن 
َّ ی فَ ۳ 

قال : یا خَطَمة .یش أَحَد من هواس الا وَقَد کَان علی ما تن علیّه. 

یذ للایکةفی اسماء هم علی تم ۸ علیه. 

َو قَوْل له تال : «دْ له اضطفّی آدع وُوحا و آل اراهيم وال عفرّان علی 
الالمین * در بَْشْهَا من بَعْض 4 . 

ما هم افو دی اتَضاهم یه :0 

خنیمه می‌گوید: به امام ارم گفتم: فدایت شوم! از آدم و نوح مرا خبر ده؛ 
آیا آنان همین عقيدة ما را [دربارة ولایت شما] داشتند؟ 

امام الا فرمود: ای خَینْمه» هیچ یک از انبیا و رسولان جز بر همین اعتقاد 
نبودند. 
۱ سور آل عمران(۳) آیات ۳۶-۳۳. 
۲. تفسیر فرات کوفی: ۰۷۸ حدیث ۵۳. 


۱5۸ صحيفة لا برار (جلد چهارم) 
ای خَینمه» فرشتگان در آسمان همان آیینی را دارند که شما برآنید. 
این سخن خداست که می‌فرماید : «خدا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 
بر جهانیان برگزید. ذریّه‌ای که از نسل هم‌اند». 
همانا آنان برگزیدگانی‌اند که خدا برای حویش پسندید. 
حدیث (۵۳۴) 
[امام مهدی:ی بر آبر سوار می‌شود و آسمان‌ها و زمین‌ها را درمی‌نوردد ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار 4 . 
صفار عِ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از ابن سنان, از ابو 
خالد و ابو سَلام از سَوره. از امام باقر لا که فرمود: 
اد دا لین قذ یر السَخابین. فاختار لول . خر لصَاحیکُم لصَعْب. 
عال» قله و4 السشخ؟ 
قال: ماکان من سخاب فیه رَد وَصَاعقة وَبرّق فصاحبْکم یره 
ما له کب السَحاب وَیرّقی فی الاسبّاب. باب السمَاوّات اسب والأرْضبنَ 
ام . خعس عوامز ونان بان :0 ۱ 
مامباقر و فرمود: ذوالقرنین به انتخاب یکی از دو ابر مخیر شد. وی آبر 
«ذلول» (رام) را برگزید و ابر «صَعْب» (توفنده) برای صاحب شما ذخیره گشت. 
[سَوْرّه می‌گوید: ] پرسیدم: ابر صعب چیست ؟ 


فرمود: ابری که ذر ان رعد و برق و صاعقه هست. صاحبتان پر آن.سواو 


می‌شود. 


۱. بصائر الدرجات ۱: 4۰۹-۶۰۸ حدیث ۱؛ بحار الأٌنوار ۱۲: ۱۸۳-۱۸۲ حدیث ۰۱۲ 


حدیث (۵۵) ۱5۹ 


بدان که آن حضرت. بر آبر سوار می‌شود و در اسباب (اسباب آسمان‌ها و 
زمین‌های هفت‌گانه) بالا می‌رود. پنج تا از آنها آبادند و دو تایشان خراب. 

۱ حدیث (۵۵) 

[ ماجرای دو آبر که بر امام علی:1 عرضه شد ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ل. 

صقر می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از حسین بن سعید 
از عشمان بن عیسی. از سماعة بن مهران, از ابو بصیر. از امام باقر لت که فرمود: 

دا مک ما فی الأْض وم تختها. قفرضت له السخابان: الب لو 
فاختار الب . 
وکا نی السصَغب مك ما تخت الأزض. وّفی لول مك ما فوّق الارْض. 
واختاز الب ی لول .فدازّث به سب َرضینَ. فُوجَد تلا راب َأرع 
عوامر؛ ۲ 

آنچه در زمین است و آنچه در تحت آن قرار دارد در اختیار علی لد قرار 
گرفت. دو آبر بر وی عرضه شد: «صعب» (سرکش) و «ذلول» (رام) علی 3 
صعّب را انتخاب کرد. 

در ابر صعب. ملک تحتانی زمین. و در آبر ذلول. مُلک فوقانی آن قرار 
داشت. امام اثْ1 صعب را بر ذلول برگزید و هفت زمین را به وسیله آن گشت. سه 


تا را خراب و چهار زمین را آباد یافت . 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۶۰۹ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۱۳۹ حدیث ۲. 


۱1۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


حدیث (۵۶) 
[دنیا برای امام 3 مانند یک حلقه است ) 
بصائر الدرجات. اثر صفّار ی . 
صفار 3 می‌گوید : برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از محمّد بن سنان» از 
عبدالملک قمّی» گفت: برایم حدیث کرد ادریس از صادق لا گفت : 
مه ول :ِنْ ال ابیت من الدنا ده بمثل طده: ود ده عَرَ0 
ادویس می‌گوید :شنیلامامام ساذق تقمی‌فرمود :ما ال بت کسانی ند که 
دنیا نزدش مانند این [حلقه ] است «وعقد بیده عشرة». 
[یادآوری ] 
می‌گویم: عقد العشرة بالید. در حساب عقود. نهادن ناخن ماب بر مفصل 
انگشت ابهام است تا مانند حلقه‌ای دایره‌ای شود. 
حدیث (۵۷) 
[دنیا برای امامث مانند دو نیمه گردو است ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار لذ. 
صفار و می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن اسماعیل از موسی بن طلْحَ 
از حمزة بن عبدالمْطلب بن عبداله بعفی که گفت: 
لت علی الرضا 3 ومَمي صحفًآز قزطاش فیه َنْ جَغفر اد انیا 
لت لصاحب هد ار فی مثل له لور 


۱ بصائر الارجات ۱: ۶۰۸ حدیث ۱؛ بحار الأُنوار ۲۵: ۳۱۷ حدیث 4. 


حدیث (0۸) ۱ ۱3۱ 


ال :یا مر ذا -والله -حَق فَنلوةالی آدیم + 

حمزه می‌گوید: بر امام رضا اقلا درآمدم امن صحفه با کاغذی از امام 
صادق لا بود که در آن این نوشته وجود داشت : «دنیا نزد صاحب این امر. مثل 
نیمه گردو نمایان شد». 

آمام ی فرمود: ای حمزه به خدا سوگند. این سخن حق است. آن را به 
پوستی منتفل کنید . 

حدیث (۵۸) 
[ دنیا مانند دو تیمةٌ گردو در اختیار امام1 است ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار 4 . 

صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین, از موسی بن 
سَغْدان, از عبداله بن قاسم از سَماعة بن مهران که گفت : 

اوعد ال :الیل بلامام ‏ فیفلةالجَوز ما ترّض لشَیء 


منها. وله لها من آطرافها کما یتتاول أحَد کم من فوق ماندته ما یشان فلا 


زر وه مهو وه 


یرت عَهٌ منها شی 0+۶ 

امام صادق اف فرمود: دنیا برای امام در نیمه جوز نمود می‌یابد امام له 3 
متعرض چیزی از آن نمی‌شود. از اطراف آن تناول می‌کند (چنان که یکی از شما 
از روی سفره‌اش - آنچه را می خواهد - تناول می‌کند) چیزی از دنیا از امام برکنار 
نمی‌ماند . 


1. بصاثر الدرجات ۱: 4۰۸ حدیت ۳؛ بحار الانوار ۲: ۸180 حدیث ۰۱۱ 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰4۰۸ حدیث ۲؛ بحار الأٌنوار ۲۵: ۳۱۸-۳۹۷ حدیث ۰۱۱ 


رز صحيفة الابرار (جلد چهارم) 


حدیث )۵٩(‏ 
[ دنیا برای امام 1 مثل دو نیمه گردو نمایان است ] 

بصائر الدرحات. اثر صفار 1 

صفار ی می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبدالّه بن محمّد (از کسی که برای او 
روایت کرد) از محمّد بن خالد. از حمزة بن عبداله جعفری» عن آبی الحسن لث: 

قال: کتبث في ظهر قزطاس: لام لاوما کم الجَورَة: قَفهُ امن 
آبی خسن اف وَقلث: جملث فداك. ان ها ابا روا حدیداً ما که غیر آنی 
ای آن آشمته منك. 

ال : فنظر فیه نم وا حَتّی حّ 


۳" 


۰ 
مس وهی 


حمزه می‌گوید: در پشت کاغذی به ابوالحسن له نوشتم: «دنیا برای امام مانند 
نیمه گردو نمایان است» آن را به ابوالحسن دادم وگفتم: فدایت شوم! اصحاب ما 
حدیثی را روایت می‌کنند که انکارش نمی‌کنم جز اینکه دوست دارم از شما بشنوم. 

امامثٍ در آن نوشته نگاه کرد. سپس آن را پیچید ( گمان بردم بر آن حضرت 
گران آمد) آن گاه فرمود: این حدیث, حق [و راست ] است. آن را در پوست 

حدیث (۶۰) 
[ دنیا برای امام مانند نخ طراز بنّاست ] 
بصائر الدرجات. اثر صفّا رب . 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۶۰۸ حدیث 4؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۱۸ حدیث ۰۱۲ 


حدیث (۱) ۱۳ 


صفار ‏ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن عیسی. از احمد 
بن ابی تَضرء از محمّد بن خمران. از آسود بن سعید. گفت: 

ال يو جنفر 1 ودب سعیدٍ .یا وین کل آزضص تال : لناء 
فاذا را فی الض بامره نا لك ال ففبلت الارض بغلیها ون باقع 
وَدذورها حتّی لد فیها ما مر نآ ال تعالی ؛ ۷ 

آشوّد می‌گوید: ابو جعفر اف به من فرمود: ای اسود بن سعید. میان ما و هر 
زمینی , رشته‌ای مانند نخ [طراز ]با است. هرگاه در زمین به آمری مأمور شویم 
آن رشته را می‌کشيم. با اين کار آن زمین با چاه‌ها و بازارها و خانه‌هایش پیش 
[ما ]می‌آید تا اینکه امری را که از سوی خدا بدان مأمور شدیم. در آن اجرا می‌کنيم. 

حدیث (۶۱) 
[ امام ی از هر سو حتی از پشت‌سر می‌بیند ] 

بصاثر الدرجات. اثر صفّار 4 . 

صقار می‌گویده برای ما دیق کرد شمه بی خطاب: از سلیمال ین شماعة 
حَذّاء و عبداله بن محمّد (هر دو) از عبداله بن قاسم. از ابو جارود که گفت: 

قال بو جرا :الامَامُ من بط ی قیقد کها بنظا بط قدامه :۳ 

امام باقر لثْ فرمود: امام از ما خاندان» همان‌گونه که از پیش رو می‌بیند از 
پشست سر [نیز ] هی پیت 
۱ در دست‌خط شاگرد مولف ۶ و نیز در بصاثر و «مدينة المعاجز ۵: ۳۰ و «بحار الأأنوار ۲۵: 

۲ حدیث 4۸ این عبارت. بدین‌گونه ضبط است: حتّی تقد فیها... ؛ 


۲ بصاثر آلذرجات 6۰۷:۱» حدیت ۲۰؛ بجار الانوار ۳۵: ۳۸۶ حلیت *, 
۳ بضاثر الذرجانت 6۲۱:۱» حدیت: ۱۱۲ پجار الانوار ۲۵: ۱6۸ حذیت ۲۱. 


۱1 صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


حدیث (۶۲) 
[ قلب امام به خواب نمی‌رود ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار یذ . 
صفارب) می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن علی بن تعمان» از یحبی بن 
مر از آبان آحمء از زراره از امام باق لا که فرمود: 
ال رو الّه ِا معاشر الا تام یوت ولا ام وه وشری من 
خلفتا کما ری من بیّن آندینا: 0‏ 
رسول خدا ءل فرمود: ما گروه انبیا [به گونه‌ای هستیم که ] چشمانمان 
می‌خوابد و قلب‌هایمان به خواب نمی‌رود. همان گونه که از پیش رو می‌بینیم از 
پشت سرمان [هم ] می‌بینیم . 
حدیث (۶۳) 
[ بیداری چشم دل پیامبر ُ ] 
تیار لد بضارعیة ار تیار ۱ 
روایت است از محمّد بن حسین. از محمّد بن سنان. از حسین بن مختاز. از 
زید شخام که گفت : شنیدم امام صادق اب می‌فرمود : 
طلب و ره سول ال فقیل له و 
طلبه فوَجَده اما فاحطه ان بت مارد ن ری نومه 


فسمعهٌ سول الله ل. رقم ره فقال: یا با دوه نی آمّا علشت نی 


۱ بصاثر الدرجات ۱: 4۲۱-۶۲۰ حدیث ۸؛ بحار الأْنوار ۱۱: ۵۵, حدیث ۵۳. 


حدیث (1۶) تنل 


آری مالک فی منامی کما رام فی یی لد یب تام وَقلّبي لا یام +00 

ابوذر 4 رسول خدا علٍِ را می‌جست. به او گفتند: در فلان بوستان است. 
ابوذر در جست و جوی آن حضرت [بدان سو ] رهسپار شد. وی را در حالی که 
خواب بود یافت. دلش نیامد او را بیدار سازد. خواست خواب پیامبر را بیازماید 
[که آیا در خواب. می‌شنود و می‌بیند یا نه ]. 

رسول خداءلٍْ آن را دریافت» سرش را بالا آورد و فرمود: ای ابوذر» با من 
نیرنگ می‌کنی ؟! آیا نمی‌دانی که من در حالت خواب [نیز ] اعمال شما را می‌بینم 
( چنان‌که در بیداری‌ام می‌بينم» همانا چشمم می‌خوابد وقلبم به خواب نمی‌رود. 

#ِ (۳۴ع۶). 
[ التماس اولی و دومی از امام علی؛1 پس از مرگ ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار . 

صفار 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن عبدالجبّار» از عبدال بن 
خشال از اب عبکاله ی تخدايی از قبواح از علی ماه هقی رال ریش ده 
گفت: ۱ 

قال آمیر یناف لحار الاعُور وَموعلْده: هل ری ما آری؟ 
ال -کتف: ارو( ما رین وقد تور الله لت دا عطاك ما لمْ بط لحَدا! 


وله نا الخشق ام ی 


قال : هذّا فلانْ لول عَلی ۶ ترعة من تزع تاره 


قال : فمکت هتَیَة تم قال : یا حا ار هل تری تا ری ۲ 


۱: بضاثر الذرجات ۱: ۶۲۱ حلیث ۱۳؛ بحار الاثوار ۱1: ۱۷۲؛ حدیت :٩‏ 


2 صحيفة الابرا ار (جلد چهارم) 


فقال وکیف آری ما تری ود تور له لك وَأعْطا ما م یُعط َحَدا! 

قال: ها فلا لانی علی تُرعة من نع لّار ول : یا آا لسن تفر لی. 
لا عفر له :0 

امیرالممنین لا به حارث آغوّر( که پیش آن حضرت بود) فرمود: آیا آنچه را 
می‌بینم» می‌نگری ؟ 

حارث گفت: چگونه چیزی را که می‌بینی. بنگرم ؟ در حالی که خدا [قلب ] 
تورا نورانی ماتش ی جیو قی واه به آشیی توا یهت وا 

امام ثْ فرمود: این » فلانی» اوّلی است که در کانالی از کانال‌های آتش هست؛ 
می‌گوید: ای ابوالحسن برایم آمرزش بخواه! خدا او را نیامرزد. 

امام لحظه‌ای مکث کرد. سپس پرسید: ای حارث, آیا آنچه را می‌بينم 
می‌نگری؟ 

حارث گفت: چگونه چیزی را که می‌بینی » ببینم در حالی که خدا [دل ] تو را 
روشن کرد و چیزهایی ارزائی‌ات داشت که به هیچ کس نداد. 

امام لْْ فرمود: اين. فلانی دوّمی است که بر کانالی از کانال‌های آتش قرار 
دارد. می‌گوید: ای ابوالحسن. برایم استغفار کن ! خدا او را نیامرزد. 

حدیث (۶۵) 

قَصَه طرماح بن عدی 
بحار الأئوار: اثر علامة مجلسی . 
مجلسی :4 در کتاب فتن بحار از حط بعضی از آفاضل آورده است که گفت: : 


3 بسایر التربانت ۱: ۲۱؛ سیست ۶۱۱ بجار الاتوار ۱۳۰ ۱9:۵: حدین 88 


حدیث (10) ۱۳۷ 


شیخ آدیب. ابوبکر بن عبدالعزیز بُستی با آسانید صحیح 0 
یتنا جع من فعة ال .کت له مهب آبی سفن 
بشم اه رَخْنن ارَحیم. 
من دعب الم ٩‏ یبن آبي فان الی لین 
آبی طالب . 
وس سول للع . 
هن بل فلت بخزار سول للع طلحَة طلحَة وَالزییر وا 
المَوْمنینَ عَائشَة. 
اه ره یپ فرع بر 


وَقَب. ولا وق تب واذا لب لب . وا لب الَهَبٍ. 
فلا ی تفلک توش وت لب ی ای بو لآ 
با والسّلامْ 

فلا وَصَل الکتاب الی آمیر میا . فک و2 ره وَدعَ بدواة وَقرطاس. 

وب له ۱ 

پم الّه رن ننالرحیم. 
من عَبٍّ ال این دی علی بن آبي طالب. خی ول لها 
ون عَّه وه وله ونکفیه. وقاضي ده وزج اه 
لول . وأبی سبّطيه لسن والسیّن الی معَوَِة بپن آبي سین 


۱. در «بحار» آمده است: من عبد الّه وابن عبد الّد... 


۷ صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


مب فانی أَفْتیث قَومك یوم بذی ونتلث عم وخالک وَجدد. 
اسف اي هم بو مبي. یب ناجدي بتّات ین صذري. 
َو من نی وَنضرَة من ربي. کم مه نع في كي 
وَاللّه ما ارت عَّی اللّه زب ولا علی الاشلام دینا: ولا علی 
تفص فقد استَحوَذٌ عَلیك الشیْطَان. وَاسفردٌ الجَهّل فان 
« وم الذین لوا ی مب نون ٩.4‏ 
لام علی من انب دی وخشی عَوَاب الرّدی. 
طوی الکتاب وَختعه. وَدَا زجلا ین آضخابه یال له لماح ین دی بُن 
خایم الط وکا زجلا جسیما. طویلا. یبا لیب فصیحا سنا مُتکلما 
ایک سا ولا ییا عن الجَوّاب. 
فعَممَة بعمَامتّه. وَدعَا له بجَمل با وّشیق فانق شمه توش اس 
وجُههُ الی «مَشق . 
ال :با طرماح اطلق بکتابی هذا الی مُعَاوَة بن آبی سُْفیَان. وخذ 
الجوات, 
طخ لکتاب کر عمامت. ورب مطیتة. راطق حتی دَخلْ رعش. 
سل عَنْ دار الامازق فلا ول الی الاب قال له الحجَاب: مَنْ یی ؟ قال: 


رید َضحاب الأمیر وا ثم الأمیز انیا 


2 


۳ 


و و 


فقالوا له مَنْ ترید مهم ؟ 


۱ سوره شعراء((۲) آية ۲۲۷. 


حدیث (610) ۱۹۹ 


ال :رد جَفشما. وجزولا. ومنجاشما. وباقعا. وکا آزاد: با لور سل 
وبا هلوس وََمرو ین العاص وَمروان بح الحکم. 

الوا هم یاب اضرا یرون فی تن ۱ 

الق وسار حتّی أشرّف علی لك لمَوضع فاذا قَمْ باب فقالوا ایا 
راب بو دون الی السَمای الوا نی به. 

فلا وقف عَلبهم قالوا: ا غاب .هل عند من السماء عبر ؟ فقال: بل ال 
تعالی فی السماء وملك المَوّت فی الهّاء وَأمیر موم یبن آبی طالب فی 
اقا قاستَمدوا لما ینزل کم من لبلاء یا هل اوه وَالشقاء. 

:من ین لت ؟ ۱ 

قال من عنل خر ی نف زک مین ری مَرضِیَ. 
الوا وی شیم ء 

فقال ری هد لدع ری لفق مر لذی من 

تقلرا نه ی 


ات ی 
9 
۱ 
۷ ۳۳ 
3 


قال : بمّا ذا؟ بوَعد و وعید ؟ 


قالوا: لا وله یاو َضحَابَهُفیما یه 0غدأ. 


مد فقَذ وَرد من عند عَلی بُن آبی طالب "3 رجُلٌ 


2 


۱ در «بحارا. «بلقیه» ضیط است. 


۱۷۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


جوا تفن هار1 تما تلم 

فلا علم الطرماخ بذک آناخ واحلتك. ود عنها وعقلها وحلش محازم 

فلا بل ابر الی مُعَاوِية را یزید آن رح ویر المَصَاف عَلی باب 
دارم فرح ی وان علی وجُهه ار رب فاد تلم کان جَهور الصَوّت. مر 

وقالوابلطرّاح: هل لک آَنْ تخل علی باب آمیر امین ؟ 

فقال : لهذّا جنث یلك ایا فقام یه تیان فلا وا لیات 
لضاف وََليهم یاب سود ققال: من َلاء الوم کم راز مالك علی ضبق 
الْمسَاِكٍ. فلا دا من یزید نظر له فقال: من ها یوم بَْ شوم الْوّاسم 
الخلقوم. الَضرَوبٌ علی لحْرطُوم؟ 

الوا :مه یا غاب الْمَلك یَزید. - 

فا : وَمَنْ ید ؟ ون أبوه؟ کانایدما غانصین فی بخر الجلاقة. وَالْیْم استویا 
۱ 


هب رقف تن تم 0 یا راب ان آمیر 


المَومتین یر یک السلام. 


فقال: سلامَةُ ی من الکوقة. 


۱ در «بحار» «وبه» ضبط است. 


حدیث (1۵) ۱۷ 


فقال ید ذ: سلنی عَمّا شنت فد آمرنی أمیر الوم بقضاء حاجَیك. 

فقال خاجتي وم ین مقای تس من و آز مغ لت 

قال: فما ذا تریذ آنفا؟ 

قال: الدخول علیه. 

تس برع الحجاب واه لی مَُاوة وصواحبه. 

فلمّا دَخل ارم َو تغل الوا له اخلع تَعلیك فلت یمین وشمال 
نم قال: آَهذا" رَبٍ الواد دس فأَخلع تل ؟ فنظر فاذا هو ماو اعذُ علی 
الیرم قواعده وَخاصّته. ول ین یه وخدمه. 0 فقال: السَلام َلیک یه 
مك المّاصی . 

قرب له وب العاص فقال نک با ام اذغ یر 
امین ؟ 

ال الأغرابث : کتک أمَکا نَحنْ الوْمنوٌ من أمره لا بالخلاقه؟ 

ال مُعَاویَة: ما مَعك يا أَغرامْ ؟ 

فقال: کاب موم من انا مَفْضوم 

ال أَحرَهُ آَن طاً بساطك. 

قال: تاولٌ وزیری هذا. وأشاز ال عمرو یبن العاص . 

فقال : یات هَیَهات ! ظلم الامیز وخان الوَزی. 


۱ در «بحار». «هذا» ضبط است . 


۲ ی مهو خن وا 
۲ در «بحار» امده است: ومثل بَیْنَ یدیّه خدمه ... 


۱۷۲ صحيفة الا برار (حلد چهارم) 


ال : اوه وّلدی هذّا. وَأشَار ای یزید. 
فقال: ما ترضی بالیس فکیّف بالاده؟ 
ال :او تلوکي هذا. وا لی غلام انم علی زآبه. 

ال الاأعرا لوگ افتریته من غیر حل وَنتعمله فی غیر حقٍ. 

ال نحک با آغرابع فاحل ؟ کیت لش کناب ؟ 

قان :تقوم ین مقایک وه خلی قر گر وق نا 
رل ریم سید علیم. َحتر حلیم. لین روف رحیم. 

فا سمع مه او وب مکانه دب کناب بفضب وفکه وش 
وضع تخت کته نم قال کف خلت آباالحسن وحن ؟ 

ال له بحند له کلب للم واه اه جوم اقب الْاع 
امابوا له اد نهاهع عن 2 ی َو له هو من باه 
یا موی ی مج بط شجاع.سی سدع ان لقی جَیشا ره وراه وان 
لقی قرنا قرم(خ) اه 0 وا وا لفی عَدو هوجو 

ال موه : وکیف خلفت الحَسَنَ وَالْحسیْ؟ 

ال : حَلتما بخند ال شین تین تین ۷ کین عفیفیّن صَحیخین سید 
طیین فاضلین غاقلین امین مضلخین فی الدنیا والاخزة. 

فسکت معَاويةٌ سَاعّ فقال: ما أَفصَحك يا راب 


0 ین 


ال : لو لت باب آمیر المَوْمنین الا لوجَدت الادباء لمْصحاء البلماء الْفمَهاء 


۱ در «بحار» لب ضبط است. 
5 در «بحار) آمده است: نقیین تقیّین ... 


حدیث (6۵) ۱۷۳ 


لح الاقَباء الأاضفیای ولرایت رال «سیمَاهم نی مهم من آر 
اسْجود 4 0 خی | اه مرت نار الوغی قدفوابأَشسهمٌ نی لك الشْعَل این 
لوب علی مارعهم ینبم صابین تارفن للم نيال وا نی 
ول ال علی ند وم لانم». ی 

فذ نت با مقاویا ریم غلی هذء الحال عرفت فی بَخر َميي تلو من 


3 


ال عون العاص لمعَاوَةَ سرا :هذا وجل آغرابی بَد وی لز أَرضََه الما 
للم فیک ب بخیر. 
ال تاو اي ما ول في هي 9۷ 
ال بل آخذها. و الّه نا أربدُ انتباض روحك من حسدك. نکیْف 
باستقَاض مالک من خرّاتك . 
ار له بَرة آلاف دزم ۰ !اتف آن 
ال :رذن لا تُنطیه ین ایآ 1 
قال: غطوة عشرین فا 
و 
ال : أَعطوء تلائین أ 
ی .فقال: یا مك تسَهزیٌ بی عَلی 
فزاشك ؟ 


۱. سوره فتح (4۸) آیة ۹ 
۲ سور مائده(۵) آیةٌ ۵۶. 


۱۷ صحيفة البرار (جلد چهارم) 
ال : لما 5 یا أَعرَابِ ؟ 
ال نک أمََت لی بان لا آزاها ولا تراها. قانهابِمَلزلة الّیح التی تب من 
قلل الجبال. 
فاخضر المال . وَوضع بینَ یی الطرمّاح. فلمّا قبض المال سکت وَلم یتکلم 


ال عمرو بَنْ العاص: یا راب کف تری جانرة یر امین ؟ 
ال راب : هذا ال امین من خرانة رب العالمین له َبد نْ عباد 
له الصَالحینَ. 
فلت معَاويةٌ لی کاتبه وقال: اب جَوبَه و لد مت الدنیا لب ما 
لی طاقة. 
فاد الکاتب القوطا فَکتَب: 
بشم ال رن لحم . 
من عبّد ال وان حَده. معَاويَة ین آبی سُفْیانالی ی بسن 
آپی طالب. ۱ 
ده نی أَوجَه ایک جُنداً من جنود الشام. مد بالْكوفة 
ماه باعل تشر ول زیت بانب تعقل بخ شزکل» قفت کل 
خردل آلف مقاتل. 
طقات کار له وسلمت یت نما .ول تلا تفل خن 


ی فان 


حدیث (610 ۱۷۵ 


ولا نك شحامةً هل العراق وشفاقهم قب انعاَهَم * وَمَتلهْم 
کمل الحمار الا یمومع کل ناعق. اسلا 
فلا نظرالطرمَا الی ما یج تخت قلمه قال: سُبَحَان لها لا آذری کم 
أَکَدّب: نت بادعانک أَمکاتبك فیما کب ؟ لواجتمع هل المَرق الب من الجنْ 
انس لمْ یوب 
فنظر اوه فقال: وللهلقَذ نب یر ری 0 
فقال نت لم تمه قد اشتضعفک , ان کت آتز ه فقد اسَفْضّحَك. 


جاح 


ین نکب من تلفاء تفسه فقذ غانک. وان مر ره بذلک فانشْما خالتان 
ن فی ایا والاخرة. 
و الطرم یا ماو أظنک نهد لبط بلط ؟ 
دَع اوعد فما ودک ضانر یم شید جیحة اباب بَضیر 
وَالله لد لمیر لین علی نن آبي طالب 3 لییکا ی ی 
مار یط لْجیش بخیشومه. وَیَضرهٌالی قانصته وَیحطةالی حو َو 
ال موب ال کذیک هو مالك نف لحم ی 
وفی روايّة ۳ خذ امَال والکتاب وانضرف جر له عنْ صاحبك یا 
۳۹ لمح الکتاب وَحَمَل الما وخْرَج من عنده وَرَکب ميت وَسَار. 
مات مُعَاويَة الی آضخابه ال لو أعطَیْتَ جمیع ما نلک لرجَل منم نم 
وه نی مُشر عشیر ما دی ال طذّاالعَبیْ من صاحبه. 9 
۱. در «بحار» آمده است: فان اتّفاقهم نفاق ... 


. در «بحار» آمده است: لد کب من غیر آثري. 
۳ در «بحار» آمده است: ما دی هذا الأعرا ابي عن صاحبه. 


۱۷۹ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ابص 


فقال موب العاص: لو آن لک راب کترابة ]ً آمیر لین یبن آبي طالب 
ومع ال کت هو ملاع ال بن فلت اشنا تام فة 
ققال ماو : م۰" فضّ ال فا وقطع 15 یت ول مت علن ‏ ی 
کلام الأغرابی ولد ضاث علیّ انیا بحدافیرم +0 
چون امیرالممنین لع از جنگ جَمَل باز آمد. معاوية بن آبی سفیان به وی 
[اين نامه را ] نوشت: 
به نام خداوند بخشنده مهربان. 
از بندةٌ خدا, فرزند بندة خدا معاوية بن ابی سفیان به علین بن 
تیطالت: 
اما بعد [از حمد و سپاس خدا بدان که ] چیزی را که به تو زیان 
می‌رساند پیرویدی» و چیزی را که سودت می‌رساند وانهادی و 
کتاب خدا و سنت پیامبر را مخالفت ورزیدی. 
خبر کاری که با حواریان رسول خدا عاٌ ( طلحه. ژبیر» مادر مژمنان 
عایشه) کردی, به من رسید. 
وال شهابی سویت پرتابانم که آب‌ها آن را خاموش نسازد؛ و بادها 
آن را نلرزاند. هرگاه به هدف خورد. فرو رود و چون فرو رفت؛ 
سوراخ کند و چون سوراخ کرد. بشکافد و چون شکافت» آتش 


گیرد. 


۱ در «بحار». لفظ «مه» ضبط نشده است . 
۲. بحار الأٌنوار ۳۳: ۲۹۶۰-۲۸۹ 


حدیث 00 ۱ ۱۷۷ 


لشکرها تو را نفریبد. برای جنگ آماده باش! با سربازانی دیدارت 
می‌کنم که توان مقابله با آنها را نداری (والسلام). 

چون این نامه به دست امیرالممنین 3 رسنید. آن را باز کرد و خواند و کاغذ 

و دواتی خواست و [در جواب آن ] نوشت: 

به نام خداوند بخشندة مهربان. 
از بنده خدا و فرزند بندة خداء علی بن آبی طالب (برادر و عمو زاده 
و وصی پیامبر و شخصی که پیامبر را غسل داد و کفن کرد و دینش 
را ادا نمود» و شوهر دخترش بتول» و پدر دو نوه‌اش حسن و 
حسین) به معاوية بن آبی سفیان. ‏ 
امّا بعد [از حمد و سیاس خدا. بدان که ]من دودمانت را در جنگ 
بدر ورانداختم و عمو و دایی و جّت را کشتم. شمشیری که آنان 
را به قتل رساندم با من است. آن را (همان گونه که رسول خدا در 
کفم نهاد) با سینه‌ای استوار و بدنی نیرومند و یاری پروردگارم. 
پر دوش دارم. ۱ 
به خدا سوگند, بر خدا پروردگاری و بر اسلام دینی و بر محمّد 
پیامبری و بر شمشیرم جایگزینی اختیار نکنم. هرچه می‌خواهی 
بیندیش و همهٌ نیرویت را به کار گیر و کوتاهی نکن» شیطان بر تو 
سیطره یافت و جهل و طغیان عقلت را ربود. 
«به زودی ستمگران بدانند که چگونه زیر و بر شوند». 
وسلام برکسی که هدایت را پیروید و از فرجام هلاکت‌بار» ترسید. 


۱۷۸ 


صحيفة الابرا ار (جلد چهارم) 

سپس امام لا نامه را پیچاند و مهر کرد و یکی از اصحابش را که رما بن 
عدی بن حاتم طایی نامیده می‌شد. فراخواند. وی مردی تنومند و بلند قامت؛ 
ادیب و خردمند. فصیح و زبان‌آور و سخنور بود. زبانش [در حرف ] بند 
نمی‌آمد و در پاسخ در نمی‌ماند . 

ماملذ عمامه‌اش را بر سر او نهاد و شتر نر ثه سالٌ دست و پا قرص سرخ 
خوش رنگی را خواست و بار و بن طرمّاح را راست و ریس کرد و او را رهسپار 
دمشق ساخت. ۱ 

امام 4 به وی فرمود: ای طرمّاح» اين نامام را پیش معاوية بن ابی سفیان ببر 
و جواب ال را بگیر. 

طرمّاح نامه را گرفت. عمامه‌اش را بست, ()مرکبش را سوار شد و به راه افتاد 
تا اینکه به دمشق درآمد .دار الاماره را جویا شد» چون به درب آن رسید. دربانان 
پرسیدند: چه می‌خواهی ؟ طرماح گفت: قصد ملاقات با اصحاب امیر. سپس 
قصد دیدار خودش را دارم. ۱ 

پرسیدند: چه کسانی از آنها؟ 

طرمّاح گفت: جَعْشم و جَرّوّل و مُجاشع و باقع (مقصودش ابو آعور شلّمی. 
ابو هُرَیرهُ دوسی. عمُرو بن عاص و مروان بن حکم بود). 

گفتند: آنان در باب الخضرا در بوستانی به هواخوری رفته‌اند. 

طرمّاح به راه افتاد و رفت تا اینکه به آن مکان رسید. آنان به در آن باغ آمدند 


1 #رخج رعت وا مایت رای ماک ازع اور و9 دزی کل » ترجمه 
چنین است : طرماح نامه را گرفت و آن را در عمامه‌اش پیچاند. 


حدیث (610) ۱۷۹ 


گفتند: عرب بیابان نشین پستی سوی آسمان ‏ نزد ما - آمده است. بیایید او را 
مسخره کنیم . 
جون طرمّاح پیش آنها ایستاد. پرسیدند: ای آعرابی» آیا از آسمان خبری 
داری ؟ طرمّاح گفت: آری. خدای متعال در آسمان است و فرشتة مرگ در هواو 
امیرالممنین . علی بن آبی طالب در پی شما! ای اهل شقاوت و بخت بد» برای 
بلایی که بر شما فرود می‌آید. آماده شوید. 
پرسیدند: از نزد که آمده‌ای ؟ 
گفت: از نزد آزاده‌ای باتقوا؛ پا کیزه‌ای مُصفّا مومن اهل رضاء پسندیده نزد خدا. 
پرسیدند : چه می‌خواهی ؟ ۱ 
گفت : قصد دیدار با این دون ماه منافق» ناکس پلید که شما او را امیر خویش 
می‌پندارید . 
آنان دانستند که وی فرستادة امیرالممنین لا سوی معاویه است. گفتند: 
اکنون وی مشغول است. 
طرمّاح پرسید: به چه مشغول است ؟ به وعده دادن مردم به بهشت و ترساندن 
آنها از دوزخ؟ ۱ 
گفتند: نه» دربارة پیشامدهای آینده با اصحابش مشورت می‌کند . 
طرمّاح گفت : نابودی و مرگ بر او باد! 
آنها خبر آمدن طرمّاح را به معاویه نوشتند: 
امّا بعد از نزد علیع بن آبی طالب» عرب بیابان نشینی آمده است که 


فصیح. زبان آفو ف سخنور است. در سخن در نمی‌ماند و از 


۱۸۰ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


درازگویی خسته نمی‌شود. برای کلام او جوابی درست و حسابی 
آماده کن و از [توانمندی ] او غافل مباش و از یادش مبر(والسلام). 

چون طرمّاح این را دانست. شترش را خواباند و از آن فرو آمد و آن را عقال 
کرد و با گروهی که حدیث می‌کردند نشست [و هم سخن شد ]. 

چون خبر وی به معاویه رسید. به فرزندش يزید دستور داد بیرون رود و (بر 
در سرای او) نیروهای تشریفات را به صف کند. یزید که اثر ضربتی بر چهره 
و صدای کلفتی داشت. بیرون آمّد و دستور داد نیروها صف ببندند و آنان این 
کار را انجام دادند. 

به طرمّاح گفتند: آیا بر امیر مومنان وارد می‌شوی ؟ 

طرمّاح گفت: برای همین کار آمده‌ام و به آن مأمورم. برخاست و به راه افتاد. 
چون نیروهای صف بسته را که لباس سیاه به تن داشتند» قی ات ایتها 
کیانند؟ گویا غلامانی حلقه به گوش برای اربابی بر تنگی راه‌اند! چون به یزید 
نزدیک شد. به وی نگریست و گفت: این شوربخت شوم‌زادة گشاد حلقوم. 
ضربه دیده بر خرطوم کیست ؟ 

گفتند: حاموش [دهانت را ببند ] ای آعرابی» وی فرزند پادشاه. یزید است. 

طرمَاح گفت: یزید کیست ؟ و پدر او چه کسی است ؟! این دو در قدیم -در 
دریای سبک مغزی غوطه‌ور بودند و اکنون بر تخت خلافت تکیه زده‌اند. 

یزید این سخن را شنید. خونش به جوش آمد و چنان خشمناک شد که 
می‌خواست او را بکشد. امّا خوش نداشت بی اذن پدرش این کار را کند و از 
ترس پدر او را نکشت و خشم خویش فرو برد و آتش درونش را پنهان ساخت 
و بر طرمّاح سلام کرد و گفت: ای آعرابی» امیر مومنان تو را سلام می‌رساند . 


حدیث (610) ۱/۸۱ 


طرمّاح گفت: سلام امیرالمژمنین را از کوفه همراه خود دارم. 
پزید گفت : هرچه می‌خواهی بپرس. امیر مومنان به من دستور داد حاجتت را 
برآورم. : 

یزید گفت : اندکی پیش چه خواستی ؟ 

طرمّاح گفت: در آمدن بر معاویه. 

یزید دستور داد دربانان کنار روند و او را پیش معاویه و اطرافیانش برد. 

چون طرمّاح با کفش در آنجا وارد شد. به او گفتند: کفش‌هایت را در آور! 
طرمّاح به چپ و راست نگریست» سپس پرسید: آیا اینجا پروردگار وادی 
مقدّس است که کفشم را در أَوَرّمٍ؟!( نگاه کرد و دید معاویه بر تخت نشسته 
است و همدمان و خواص او همراه اویند» پیش او و خدمت‌کارانش حضور 
یافت. " گفت: سلام بر تو ای پادشاه سرکش ! 

عمرو بن عاص به طرمّاح نزدیک شد و گفت: وای بر تو ای آعرابی , چرا او را 
امیر مژمنان صدا نمی‌زنی ؟! 


خحلافت -امیر ما ساخت ؟! 


۱. اشاره به آية ۱۲ سورة طه: < فاخم تیک اک بالّاد دس طوّی 4 ؛ کفش‌هایت درآور که تو 
در سرزمین مقدس «طوی» ای . 

۲ براساس متن «بحار» (ومثل بین یدیه خَلْمُه) ترجمه چنین است: و پیش او خحدمتکارانش 
تخیر تاه 


۲ صحيفة الأبر ار (جلد چهارم) 


معاویه پرسید: ای آعرابی با خود چه داری ؟ 

طرمّاح گفت: نامه‌ای سر به هر از امام محصوم. 

معاویه گفت: آن را به من ده. 

طرمّاح گفت: خوش ندارم بر فرشت پا نهم . 

معاویه به عمرو بن عاص اشاره کرد و گفت: به دست این وزیرم بده [تا برایم 
بیاورد ]. 

طرمّاح گفت: رگ چنین لکنم؛ آمیر الم است و وزیر شتائن, 

معاویه با اشاره به یزید گفت: به این [فرزندم ] بده. 

طرمّاح گفت: به شیطان باج نمی‌دهم. چه رسد به اولادش. 

معاویه با اشاره به غلامی که بالا سر او ایستاده بود. گفت: به این غلامم بده. 

طرمّاح گفت: برده‌ای را از حرام خریدی و به ناحق به خدمت گرفتی. 

معاویه گفت: وای بر تو ای اعرابی» چاره چیست ؟ چگونه نامه را بگیرم. 

طرمّاح گفت: از جایت ری اک تاره ای خویش آن 
را برگیر؛ چراکه نامه‌ای است از شخص کریم و سیّدی دانا و دانشمندی بردبار که 
نسبت به مومنان دل‌سوز است و مهربان. ۱ 

چون معاویه این سخن را نید از جا جهید و نامه را با خشم از طرمّاح 
گرفت و باز کرد و خواند و زیر زانویش گذاشت و پرسید: پدر حسن و حسین را 
در چه حالی برجای نهادی؟ 

طرمَاح گفت: در حالی که (خحدا را شکر) مانند ماه شب چهارده بود و 
اصحابش همچون ستاره‌های درخشان و تابان پیرامونش می‌درخشیدند. هرگاه 


حدیث (6۵ ۱۸۳ 


فرمانی می‌داد. سوی آن می‌شتافتند و هرگاه از چیزی نهی می‌کرد» حریم 
نمی‌شکستند. ای معاویه او در جنگ در پوست پهلوانی دلیر و یل بی‌باکی در 
ما ایک کا گید لشگرین پرشروده آن را شکستا می‌دهور و به اک مات 
می‌نشاند و اگر با حریفی رو به رو گردد. او را [از سر راه ] برمی‌دارد و نابودش 
می‌کند» و اگر با دشمن مواجه شود. او را می‌کشد و قطعه قطعه می‌کند . 

معاویه پرسید: حسن و حسین در چه حالی بودند؟ 

طرمّاح گفت: به حمد الّه. جوان. با تقوا پاک آراسته. پاک دامن » صحیح و 
سالم دو آقای پاکیزه. عاقل. عالم مُْصلح در دنیا و آخرت. 

معاویه. اندکی خاموش ماندء سپس گفت: اي آعرابی. چقدر فصیحی! 

طرمّاح گفت: اگر به درگاه امیرالممنین» علی بن آبی طالب برسی [در آنجا ] 
آدیبان اهل فصاحت و بلاغت را می‌یابی و فقیهان را می‌یابی که نجیب. باتقوا و 
برگزیده‌اند» رجالی را می‌بینی که در سیمای آنها اثر سجده است تا آنجا که هرگاه 
آتش کارزار برفروزد خود را در شعله‌های آن می‌اندازند» در حالی که قلب‌ها را 
بر زره‌هاشان پوشانده‌اند. شب زنده دارند و روزها روزه‌دار در راه خدا و ولی 
خدا -علی - سرزنش ملامتگری آنان را باز نمی‌دارد. 

ای معاویه اگر تو آنان را دراین حال بنگری, در دریایی عمیق غرق می‌شوی 
که از گردابش نجات نمی‌یابی . 

عمرو بن عاص پنهانی به معاویه گفت: این شخص, یک آعرابی بیابا‌نشین 
است» اگر با مال دهانش را پر کنی» سخن نیک درباره‌ات بر زبان می‌آورد. 


معاویه گفت: ای اعرابی دربار؛ جایزه چه می‌گویی ؟ آیا از من می‌ستانی یا نه؟ 


۱۸۶ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


معاویه دستور پرداخت ده هزار درهم را به او داد» سپس گفت: دوست داری 
بر این بیفزایم ؟ 

طرمّاح گفت: بیش از این بده» از مال پدرت که نمی‌دهی! خدای متعال 

معاویه گفت: پیست هزار درهم به او دهید. 

طرمّاح گفت: [عدد را ] فردش کن» خدا فرد (و یگانه) است و فرد را دوست 
می‌دارد . 

معاویه گفت: سی هزار درهم به او دهید. 

طرمّام چشمش را به پرداختِ آن مال دوخت. ساعتی درنگ کرد و گفت: ای 
پادشاه» بر تخت نشسته‌ای و مرا ریشخند می‌کنی | 

معاویه پرسید: چرا این حرف را می‌گویی ای آعرابی ؟ 

طرمَاح گفت: زیرا به جایزه‌ای فرمان دادی که نه من آن را می‌بینم و نه توء به 
منزلهٌ بادی می‌ماند که از قلَةُ کوه‌ها می‌وزد . 

مال را حاضر کردند و پیش روی طرمّاح گذاشتند. طرمّاح آن را گرفت و 
ساکت شد و چیزی نگفت. 

عمرو بن عاص گفت: ای اعرابی» جایزه امیر مومنان را چگونه دیدی؟ 

طرمّاح گفت: این مال. مال مسلمانان بود در خزانه پروردگار جهانیان. 
بنده‌ای از بندگان صالح خدا آن را ستاند. 


۱۸۵ 


معاویه به کاتب خویش رو کرد و گفت: جواب وی را بنویس, وال دنیا بر 


من تاریک شد و [بیش از این ] برایم طاقت نماند [که درشت‌گویی‌ها و گوشه 


وکنایه‌های این مرد را بشنوم ]. 


کاتب کاغذ را گرفنت:و وشت: 


به نام خداوند بخشنده مهربان؛ 

از بندة خدا و پسر بندة خداء معاوية بن ابی سفیان به علی بن 
آبی طالب ؛ 

امّا بعد . با سپاهی از لشکریان شام سویت رهسپار شوم که 
جلوداران آن در کوفه و پس قراولانش در ساحل دریا باشد. با هزار 
بار خردل تو را هدف قرار می‌دهم که زير هر بار خردل. هزار 
جنگجو شمشیر زند. 

اگر آتش فتنه را خاموش ساختی و قاتلان عثمان را به ما سپردی 
[که هیچ ] وگرنه. نگو که پسر ابو سفیان بر ما شورید. 

شجاعت اهل عراق تو را نفریبد و اتفاق و اتحاد آنان مغرورت 
نکند؛ چراکه یکدلی وَمتلِ آنها همچون خری است که [با صدای 


0 


حر دیگر ] عرعر می‌کند. ۲ آنان با هر صدایی همراه می‌شوند 


۱. بر اساس متن «بحار» (ٍَنْ اتّفاقهم نفاق...) ترجمه چنین است: زیرا اتّفاق و همبستگی آنها, 


۹ صحقة الابرار (جلد چهارم) 


چون طرمّاح به آنچه از قلم کاتب بیرون آمد نگریست. گفت: سبحان ال 
(شگفتا) با این ادعا نمی‌دانم تو دروغ‌گوتری یا نویسنده‌ات!اگر جنّ و انس 
شرق و غرب جمع شوند. از پس این کار برنمی‌آیند. 

معاویه نگاه کرد و گفت: به خدا سوگند آمر مرا ننوشت [از پیش خود 
نگاشت ]. 

طرمّاح گفت: اگر تو امرش نکردی [و از پیش خود آن را نوشت ] حقیرت 
کرد و اگر به امر توست» رسوایت نمود. 

پا گفت: اگر از پیش خود این را نوشت. به تو خیانت ورزید و اگر تو او را به 
این سخن امر کردی. هر دو تان در دنیا و آخرت. خائن و دروغ‌گویید. 

سپس طرمّاح گفت: ای معاویه. به گمانم مرغابی را به رودخانه تهدید 
میک ۳۱۲ 

-اين ترساندن‌ها را واگذار. وعید تو زیان‌بار نیست. آیا صدای بال مگس 
زوسن 16 ۱ 

به خدا سوگند» امیرالممنین» علی بن آبی طالب اف خروسی دارد که 
صدایش بلند و منقارش بزرگ است. لشکریان را با نوک می‌چیند و به سنگدان 
می‌اندازد و سوی دستگاه دفع سرازیر می‌سازد. 

معاویه گفت: والّه. چنین است. وی مالک بن [حارث ] اشتر تخعی است. 
سپس گفت: با سلام من [سوی علی ] بازگرد. 


۳ نمونه این تعبی در این بیت سعدی شیرازی آمده است: 
گر از نیستی دیگری شد هلاک تو را نهست» بط را وتو فان به اف * 


حدیث (6۵) ۱۸۷ 


در روایت دیگری آمده است: این مال و نامه را بگیر و بازگرد. خدا از جانب 
صاحبت تو را جزای خیر دهد. 

طرمّاح نامه را گرفت و مال را برداشت و از نزد معاویه بیرون آمد و بر مرکب 
سوار شد و به راه افتاد. 

آن گاه معاویه به اصحابش رو کرد و گفت: اگر هم دارایی‌ام را به یکی از شما 
دهم. سلب(یک صدم) آنچه را اين آعرابی از طرف صاحبش ادا کرد. از طرف 
من ادا نمی‌کند . 

عمرو عاص گفت: اگر قرابتی همچون خویشاوندی امیرالممنین. علی بن 
آبی طالب ع را داشتی و حق با تو بود (چنان که حق با اوست) چند برابر این را 
از جانب تو ادا می‌کردیم. 

معاویه گفت: خدا دهانت را خرد سازد و لب‌هایت را ببرد. واه سخن تو از 
کلام این اعرابی بر من سخت‌تر آمد. سراسر دنیا [با همه گشادیاش ] بر من تنگ 
گردید. 

[یادآوری ] 

می‌گویم : مجلسی علّ این خبر را از کتاب «الاختصاص» با مغایرت‌هایی در 

عبارت روایت می‌کند . ۷ از آنجا که اين روایت جامع‌تر بود. آن را بر روایت 


۱. بنگرید به, الاختصاص: ۱۳۸ -۱۶۱؛ بحار الأْنوار ۳۳: ۲۸۸-۲۸۵ حدیث .۵4٩‏ 


۱۸۸ صحيفة الأٌبرار (حلد چهارم) 


حدیث (۶۶) 
حکایتِ شیخ اعرابی با معاویه 

الفضائل . اثر شاذان بن جبرئیل ‏ . 

در فضائل شاذان بن جبرئیل -با حذف اسناد -از جابر بن عبدالّه انصاری له 
روایت است که گفت: 

کُنث آنا َمعَاوِة بَنْ ی سین بلشام فینا نی ذات یوم نظرن ی شخ 
و و بل بنصذر بر بن اجه لا ال متا جوا با الی هذا لیخ 

وکام معَاويَة و الاغوّر السلمی ولا ماو ال وَیزیدٌ رون 
العاص . 

قال: فعرجنا الب فقال له اوه : من أْن لت یا شخ والی أَبْنْ ترید؟ 

فلم یْجبه لش فقال له عََرُوبُْالنّاص :ما لا ئجیبٍ آمیز لین ؟ 

شیر له جعل شیةقترطزو 


ع ه مغ 


فقال موی : صَدفت یا شیْخ واخطانا. واشتاری وَأسَأتّد السلام عَلیّك با 


۰ 
۳۹ 


ی 

فقال معَاویَة: ما امک يا شَیُْ؟ 

فقال: اشمی حَبَل . 

وان ذلک اسب طاعناً فی لسن بیده شی 2 ۳ 


بشریط من لیف لیف ال وعلی رجُلیّه تغلان من لِ ۰ لیف ال وعَلیّه سا وقذ سَقط 


حدیث 610 ۱۸۹ 


لحمائه وبقی ان ود بَانث شراسیف ده وق غطث حَواجبه حبهٌ علی عَیّه. 

فقال مايا شیم من أَِن لت والی ین ترید؟ 

ال : یت من العزاق .رد بت الْمَیس. : 

قال موی :کف ترفت العراق ؟ 

قال: علی الَیر البرک والانماق. 

ال اسب : ملع ؟ 

قال ماو الذیفیه بو نرّاب. 

ال اس :من تغبی بذلک. وَمَنْ و راب ؟ ۱ 

قال : این آبي طالب . 

ال له لشیم آفم ال لک . ور له .ول مک وبا ولم لا 
ول الامامالادل . والْعَیْثْ ال یِعْسوبٍ الدّین. وال رین وَالقاسطینَ 
والمارقین سیف له لول انعم سول ور ول اج لها وک 
اقترا فغایشن هل العبّاء. وَاللّتْ لالب بو لین ی بسن آبی طالب 
(عَليّه لصا والملام) ۰ 
فعندها قال مُعَاويهة یا هي آری مك ودمك قذ الط لخم عَلِی بن 
بي لب و تن مات هب ما 9 


۹ 


۱ در «الفضائل». آمده است: قد سَعّطّت لَحمثّه وبَقیّث سدالّه ... ؛ 
و در «بحار بدین‌گونه ضبط است: قد سقط لحامّه وبقی سدائه ... 
۲ در «فضائل ابن شاذان: ۷۷» ضبط بدین‌گونه است: فلو مات علی ما نت فاعل. 


۱۹۰ صحيفة الابرار زجلد چهارم) 


ال ۳ کم یک ثرا تقد بو 

ال ترَکُت ارس الا والحجر والمدر.والمتهاج من آادالمفراج. 

قال موب العاص: لعلهُ لا یثرفك یا آمیز امین 

سا معَاوی. فقال : با شیخ آتفرفنی ؟ 

قال الَیخْ: من آنت ؟ 

فقال آنا اون آبي سفیان. نا اجره لرَکیة القوع ال سید نی یه 

فقال الشیْخْ: بل نت اللعین عَلی لسان بّه فی کتابه امین ۰ اه قال: 
« والشجرة المَلعونة نی القرآن 4 ۱ وَالشجرّ الب وَالعروق المْجتةالحسيسة 
الذی ظلم تسه ورب 

وقال فیه بّه:الخلافة محر علی اب آبی مان لیم ین لیم ان آک اکِلة 
الاک الاشی ظلم فی العبا." 

فعنذها اعَاظ مُعَاویةٌ وق عَلیه 9 فد ی لی تام تفه وه بقل لیم .ثم 
قال: لو لا آن از خعن مش رأسک. ثم فال ریت لو کنث فاعلاً ذیك؟ 

قال الشَیم :ادا والله َو بانسَمادة وتفوژ نت بالسَاوَ. ود فل من هو أمَ 
منك مَنْ هو خی منی ؛ وعنمان شر منك . 

قال ماو :یا ی هل نت حاضراً ی الذار؟ 

قال: وَمَا ی الدار؟ 


۱ سور اسراء (۱۷) یه 1۰. 
[ در «الفضائل». «وحَتق عَلیه» ضبط است. 


حدیث () ۱۹۱ 


قال اوه : یم قکل ی مان 

ال اس : تالله ما قتل. ولو فعَل ذلک لعلاه بسا حداد وَسَوَاعدّ شداد 
وکا یو فی لک مُطیع له لول 

قال ما :ایغ هل حَضَرّت يم صفین ؟ 


ی ۱ 


ال : یم منک أطفالا. ارم منک نشوانا کت کاللّیث أَضربٍ بالسَیف 
ار بل أَخْری. 

قال ما وی هل ضرتنی بقیء قط؟ 
ی تفن وا نانوی دی رلما ی تخد وشاست الشیی 
این وفع فی عشدك. لو کشت الان ریک مکانهما. 

قالمَعَاويٌ: اثْغْ هل حََرْتَ یم الجََلٍ؟ 

ال الشیخ: وم یَوم الم ؟ 

ال ماو :یوم ال عَانَه لا ند 

قال: وا بت عنها. 

قال مُعَاوية: یا مخ الحَق کاٌ مع لیم مع عائشَة ؟ 


۱۹۲ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 

قال مَُاوة: یا شخ ألم ۳ اللهٌ: « اجه هنم 0 وقال اب 
دم لینب؟ ‏ 

فلاخم یله با نت ...وق فی ویک ولا تشن تم 
لاد الأولی 4 9 وال له : آنت یا علیْ خلیفتی علی نشوانی وأملی. 
لاهن دك ؟۱ تری في لك مها حَق ی سَفکث دماء شمیت ونم 
نام فلت ال علی الَزم امین وم کانرآة و فی ار لیس موی 
وف عنم قنادیل امه ؟ 

قال: ما صزت آمیزها. موب العاص وزیزها. 

ال: فاستلقی موب علی اه مق اجك وَهو علی ظَهر فزسه. :با 


7 دق 


قال: رون اقا راخب تلا رتشا َعقرة آلا رزمم لها 
علی عیالك. تسین بها علی وَمانک. 


۱ سورة احزاب(۳۳) یه 1. 
۲ سوره احزاب(۳۳) آیات ۳۳-۳۲. 


حدیث 60 ۱۹۳ 


ال ال :ای سمفث سول الق ول :دزم خلال عبر من آلف دزم 

قالمُعَاوي: لین مت في مشق لاضرَِنْ عم . 

ال : ما آنا قیمع فیا. 

قال معا رم لك ؟ 

ال لشیم لان له تَلی : یولٌ: ولا تزکنوا ای الذین لوا سکم انار 
ما لک من ون له نآلا ضزون ) "وان رل یمور یر 

4 ۳ جُه لیخ الی بیْت الَْقدس 9 

می‌گوید: من و معاویه در شام بودیم. روزی نگاهمان به پیرمردی افتاد 
که از سينة بيابان از ناحية عراق می‌آمد . معاویه گفت: بيایید سوی این شبخ برویم 
و از او نپرستیم از کجا می‌آید و به کجا قصد دارد برود؟ 

همراه معاویه ابو آعور شْلّمی و دو فرزند معاویه (خالد و یزید) و عمرو بن 
عاص بودند. 

با معاویه پیش آن پیرمرد رفتیم. معاویه از او پرسید: ای شیخ. از کجا می‌آیی 
و به کجا می‌روی ؟ 

آن شیخ جوابی نداد. عمرو بن عاص به او گفت: چرا امیر ممنان را پاسخ 
نمی‌دهی ؟ 

آن پیرمرد گفت: خدا تحیّت را غیر این سخن قرار داد! 


۱ سوره هود(۱۱) یذ ۱۱۳. 
۲ الفضائل (ابن شاذان): ۷۹-۷۷؛ بحار الأْنوار ۳۳: ۲۵۰۰-۲۶۷ حدیث ۵۲۳. 


۱۹۶ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


معاویه گفت: راست گفتی ای شیخ. حرفت درست است و ما خطا کردیم تو 
با ادبی و ما بی‌ادب [که بی‌سلام از تو پرس و جو نمودیم ] سلام بر تو ای شیخ. 

آن شیخ پاسخ داد: علیک السلام [بر تو هم سلام باد ]. 

معاویه پرسید: نامت چیست ؟ 

آن شیخ پاسخ داد : اسم من «جَبّل» است. 

وی مردی سالمند بود. چیزی آهنین در دست داشت که میانة آن با ریسمانی 
از لیف مُُل بسته شده بود و دو لنگة کفش از لیف مُمل به پا داشت و عبایی نخ نما 
(که کرک و مو و پرزش رفته بود و تار و پودش مانده بود) بر دوشش به چشم 
می‌آمد. دو سر استخوان‌های گونه‌اش بیرون می‌زد و ابروها چشم‌هایش را 
می‌پوشاند. 

معاویه پرسید: ای شیخ. از کجا می‌آیی و قصد کجا داری ؟ 

وی پاسخ داد: از عراق می‌آیم و قصد رفتن به بیت المقدس را دارم. 

محاوید پوسیغبجراق در چه ال رز 

شیخ گفت: [غرق ] در خر و برکت و انفاق. 

معاویه پرسید: شاید تو از کوفه از «عْرٍی» زین 

آن شیخ گفت: غرٍی چیست؟ 

معاویه گفت: همان جا که ابو تراب در آن است. 

شیخ پرسید: مقصودت از این حرف چیست. و ابو تراب کیست؟ 

معاویه گفت: ابن ابی طالب. 

شیخ گفت: خدا بینی‌ات را به خاک بمالد ودهانت را بشکند و مادر و پدرت 


حدیث 60 ۱۹۵ 


را لعنث کند. چرا نمی‌گویی: امام عادل باران سیل‌آسا پادشاه دین. قاتل 
مشرکان و قاسطان و مارقان و شمشیر آخته خداء پسر عموی پیامبر. همسر 
بتول. تاج فقها. گنج فقرا. نفر پنجم اهل عبا. شیر پیروزمند. پدر حسن 
و حسین. علی بن آبی طالب (صلوات و سلام خدا بر او باد). 

دراین هنگام معاویه گفت: ای شیخ, می‌بینم که گوشت و خونت با گوشت 
و خون علی بن آبی طالب آميخته است! اگر علی بمیرد چه می‌کنی ؟ 

وی گفت: در فقدان علی؛ پروردگارم را متهم نمی‌کنم و در دوری‌اش اندوهم 
تمامی نخواهد داشت و می‌دانم که خدا آقا و امامم را نمی‌میراند مگر اینکه از 
ای ‏ روز تاه باس تاره 

معاویه پرسید: ای شیخ. آیا پس از خود میراثی بر جای گذاشتی تا بدان 
افتخار کنی ؟ 

وی گفت: اسب سفید (یا اسب طلایی و زرد) و سنگ و کلوخی ( را بر جای 
نهادم و راه و رسم خویش را برای کسی که در پی معراج باشد. 

عمرو عاص گفت: ای امیر مژمنان. شاید وی تو را نمی‌شناسد! 

معاویه پرسید: ای شیخ آیا مرا می‌شناسی ؟ 

وی پرسید: تو که هستی ؟ 

معاویه گفت: من معاوية بن ابی سفيانم منم صاحب شجرة پاک و شاخسار 
بلند» و سالار بنی امیّه. 


ام ار عبارت. ترجمه «الحَجَر والمّدّر» می‌باشد . گرچه واژه «مذر» معنای «زمین» را در بر دارد؛ 
لیکن به نظر می‌رسد در اینجا -از این دو واژهی «خانه و کاشانه» مد نظر است. 


۱۹1 صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


وی گفت: تو بر زبان پیامبر» در کتاب روشنگرش, لعنت شدی. خدای متعال 
می‌فرماید: «و شجرهٌ نفرین شده در قرآن». سلسلهة پلید و ریشه‌های برکندة 
پست» کسی که به خود و خدا ستم کرد. 

و پیامبر 9 در این باره فرمود: بر پسر ابو سفیان. زاد حرام اندر حرام؛ 
فرزند هند جگر خوار» کسی که ظلم او دامن‌گیر بندگان شد. خلافت حرام 


اسستا: 

در این هنگام» معاویه خشمگین شد و مس بند آمد»()دست به قبضة 
شمشیر برد و خواست او را بکشد» سپس [پشیمان گشت و ] گفت: اگر عفو 
پسندیده نبود» سرت را از بدن برمی‌داشتم راستی» اگر این کار را می‌کردم. 
نظرت چه بود؟ 

وی گفت: در این صورت. والّه. من رستگار می‌شدم و تو بدبخت. بدتر از 
تو بهتر از من را کشت. و عثمان بدتر از تو بود. 

معاویه پرسید: ای شیخ. در «یوم الدار» حاضر بودی ؟ 

وی پرسید : یوم الدار چیست ؟ 

معاویه گفت: روزی که علی عثمان را کشت. 

وی گفت: به خدا سوگند. علی عثمان را به قتل نرساند و اگر ایین کار را" 
می‌کرد» شمشیرهای تیز و بازوهای قوی را بر سرش بالا می‌بُرد و در این کار 


فرمان‌بردار خدا و رسولش بود. 


۱. پراساس -متن مأخذ( که «حنْقَ علیه» ضبط است) ترجمه چنین است: معاویه به خشم آمد و به 
شدت عصبانی شد. ۱ 


حدیث 60 ۱۹۷ 


معاویه پرسید: ای شیخ. در جنگ صفین حضور داشتی ؟ 

وی پاسخ داد: از آن غایب نبودم. 
۱ معاویه پرسید: در آن چه کار کردی ؟ 

وی پاسخ داد: طفلانی از [مردان سپاء ] تو را یتیم و زنانی را بیوه کردم و 
همچون شیر گاه شمشیر می‌زدم و گاه نیزه. 

معاویه پرسید: آیا هرگز به من زحم زدی؟ 

وی پاسخ داد: هفتاد و سه تیر تو را زدم. منم صاحب دو تیری که بر عبایت 
خورد؛ و دو تیری که در جای سجده‌ات نشست و دو تیری که در بازویت 
فرو رفت و اگر الآن بازویت را لخت کنی جایشان را نشانت می‌دهم. 

معاویه پرسید: ای شیخ» در جنگ جمل [هم ]بودی؟ 

وی پرسید: جنگ جمل چیست ؟ 

معاویه گفت: روزی که عايشه با علی جنگید. 

وی گفت: از آن غایب نبودم. 

معاویه پرسید: ای شیخ» حق با علی بود يا با عايشه؟ 

وی پاسخ داد: حق با علی بود. 

معاویه گفت: ای شیخ, آیا خدا نفرمود: «همسران پیامبر به منزلهٌ مادران 
مومنان‌اند»؟ و پیامبر نفرمود: عايشه أَم الممنین است ؟! 

وی پاسخ داد: آیا دای متعال نفرمود: «ای زنان پیامبر... در خانه‌هاتان 
بمانید و همچون جاهلیّت نخستین خود را نیارایید»؟! و پیامبر َو نفرمود: ای 
علی» تو خلیفه‌ام بر زنان و خانواد؛ُ منی. طلاق آنها به دست اوست؟! آیا با 


۱۹4۸ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


ببرد؟! لعنت خدا بر قوم ستمکاران باد! او [عايشه ] مانند زن نوح در دوزخ است 
و آتش بد جایگاهی برای کافران است. 

معاویه گفت: ای شیخ. برای ما حجّتی نگذاشتی تا به آن بر تو احتجاج ورزیم 
[بگو ] چه زمانی بر امّت ظلم شد و قندیل‌های رحمت از آنها خاموش گردید؟ 

وی گفت: وقتی تو امیرشان شدی و عمرو بن عاص وزیرشان گشت. 

معاویه در حالی که بر پشت اسب بود از خنده به پشت افتاد و گفت: ای 
شیخ. آیا با چیزی زبانْ بندت کنیم؟ 

وی پرسید: آن چیست ؟ 

معاویه گفت: بیست ناقة سرخ موی با بار عسل و گندم و روغن و ده هزار 
درهم که بر عیالت هزینه کنی و با آنها روزگار بگذرانی 

شیخ گفت: آن را نمی‌پذیرم. 

معاویه پرسید: چرا؟ 

شیخ گفت: شنیدم رسول خدا ع می‌فزمود: یک درهم از حلال. از هزار 
درهم حرام بهتر است. 

معاویه گفت: اگر در دمشق اقامت گزینی» گردنت را می‌زنم . 

شیخ گفت: در این شهر با تو نمی‌مانم. 

معاویه پرسید: برای چه؟ 

شیخ گفت: زیرا خدای متعال می‌فرماید: «به ظالمان نزدیک مشوید که آتش 
[آنها ] به جان شما می‌افتد - و جز خدا اولیایی برای شما نیست - سپس یاری . 
نمی‌شوید» و اوّل ظالم و آخر ظالم تویی. 

سپس آن شیخ سوی بیت المقدس رهسپار شد. 


حدیث 610 ۱۹۹ 


حدیث (۶۷) 
[مباهات خدا بر فرشتگان, به‌خاطر جان‌فشانی علی در ليلة المبیت ] 

الفصول المهمّه. اثر علی بن احمد مالکی [ابن صَبَاغْ از عالمان نی ]. 

علی بن احمد مالکی می‌گوید: امام حجٌة الاسلام ابو حامد» محمّد بن محمّد 
غزالی . در کتاب «احیاء علوم الدین» آورده است: 

د للة بات لیب آبی طالب لا َلی فزاش سول له ی ال 
تعالی الی جَبرئیل ومیکائیل نی یتینما وحم مر لَحَدکُما أطوَد من 
عمر الاخر فیْکُمَا بوثر صاحبهُ لح ؟ 

فاختاز کلاهما الحَيَاة واه 

ای الله تعالی لیم فلا ما مثل علی بُن آبی طالب ؛ خی یی وبیْنَ 
مُحَمّدِ. فبات علی فراشه بقدیه بنفسه وه لیا 


اهبطا ِ لازضس احفظاء من عَدذوّه. 


2۳4 


جَبرَئیل عد راسه ومیکائیل عند رجلیه بتادی یقول: بخ بخ من مثلك 
و یّامی ال بك الاك ند ال عَر رل : ون الّاس من 
ری تفه ابفاء مات الله وال روف بالعباد 4 0:0 
شبی که علی بن آبی طالب لا بر بستر رسول خدا عَلٌ خوابید . خدای متعال 
به جبرئیل و میکائیل وحی کرد: میان شما عقد برادری بستم و عمر یکی از شما 


۱ سور بقره(۲) یذ ۲۰۷. 


۲ احیاء علوم الدین ۱۰: 14؛ الفصول المهمه: ۲۹۶؛ تفسیر ثعلبی ۱۲۱:۲؛ بحار الأنوار 
۹ -1۰. 


۷.۰ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


را طولانی‌تر از دیگری ساختم کدام یک از شما غمر بیشتر را برای هسمدم 
خویش برمی‌گزیند؟ 

هر دو حیات را برگزیدند و دوست‌دار زندگی شدند. 

خدای متعال سوی آن دو وحی کرد : چرا مانند علین ٍ بن آبی طالب نیستید ؟! 
میان او و محمّد عقد برادری بستم. علی بر بستر پیامبر شب را به سر برد 
وجانش را فدای او ساخت و زندگی پیامبر را بر حیات خود ترجیح داد. 

به زمین فرود آیید و او را از دشمنش حفظ کنید. 

از این رو جبرئیل نزد سر آن حضرت ماند و میکائیل نزد پاهایش, منادی ندا 
می‌داد: خوشا به حالت! چه کسی مثل توست ای علی بن آبی طالب ؟! خدا به تو 
بر ملائکه افتخار می‌کند. 

خدای متعال. نازل فرمود: «و از مردم کسی است که برای جلب رضای خدا 
جانش را می‌فروشد و خدا به بندگان مهربان است». 

حدیث (۶۸) 
[حُبٍ آل محمّدءٌَ سند بهشت ] 

الفصول المهمّه اثر علی بن احمد مالکی [از عالمان سُنُی ]. 

از ابن مسعود. از پیامبر عم روایت است که فرمود: 

حْبّ آل مُحَمَّ یوم واحدا یر من عبَادة سن. ومَنْ مات یال لح + 00 

یک رورهوستی آل محفد: بهی از حبادت یک سال اسنت و هرکه بر یوستی 


آل محمّد بمیرد» وارد بهُشت می‌شود. 


۱. الفصول المهمَة: ۱26 


حدیث )6٩(‏ فک 


حدیث (۶۹) 
[ رویدادهای هنگام تولد امام اش ۱ 

بصنرالدرحات. اثر صفار ٩‏ . 

صفار 4 می‌گوید: رای ما حدیث کرد اد بن سلیمان» از محد بن سلیمان 
دیلمی. از پدرش سلیمان از امام صادق ع که فرمود: 

لام ین اج وا وم من بطن مه الیالزض. وم َو رام 
ده الی اااض «وافع رسای الشفاء. 

قلث: جُمل فداک. ولم دا ؟ 

قال: لا مایا بتادیه من جَو السماء من بان الْعرّش من ای الاعلی: با 
۰ بن عقي مه لک زیتن ول 


ری ار 
عم لت 


تم وعزتی لا عادالٌ ون أسَن علیهم فی 
قال: فد اقضی صَوّث المتایی اجب شُوّ: «شهد له لاله الا هو 
َالْمَکَة وولو یلم قانمً القنط لا له الا و یز كي 9 


قاذ الا أَعْطاء الله الملم ۳ والعلم الاخر وَاستحَق زیَارة ایح فی للة 


۵ 


0( 
لقذر 1 


۱ سوره آل عمران(۳) یه ۱۸. 
۲. بصاثر الدرجات ۱: ۲۲۳ حدیث ۱۳؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۸-۳۷ حدیث 4. 


۲ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


امام صادق ی فرمود: نطفة امام از بهشت است. هرگاه از شکم مادر بیرون 
آید. دستانش را به زمین می‌نهد و سرش را سوی آسمان بالا می‌آورد. 

[سلیمان می‌گوید: ] پرسیدم: فدایت شوم! این کار برای چیست ؟ 

اما ی فرمود: زیرا ندایی از فضای آسمان (از دل عرش, از آفق بالا) او را 
صدا می‌زند: ای فلان فرزند فلان, ثابت [قدم ] باش؛ چراکه تو برگزیدهُ خلقم و 
گنجهة علم منی» برای تو و کسانی که تو را دوست بدارند» رحمتم را واجب 
ساختم و بهشتم را ارزانی داشتم و همسایگی‌ام را حلال کردم. 

باری. به عرّت و جلالم سوگند به آنان که تو را دشمن بدارند. شدیدترین 
عذابم را می‌چشانم. هرچند در دنيایم برایشان در روزی گشایش دهم. 

وقتی صدای منادی به آخر رسد. امام او را پاسخ می‌دهد: «خدا شهادت 
می‌دهد که خدایی جز او نیست. فرشتگان و دارندگان علم که به پا دارندگان 
قسطاند - شهادت می‌دهند که خدایی جز خدای عزیز و حکیم وجود ندارد». 

هنگامی که اين را گفت. خدای علم اوّل و آخر را به او می‌دهد و سزامند 
زیارت روح در شب قدر می‌شود. 

حددث (۷۰) 
[ پیامبر ء و امامان 22 وارث علم انبیا و داناتر از همه آنها 
و خواص بی‌مانند و شگفت قرآن که نزد آنان !33 هست ] 

بصاثر الدرجات. اثر صفار ب. 

صفارخ# می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن. از حَمّاد. از ابراهیم- 
بن عبدالحمید, از پدرش. از ابوالحسن اوّل 1 که: 


حدیث 4۷۰ ۳۳ 


فلت لة: جعلث فداك. الب ورث علم این کلهم؟ 
:من لآ قیال تفیه؟ ‏ 
قال: نم . 

لك : وه الوة ماکان فی باتهم ناه یلم ؟ 

ال : ما بت له با لا وَقذ کا محمّد ع َغلم منة. 

قال. قلث: اد عیسی ابنَ مریم ان یخی المَوْتی ادن له 

قال: صدفت. وسلیمَان نداد کال هم کلام الطیر 

ال : وکانَ سول هیقر علی هذء الْمازلِ. 

فقال: اد یمان بنَ داد قال دهد حین فقدَهُ فک فی آمره: ما لی لا 
ری الهُدْحَد مان من لین 4 0 1 2 

وکائت المَرَة وَالریْ واْمْل والانش وَالجنْ وَالسَاطینْ له طائعین. وَعْضب 
له قال: « لاله با بیدا لته آز یی بسلطان مین 4 8. 

نا غضب له له ان له علی ای نهذا ویر قذ أْطی ۳ 
سْلیمَان. ونم و و ین السق ده 
.ون قرف لته تخت الوا انب لیر رف 


ال ول فی کابه: : «ولو َر اه ده 
کلم به ات 1 
۱ سور نمل(۲۷) آَیة ۲۰. 


۲ سور نمل(۲۷) یه ۲۱. 
۳ سوره رعد(۱۳) یه ۰۳۱ 


۳۶ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


2 
و 


د ور تن هدا القرآن فعندنا ما بطم بهالجبال وَیطمٌ هلان ویْخیا 
ه الم تی ادن ال 

وحن تغرف ما تخت الهواء. 

نکن فی کتاب ال لیات ما برد به سر من لاور ای أشطاها ال 
الماضین مان سل لا وق جعله ال لك کل لا فی أَم الکتاب. 
له - ارگ تال -یقولْ: وا من عَنية فی السسماء والأض الا نی 


هه 


تم 


کتاب مبین 4 *. 


نم قال جَل وَعَرّ: م أورتنا الکتاب الذین اضطینا من عبادنا .9 


تض 


خن الذین اضطفاالّه ند ورثنا علم هذا انقرآن. الذی فیه یجان کل 
شیْء؛ ۳ 

عبد الحمید می‌گوید : به امام کاظم نا گفتم : فدایت شوم! [آیا] پیامبر ی علم 
همه پیامبران را ارث پُرد؟ ۱ ۱ 

امام لا فرمود: آری. 

پرسیدم: از آدم لا تا خودش ؟ 

امام لا فرمود: آری. 

پرسیدم: نبوّت را ارث برد و نبّت و علمی که در پدرانشان بود؟ 

امام ی فرمود: خدا هیچ پیامبری نفرستاد مگر اینکه محمّد عٍ داناتر از 


اوست. 


۱ سوره؛ نمل(۲۷) ی ۷۵. 
۲ سورهٌ فاطر(۳۵) یه ۳۲. 
۳ بصائر الدرجات ۱: ۱۱۵-۱۱۶ حدیث ۳؛ بحار الأٌتوار :۲٩‏ ۱۱۲-۱7۱ تحدیث ۷. 


حدیث (۷۰) ۳۵ 


گفتم: عیسی بن مریم مردگان را به اذن خدا زنده می‌ساخت! 

امام نا فرمود: راست گفتی» و سلیمان بن داود. سخن پرندگان را می‌فهمید. 

و اين کارها از دست رسول خدا عٌْ برمی‌آمد . 

سلیمان» هنگامی که هدهد را نیافت و در امر وی شک کرد گفت: «چرا 
هدهد را نمی‌بینم ؟ وی غایب است». 

دیوهاء باد. مورچه آدمی» پری. شیطان‌ها» فرمان‌بردار سلیمان بودند. 
سلیمان بر هُدهد خشمگین شد و گفت: «او را سخت شکنجه خواهم کرد یا 
خواهم کشت يا دلیل روشنی برایم بیاورد». 

خشم سلیمان بر هدهد بدان خاطر بود که هدهد بر [جاهای ] آب رهنمون 
می‌شد . به این پرنده» حسّی داده شد که سلیمان از آن بهره نداشت . سلیمان او را 
خواست تا بر آب راهنمایی‌اش کند. این علمء به سلیمان داده نشده, در حالی که 
دیوها فرمان‌بردارش بودند. سلیمان نمی‌توانست به آب‌های زیر هوا پی ببرد. 
در حالی که هدهد آن آب‌ها را در می‌یافت. 

خدا در قرآن می‌فرماید: «اگر قرآنی باشد که کوه‌ها به وسیلة آن به حرکت 
درآیند یا زمین‌ها پیموده شوند یا با آن با مردگان سخن گفته شود». 

ما این قرآن را ارث بردیم. نزد ما معارفی از این قرآن است که با آن کوه‌ها به 
حرکت می‌آیند. شهرها پیموده شوند و مردگان -به اذن خدا - زنده گردند. 

ما بدانچه زیر هواست آگاهیم . 

در کتاب خدا آیاتی است که هر امری از اموری را که خدا به پیامبران و 
رسولان ارزانی داشت. مد نظر است. همه آنها را خدا برای ما در «م الکتاب» 


قرار داد. 


۲۰۹ صحيفة الأٌبرار (جلد چهارم) 

خدای متعال می‌فرماید: «هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر اينکه در 
کتاب مبین هست». 

سپس می‌فرماید : «سپس کتاب [مبین ] را به کسانی دادیم که از میان بندگانمان 
برگزیدیم». 

ماییم آن افراد. خدا ما را برگزید. ما علم این قرآن را که در آن بیان هر چیزی 
هست. ارث بردیم. ۱ 

[یادآوری ] 

می‌گویم: صفار این روایت را در جزء اوّل کتاب با الفاظی می‌آورد که با این 
روایت تفاوت دارد. بجاست به آنها اشاره کنیم . 

در آن روایت» پس از «انتهی الی نفسه» آمده است: «ما بعث الّه نا ( تا آخر) 
و زیادتی که در اینجا هست. در آن روایت نیست. 

در آن روایت, آمده است: سلیمان بن داود زبان پرندگان را می‌دانست. آیا 
رسول خدا عبر این منزلت‌ها قادر است؟ 

سپس می‌گوید: همانا سلیمان ( تا آخر عبارت) و در آن آمده است: ما آب زا 
زیر هوا می‌شناسیم (تا آخر). ٩‏ 

تفاوت‌های دیگری [نیز ] در آن روایت به چشم می‌خورد که ذ کر آنها فایده‌ای 


ندارد. مدای هر دو روایت. یکی است (والسلام). 


۱ بصائر الدرجات ۱: 4۷ حدیث ۱. 


حدیث 4۱ ۳۷ 


حدیث (۷۱) 
زمام عنی 199 عانون ی خاسگاه شبه حلوم ‏ 

و . 

صفار و می‌گوید: برايم حدیث کرد محمّد بن جُعفی» از جعفر بن بشیر و 
حنسن بن علی بن فضّال. از مثنّی» از ژراره که گفت : 

کنث تاعداً عند آبی جفقر 3 فقال له رجُلْ من أَْل الکُوفة یله عَن ول ۱ 
مر امن اف : «سلونی عم شنت شتم ولا نسآلونی عن ی الا آنانگم بده. 

قان 4 یت لد له مرخب مد یر نژیین ,تیلب 


و جق 
الناس حیّث شاءوا. 


2 
ی 


وله هم الا مر من هاهنا + شا ده الی المدينة 96 

زراره می‌گوید: نزد امام باقرٍُ نشسته بودم. یکی از کوفیان دربار؛ُ این 
آسخن امیرالمزمنین ل از او پرسید که فرمود: آنچه را خواستید از من سژال 
کنید از چیزی نمی‌پرسید مگر اينکه بدان آگاهتان می‌سازم. 

امام 1 فرمود: نزد هیچ کس علمی نیست مگر اینکه از سوی 
امیرالمومنین 1 بیرون آمد. 

و با دست به مدینه [به خانه‌اش ] اشاره کرد و فرمود: مردم هرجا خواهند 
بروند. والّه. امر [معارف دین ...] از این‌جا آنان را می‌آید. 


۱ در «الکافی ۱: ۰۳۹۹ حدیث ۲ به جای «الی المدینة» کلم «الی بَیْته» ضبط است. 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰۱۲ حدیث ۱؛ بحار الأنوار *۶: ۱۳۱ حدیث ۲۷. 


۳۸ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


حددث (۷۲) 
[ حکایت معانقةٌ فرشتة آب با امام علی3 ] 

الأمالی . اثر شیخ طوسی نب . 

شیخ طوسی نب روایت می‌کند از ابو محمّد فخام از منصوری» از عموی 
پدرش گفت: برایم حدیث کرد امام علی بن محمّد -به اسنادش از باقر 4 از 
جابر بن عبدالّه انصاری که گفت: 

نت ای آمیرالمژمنین ‏ علی رات خرجث موجه عطیمة فطنه ی 
استتر علی. تم احسرّت عنه ولا طوبةعلیّهِ. 

وم لذلک وَتَجَیت وَسَأه له 

فقال: وَرأیْتَ لك ؟ 

قال قَلْث: نم 

قال: ان لك الم کل العاء خر سمل فاعتقنی +00 

جابر می‌گوید: با علی لب کنار فرات قدم می‌زدیم» ناگهان موج بزرگی بیرون 
زد و آن حضرت را پوشاند و از دیدم پنهان ساخت. سپس از روی وی کنار رفت 
پی‌آنکه رطوبتی بر آن حضرت باشد. 

از این حادثه. به خود لرزیدم و در شگفت ماندم و ماجرا را از آن حضرزت 
جویا شدم. 

امام 1 پرسید: آن را دیدی؟ ۱ 


گفتم: آری. 


۱. امالی طوسی: ۰۲۹۸ حدیث ۵۸۵؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۱۱۰-۱۰۹ حدیث ۰۱۱ 


حدیث 4۳ ۳۲۹ 
متسر 


فرمود: فرشتة موُل (گماشته) بر آب بود. بیرون آمد. بر من سلام کرد و مرا 
در آغوش گرفت. 
[یادآوری ]- 
[می‌گویم ] در المناقب. از جماعتی از جابر مانند این وا تنتا هس 0 


حدیث (۷۳) 
[ فاطمه بهترین اهل زمین ] 


از مناقب آبن شاذان اثر ابن شاذان 4 . 

از طریق مخالفان (سْنیان»» از ابن عبّاس روایت است که گفت: 

ال سول له رن خمن بُن عوف: یا دامن نم آشحابی. 
َعْ نْ آبي طالب ی وناب له فَنْ قاس یرو فقذ جفاني. وَمن جَفانی 
فقذ آذانی وَمن آذانی یه له له ی 

لخن مين انیا 
هم ما لا عَلی بنْ آبی طالب. .له میج الی بیان؛ لاله تعالی جع 
فصاحته کفصَاحتی . وَدرَایتهُ کدرایتی ۲ 

ول کاٌ الجلم کم زک انز رجْلاً ان الحسنَ. ولز کان 


السَخاء رجْلاً لکانٌ الحسَینَ ول ان لسن شخصا ان اطع بل هی أعْطَمٌ 


ذْ فاطمة ی خر هل الأْرْض غنضرا شرف و رما 0 
رسول خدا عه به عبدالرحمان بن عّف. فرمود: ای عبدالرحمان» شما 


۱ مناقب آل آبی طالب ۲: ۰۲۶۳ 


۲ مایة منقبة: ۰۱۳۵ منقبت 1۷. 


۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


اصحاب منید و علی بن آبی طالب از من است و من از علی‌ام. هرکه علی را با غیر 
او (دیگران) سنجید. برمن جفا روا داشت و هرکه برمن جفا کرد. مرا آزار داد و 
هرکه مرا آزرد. لعنت پروردگارم بر اوست. 

ای عبدالرحمان خدای متعال کتاب روشنگری بر من نازل فرمود و امرم 
کرد آنچه را سوی مردم نازل شد برای آنها تبیین کنم مگر علی بن آبی طالب؛ 
زیرا او به بیان نیاز ندارد. خحدای متعال فصاحت و درایت او را همچون فصاحت 
و درایت من قرار داد. 

اگر حلم به صورت شخصی درمی‌آمد. علی می‌شد و اگر عقل به سیمای 
فردی در می‌آمد» حسن می‌گردید و اگر سخاوت به صورت انسانی نمایان 
می‌گشت » حسین می‌شد و اگر زیبایی به صورت آدمی درمی آمد فاطمه می‌شد» 
بلکه فاطمه فراتر از آن است. 

همانا دخترم فاطمه از نظر عنصر و شرف و کرامت. بهترین اهل زمین است . 

حدیث (۷۳۴) 
[مباهاتِ خدای متعال بر فرشتگان به جان‌فشانی علی ال( 
در جنگ أحُد و پاداش سترگی که ارزانی‌اش می‌دارد ] 

از مناقب ابن شاذان اثر ابن شاذان لد 

از طریق اهل سنت. روایت است از جعفر بن محمّد. از پدرش» از علی بن 
حسین ال که فرمود: 

ال سول ال یبن آبي طالب :ای لسن ز وضع ین الا 
وَأملَم فی کف میزان. وت م ملک یوم لخد د َلی کف خر تّ عَمَلک 
َلی جمیع ما عمل الا 


حدیث (4۵ ۲۱ 


ون له بای بك یم لخد لته لین ۱ ورف الْحْجْب من السَمَاوّات 
الم راشف قث یک لجة وا فها.وبتهجبفطلك رب امین 
ان ال تغالی برض دک لیم ۳ بط کل نبی وضو وین 


۳ 


وشهید + 0 

:رسول خدا عٌْ به علین بن آبی طالب لب فرمود: ای ابوالحسن. اگر ایمان و 
اعمال خلایق را در یک که ترازو نهند و عمل تو را در جنگ آَخٌد در که دیگر» 
عمل تو از عمل همه خلایق سنگین‌تر است. 

خدای متعال در روز جنگ اد به تو بر فرشتگان مُقرّب مباهات کرد و 
حجاب‌ها را از آسمان‌های هفت‌گانه برداشت و بهشت و آنچه در آن هست. 
سوی تو اشراف یافت و پروردگار جهانیان به فعل تو مسرور شد. 
دای متعال به نحاطر آن روز, تو را پاداشی می‌دهد که هر پیامبر و رسول یا 
هر صذیق و شهیدی به آن غبطه می‌خورد. 

حدیث (۷۵) 

[ همه زمین مال امامان؛22 است که برای شیعیانشان (ونه غیر آنها) 


کسب و کار در آن را تا زمان قیام امام زمانِبُ حلال ساختند ] 


الکافی . اثر کلینی ذ. 
روایت است از محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد. از ابن محبوب. از عَمّر 
بن یزید که گفت: 


۱ در «مائة منقبة» آمده است: يمك بذلك الیو ... 
۲. مائة منقبة: ۸۰-۷۹ منقبت ٩۶۷‏ ینابیع المودة ۱: ۲۰۲-۲۰۱ 


۲ صحیفة الب ار (جلد چهارم) 

ریت مسعاً الدينة وقذ ان حَمَلْ الی آبی لها لك الم مالا فده 
بو عَبدالله از 

فلت له: لم رد علیک بو لها المال الذی حمََه لب ؟ 

ال فقال لی: ی فلت له جین مَلتْ له المَال ی کنث وی لبون 
لو . فاشَبث آرتخما تة وزهم و جتك بخمیها تمانین آلف دزم 
آخبتها علک ون آغرض لها قجي ح اي جنله له ۳ 


تن الأزض زا أغرج له ها فش 9 

1 میهد الأْض کُلَها ند ما أخرج له نها من شیء فَهو نا 

فلت له: وا َخمل الک المَال کل 

ال : با اس و 

کل ما في ند ینّا ينالرْض همه حون حتی یوم انم 3 


۵ مور 


هب ۳ 


قال عمر ینزید : فقال ی آوسیّار: ما آری أحدا من آضخاب السُیاع ولا من 
تالا لا قیمع تا ی 

عمُربن یزید می‌گوید : مسْمّع را در مدینه دیدم قرو آن-سال »مالی را پٍ ی ام 
صادق قٍ برده بود و آن حضرت مال را بازگرداند. 


۱. الکافی ۱: ۶۰۸ حدیث ۳. 


حدیث (۷۵) ۳۳ 


از مشمّم پرسیدم: چرا امام لأث مالی را که برایش بُردی رد کرد؟ 

مسمّم گفت: وقتی مال را پیش آن حضرت بردم. گفتم: غوّاصی بحرین به 
من سپرده شد به چهار صد هزار درهم دست یافتم. هشتاد هزار درهم خمس 
آن را برایتان آوردم» نخواستم آن را از شما بازدارم و در آن تصرّف کنم این 
خمس. حقّ شماست که خدای متعال در اموال ما قرار داد. 

اما لیذ فرمود: آیا از زمین [فقط ] همین مقدار مال ماست و خدا جز خمس 
آن را برای ما قرار نداد؟! 

ای ابو سیّار. همه زمین مال ماست» هرچه خدا از زمین عاید سازد. به ما 
تعلق دارد. 

گفتم: هم مال را برایتان می‌آورم. 
امام لا فرمود: ای ابو سیّاره پاکیزه و گوارایت باد! این هشتاد هزار درهم را 
هم برایت حلال ساختیم» آن را به دیگر اموالت ضمیمه کن. 

تا زمان قیام قائم ماء زمینی که در دست شیعیان ماست [و درآمدی که از آن به 
دستشان می‌آید ] برایشان حلال است . هنگامی که قائم ما قیام کند. مالیات آن را 
می‌ستاند و زمین را در دست آنها وامی‌نهد . 

امّا کسب و درآمد دیگران از زمین تا زمان قیام قائم ما برای مخالفان ما حرام 
است و هنگامی که آن حضرت به پا خیزد. زمین را از دست آنها می‌گیرد و با 
لت آنها را از الق پرول می‌راند: 

عمّر بن یزیدء بیان داشت: ابو سیّاربه من گفت: جز خود هیچ صاحب زمین 
و ملک (و دیگر کسانی که در آن کار می‌کنند) را نمی‌بینم که مال حلال بخورد 
مگر برای کسانی که آنان 82 آن را پاک و گوارا ساختند. 


۳ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


۱ [ یادآوری ] 
[می‌گویم ] این مشمّع. همان مِسمّع کردین بن عبدالملک است که از بزرگان 
اصحاب می‌باشد . 
حدیث (۷۶) 
[ دنیا و آخرت از آن امام ثْذ می‌باشد ] 
الکافی اثر کلینی ی 
محمّد بن یحیی ورن ان از محمّد بن احمد. از ابر عبداللّه رازی» از 


ار وی سین 
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ابو بصیر می‌گوید: به امام صادق لا گفتم : آیا بر امام زکات هست؟ 

امام لد فرمود: ای ابو محمّد. حرف محالی گفتی! مگر نمی‌دانی که دنیا و 
آخرت ملک امام است. هرجا خواهد می‌گذارد و به دست هرکه خواست 
می‌دهد و این کار از طرف خدا برایش جایز است. 

ای ابو محمّد. امام شبی را - هرگز - سپری نمی‌سازد که [در آن شب ] حن 


خدایی بر گردنش باشد که خدا آن را جویا شود. 


۱. الکافی ۱: 4۰۸ حدیث 4. 


حدیث 4۷۸ ۳۱6۵ 


[علی لثْ پدر آدم ‏ ] 
مٌصّف این کتاب. می‌گوید: این دو خبر(و دیگر روایاتی که به همین معنایند 
و آنها را نیاوردیم) گویاست به اینکه زمین و آنچه از زمین بیرون آید, به امام 1 
تغل #اززد, 
از چیزهایی که از زمین برون آمد. آدم لا و ذریّة اوست؛ زیرا همه آنها از 
خاک آفریده شدند و همین امرء یکی از وجوه نام‌گذاری امیرالممنین لذ به 
(ابو تراب» است. 
عبدالباقی مَوصلی عمری -عامی معاصر در قصیده‌ای در ستایش 
امیرالممنین اقا چه نیکو می‌سراید, آنجا که می‌آورد: 
له دم من تراب "هو ان لك وأنت ابو" 
-ای علی, خدا آدم را از خاک آفرید, آدم فرزندٍ توست و تو پدرش- 
حدیث (۷۷) 
[ از فضایل امامان92 جز اندکی که به حد صفر می‌رسد 
پرده‌برداری نشد ] 
الکافی. اثر کلینی لد . ۱ 
کلینی در کافی در باب نص بر امه 8 روایت می‌کند از علی بن محمّد. از 
سَهّل بن زیاد. از محمّد بن ولید از باب صَیْرّفی. ۳ از یونس بن رباط گفت: 
. در دست خط مولف تْ «آدما» ضبط است که اشتباه می‌باشد . در نسخه شاگرد مولف » این واژه 


به گونهٌ درست «آدم» ضبط است. 
۲ سفينة البحار :٩‏ ۳۸۰(در ان مأخذ «عبدالباقی آفندی» ضبط است). 


4 


۰ در «کافی» ضبط بدین‌گونه است: از محمد بن ولید شباب صَیرفی ... 


۳۹ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


َلث آنا وکامل مار ی آبي بل فقال له کامل: جُملث فدا. 
"1 روا فلانْ. 
فقال : حَد نی نی أر 
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نْ الّیَ له حَدّت عَلیا دبألف باب یوم نوف رَسول له 
کل با تزع زاب نانک اف آفزایه 


الق ان لک 


ال 


فلث: جملث فداك. فظهر ذلك لشیَتکم ولیک ؟ 
فقال: یا کامل باب أو بان 
لب : جعلث فدا. قَما وی من فضلِکُم نف ألفِ باب 
:ما سیگ توا ین قضلت لیا یر موق :00 
یونس رباط می‌گوید: من و کامل تمّار بر امام صادق لب وارد شدیم. کامل 
گفت: فدایت شوم! حدیثی است فلانی آن را روایت می‌کند . 
امام اث فرمود: آن را بگو. ۱ 
کامل گفت: حدیث می‌کند «روزی که پیامبر از دنیا رفت؛ هزار یاب برای 


ب الابّات و بان ؟! 


۳1 
2 


علی لعْ حدیث کرد که هر بابی هزار باب را می‌گشاید» بدین سان. هزار هزار 
(یک میلیون) باب می‌شود. 
امام ث فرمود چنین است. 
گفتم: فدایت شوم این باب‌ها برای شیعیان و موالیان شما آشکار شد؟ 
فرموه: ای کامل + یگ با عو باب [یشی تمایان تشد ع: ۱ 


۱. الکافی ۱: ۰۲۹۷ حدیث ۹. 


حدیث 0۷۸ ۳۷ 


گفتم: فدایت شوم! از فضل شما از این یک میلیون باب جز یک يا دو باب 
روایت نمی‌شود؟ 
امامت فرمود؛امیدی تست که از فشل ما تورایت کنید مگرآلتن تامسطرف را 
[یعنی نیمچه الفی که به حد «ب» نمی‌رسد ]. 
[ یادآوری ] 
[می‌گویم: ] َضوّب این است که به جای «قلت» عبارت «قال : جَعلت فداك» 
باشد؛ زیرا راوی» یونس بن رباط است. اما در نسخه‌ها «قلتٌ» ضبط است 
ژوشتا داثاثر ات 
۹ ۷۸ 
[ آفرینش آدم ی به خاطر پیامبر 2 و علی! ] 
ازالمناقب. اثر خوارزمی [از عالمان نی ]. 
از موفق بن احمد خوارزمی نقل است که گفت: امام محمّد ببن احمد بن 
شاکان گفتته بهما خر داد ابو مسده هارون بن فرسی تلگیریق» از عبدذآلمریو 
بن عبدالّه از جعفر بن محمّد. از عبدالکريم گفت: برایم حدیث کرد فیجان 
عطار(ابو نصر)» )از احمد بن محمّد بن ولید. از زییع بن جاح از عمش از 
آبو وائل» از عبدالّه بن مسعود که گفت : 
ال سول ال #: ملق له آقع وف فیه ین ژوحه عطت ام ففال: 


۱ ضبط ان نام به صورت‌های مختلف آمده است : «قیماز عطّار ابو قمّرا. «افتخار العطار». 
«فیجان العدل». 


شلف صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


فأوْحْی الله تال له : حمدتیی (حمدنی (خ) ] عبدی. وَعرتی وجلالی: 


آرید آن آخلقهما ز ی دار الا ما خلَقك. 
قال: نم یا دم ارفع رس ان 

فرع مرس فا موب علّی عرش : لا اله لها ال مُحَمَد تب نبیٌ الرَحمَة. علیْ 
یم کمن رف خقعبي ژنزطا. رن غاب 


۳ 
۳ 
مق موه 


اسف بعزتی. ال ال مغ أَطاعَهُ وان مَصانی. وت بیرّتی ن 
أدْخل ار من عَضَاء ون طاعنی +00 

رسول خدا ع فرمود: چون خدا آدم را آفرید و از روح خویش در او دمید. 
آدم عطسه کرد. گفت: «الحمد لله» (ستایش خدای راست): 

خدای متعال به آدم وحی کرد: بنده‌ام» مرا ستودی. به عرّت و جلالم سوگند» 
اگر دو بنده نبودند که [می خواهم ] آن دو را در دار دنیا بيافرينی تو را خلق 
نمی کردم . 

آدم پرسید: الهی» آن دو از [نسل ] من‌اند؟ 

خدا فرمود: آری ای آدم؛ سر بالا بیاور و ببین . 

آدم سرش را بالا آورد. ناگهان دید بر عرش نوشته شده است: خدایی جز 


تن فیضول سین خدا پیامبر رحمت است, علی به پا دارندهٌ حجخت 


۱ . المناقب و ریس :۰ حدیث ۳۲۰؛ مائة منقبة: ۸۳-۸۲ منقبت ۵۰؛ بل انوا ۳۰ 
۱۳۰-۹ حدیث ۰۱ 


۳۹ 6۷٩ حدیث‎ 


می‌باشد: هرکه حقّ علی را بشناسد. پاک و پا کیزه می‌گردد و هرکه حقّ او را انکار 
کند لعن و نومید می‌شود. 

به عرْتم سوگند یاد کردم که هرکه او را پیرود به بهشت درآورم (هرچند مرا 
عصیان کند) و به عرْتم قسم خوردم که هرکه او را نافرمانی کند. به دوزخ درآورم 
[هرچند مرا فرمان برد). 

حدیث (۷۹) 
[ اثر حْب و بُفْض علی3 ] 

از المناقب. اثر خوارزمی (از عالمان نی ]. 

از خوارزمی قل است که گفت: یه سی خیر داد مهب الاشته: ابی مره 
عبدالملک بن علی بن محمّد هَمُدانی [گفت: ] به من خبر داد احمد بن نصر بن 
احمد (گفت:]به من خبر داد حسین بن علی بن عبّاس فقیه [گفت: ]به من خبر 
داد ابو محمّد. عبداله بن محمّد هرّوی در نهاوند - [گفت:]به من خبر داد 
سلیمان بن احمد طبّرائی (گفت: ] برایم حدیث کرد محمّد بن یوسف ضبّی 
(گفت: ] برایم حدیث کرد محمّد بن سعید خزاعی [گفت: ] برایم حدیث کرد 
عم بن حمزه. ابو اسد قیسی (گفت:] برایم حدیث کرد خلف بن مهران» ابو 
پم مارآفی رن مالک که کت 

ال سول للع د حُب لیا ی آبی طالب حَسَة لا َو مها سیف وه 
مین لا تلف مَعَهَاحَستة حة 0:0 


۱ در مناقب خوارزمی. به جای «معها» در هر دو مورد «معه» ثبت است. 
۲ المناقب (خوارزمی): ۰۷٩‏ حدیث ۵؛ مناقب آل ابی طالب ۳: ۱۹۷؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۲۶۸ 


حدیث ۰ 


۲۲۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


رسول خدا ءٌ فرمود: دوست داشتن علی بن آبی طالب. عمل نیکی است 
که با وجود آن. کار بدی [به فرجام انسان ] ضرر نمی‌زند و دشمنی و کينة آن 
حضرت را به دل داشتن. خطایی است که هیچ کار نیکی با آن سودمند نمی‌افتد. 

حدیث (۸۰) 
[ شاهد بودن اهل بیت !27 هنگام پیامبری موسی-13 ] 

تأویل الایات. اثر شرف الدین نجفی ۶ . 

به نقل از تفسیر محمّد بن عبّاس ثقه, گفت: بعضی از اصحاب ماء حدیثی را 
از سعید بن خَطّاب روایت کرده‌اند که آن را به امام صادق نا می‌رساند [و آن 
چنین است ]: 

فی ول له عَ ول : « وم کت بجانب ارب لفیا ای مُوسّی ار وم 
کت من الاهدین .0 

ال و ال :نما مي: وم نت بجانب اي قضينا ی موی 
ار با کم ین امین +0 

خدای متعال می‌فرماید: «در جانب غربی [کوه طور ] نبودی هنگامی که امر 
[پیامبری ] را به موسی حکم کردیم و از شاهدان نبودی». 

امام صادق اب فرمود: این آیه چنین است: آیا وقتی که در حضورتان امر 
[پیامبری ] را به موسی سپردیم در سمت غربی [کوه طور] نبودی؟ 


۱ سورهٌ قصص (۲۸) آیذ 16. 
۲ تأویل الایات: ۶۱۰؛ بحار الأنوار ۲7: ۲۹۲ 


حدیث (۸۱) ۳۳۱ 


حدیث (۸۱) 
ای ی ی 

الکافی» ثرکلینی بل 

ی تسه 
عگم. از محمّد بن فضیل» گفت: به من خبر داد ضُرّیس ‏ وابشی. از جابر, از 
امام باقر ثٍ که فرمود: 

اد اسم ال الاعظم علی تلاقة یمین حزفاً. ماکان ند آصف مها حَزف 
اد مب تسف برض فان ون شریر بلقیش خن تال ای ند 
تم ات لاش ما قانث انرع طرفة ین . 

وعندنا - نحن من الاشم الأغظم ان ون عزفا. حرف ات به فی 
علم ایب عندة. ولا حول ولا وه لا باه ال اظیم :9 

اس الم ی ۱0۳ حرف انسته له اضف یک حرف از یبد آن زان 
گشود و زمین میان او و تخت بلقیس فرو رفت تا اينکه تخت را به دستش 
گرفت. سپس زمین - در چشم برهم زدنی -به حالت اوّل برگشت. 

و نزد ما ۷۲ حرف از اسم اعظم وجود دارد و حرفی را خدا در علم غیب. نزد 
خود برگزید (و هیچ حرکت و نیرویی جز به خدای بلند مرتبةٌ بزرگ نیست). 
[یادآوری ] 
این بندة ضعیف (مُصّف این کتاب) می‌گوید: حرفی که خدا در علم غیب» 


۱ در «کافی» به جای «ضرّیس» وازهٌ شرَیس» ضبط است . در «بصائر الدرجات ۱: ۰۲۰۸ حدیث 
وازهٌ «ضرّیس وابشی» آمده است . 
۲. الکافی ۱: ۰۲۳۰ حدیث ۱. 


۳۳ صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


آن را به خود اختصاص داد در جزء اوّل کتاب (ذیل حدیث 1۵) بیان شد. 
بدان جا رجوع کنید . 
امام با «ولا حول ولا قوّة الا باللهالعلی العظیم» در اینجاء به بیان آن اشاره 
کرد (اين را دریاب و بینا باش, ان شاء الّه تعالی). 
حدیث (۸۲) 
[ خبر گذشته و آینده و همه چیز در قرآن و علم آن نزد امام! ] 
الکافی اثر کلینی 4 
روایت می‌کند محمّد بن یحیی. از محمّد بن حسین. از محمّد بن عیسی. از 
ینوی ادن بای ال سام؛ گفت: گفت 
7 سمغث آبا عتدالله اب یقول يلاع اب لین له ی آخره ال 
في کفی. فیه بر السمَاء علض و ما قان و ها مک ای . قال انل 
عَر وحَلٌ: فیه بان کل شیم :0 
عبد الأعلی می‌گوید: شنیدم امام صاد 3 می‌فرمود: والّه کتاب خدا را از ال 
تا آخر چنان می‌دانم که گویا درکف دست من است. در آن خبر آسمان و زمین وخبر 
گذشته و آینده است. خحدای طِّْ می‌فرماید: در اين قرآن بیان هر چیزی است. 
حددث (۸۳) 
[ عرضه اعمال بر انمه + 3 به گواهی قرآن ] 
الکافی. اثر کلینی 4 
روایت می‌کند علی» او پدرش؛ از قاسم بن سحقد زیت (که نود آمام رضا از 


۱ الکافی ۱: ۲۲۹ حدیث 1. 


حدیث (۸۳) ۳۳۳ 


هکانتی داشت) * گشفت:؛ 

فلْث لرضا لدع له بی ولا بیتی. 

فقَل ‏ أَولسٌ فعَل ۴! وله الک تفرض علی فی کل یم ول 

ال لی: ما تفا کناب له روج : «وَفلٍ اضملوا قسیزی ال عَملکُم 
وَرسُولهُ اون 4 0 قال: هو وال یبن آبی طالب ل 99 

قاسم بن محمّد زیّات می‌گوید: به امام رضا لیا گفتم: برای من و خانواده‌ام 
در درگاه خدا ‏ دعا کنید. 

فرمود: مگر این کار را نمی‌کنم ؟ والّه. اعمال شما در هر روز و شب بر من 
عرضه می‌شود. 

می‌گوید: این سخن بر من گران آمد. 

امام لثذ فرمود : آیا کتاب خدا را نمی خوانی [که می‌فرماید ]: «بگو [هر کاری 
که دوست دارید بکنید ] خدا و پیامبر و مومنان عمل شما را می‌بینند» واللّه. 
مقصود از مومن . علی بن آبی طالب 1 است [و اکنون ما مصداق آنیم ]. 
۱. ترجمهٌ سند کافی» چنین است: از قاسم بن محمد. از ریات از عبداله بن آبان یات( که نزد امام 

رضا اثلٍ مکانتی داشت). 

براين اساس. در متن مصتّف» یک راوی جا افتاده و ناقص می‌باشد . البته در «بصاثر الدرجات ۱: 

۹ حدیث ۲) آمده است: از قاسم بن محمّد ریات از عبداله بن آبان زیّات ( که عبدالزضا کنیت 

ات .:: 


۲ سورة توبه )٩(‏ آیة ۱۰۵. 
۳ الکافی ۱: ۰۲۲۰-۲۱۹ حدیث . 


۳۲۶ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


حدیث (۸۴) 
[ امامان(33 آسمای خسنای خدای متعال ] 
الکافی. اثر کلینی بد طْ. 


فی ول ال عر وجَل : « وله لاسما الخشنی فادغوه با 0.4 
ال :تن وله لاسما نی التی یلاله ين لاد عَملا لا ریا 9 


خدای متعال می‌فرماید: «نام‌های نیک برای خداست. خدا را به آن نام‌ها 


بخوانید). 


امام صادق لا دربارة این آیه فرمود: واه نام‌های حخسنای خدا ماییم. خدا از 


حدیث (۸۵) 
[امامان:22 حجت خدا ووالیان امرش ] 


الکافی . اثر کلینی 3 ط. 
روایت می‌کند عده‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمّد از ابن آبی نصر از 


تن آبی جنر ان واه هب خر 


۳ 


سا 


۵ هو هو له 


تم خ الن ون یناث ال وحن لسان ال وحن وحه اللّه خن 


. سوره اعراف(۷) یه ۰۱۸۰ 
. الکافی ۰۱1۶-۱۶۳ حدیث . 


حدیتث ۸۷ ۳۳۹6۵ 


ین له فی له ون لام له في عادو ٩0:‏ 
آشود می‌گوید: نزد امام باقر لا بودم. آن حضرت بی‌آنکه من بپرسم» شروع 
به سخن کرد و فرمود: ۱ 
ماییم حجت خدا و باب او زبان خدا و وجه او ما چشم خدا در میان خلق 
اوییم؛ ما والیان امر خدا در میان بندگانيم. 
حدیث (۸۶) 
[ انحصار راه عبادت و معرفت خدای متعال به امامان(22 ] 
الکافی. اثر کلّینی 4. 
روایت می‌کند حسین بن محمّد. از معلی بن محمّد. از محمّد بن جمهور از 
علی بن لت از حَکُم و اسماعیل (فرزندان حبیب) از بُرّید عجٌلی. گفت: 
سَمغث آبا جَعفر فا ول : با حبذ ال ون رف ال وبا مد اللهٌ کار 
تال ولد حجاب ال نارق وتقالی :9 
برد عجلی می‌گوید: شنیدم امام باقر لا می‌فرمود: به [وسیلةٌ تعلیم ... و ارشاد ] 
ما خدا را بپرستند به ما خدا را بشناسند. به ما توحید خدای متعال به دست می‌آید» 
محمّد حجاب [و واسطة نزول رحمت وهدایت میان بندگان و ] خدای متعال است. 
حدیث (۸۷) 
[ پیرامون فضایل اهل بیت(22 در روز میثاق ] 
تفسیر قَمّی. اثر علی بن ابراهیم ب . 
علی بن ابراهیم ب می‌گوید: برایم حدیث کرد پدرم از نضر بن شوید, 


۱ الکافی ۱: ۰۱8۵ حدیث ۷. 
۲ الکافی ۱: ۰۱6۵ حدیث ۱۰. 


۳۳۹ صحفة الا برار (حلد چهارع) 


از [یحبی ] خلبی از ابن سنان؛ گفت: 
ال بو یال ار من سب من ال الی بل : سول اللّه 2 وذلك 
َنَةکان آَ بالق ای ال از ال -وکان بت کي قال له یل 


۳ ژوحه تفه کانثبن نک المَکان. لمّا قدر آن تلف 


۶و ۶ 


کَانّ من اللّه - عر ول -کما تال ال «قاب سین َو َذنی 4 «آی: بل 
آدنی . 

فلا خَرج لامرن "ال _ الی ی 

ال الصَادی مک ایک ماخودا میم بل وی ی ولرسُوله بالوّق 
لایر لین وَالائمة بالامامة. فقال : لت بربکم. وَمُحَمَدُ نبیکم ۰ وعلی 
۳ وله افو که 

الوا بلی . 

لاله چشهذنا آن تقولو وم القیامة 4 ی لکیلا "تقولوا یم امه ج 
9 


فاول اد الله - ر ول البیتاق لی انب بالربويّة َو وله : وا 
لحَذنا من این ماقم فد کر جطلة الانتاء ثم آبرز فضلهم بالاشامی فَالْ: 


ک 


. سور نجم(۵۳) ی .٩‏ 

. در ماخك «من» ضبط است. 
. عو ماخ «لام شبیظ است. 
. سوره اعراف(۷) ای ۱۷۲. 


سا مم 


حدیث ۸۷) ۳۳۷ 


منک هیا مُحمك فد وشول ال له چومن نوح وانرامیم 
وَنُوسی وعیسی ابّن ریم 4 «فْهولاء الخمَه آنضل اباب کول ال 

ملد ید لک میقاق سول له ی ال بالایمان "ول نیوا 
آمیرالْمومنیت . فقال: «واذ لخد ال میتاق لین لما یم من کناب وحکمة تم 
جاءکم سول مدق لما کم نی سول له «ْوْ به ولْتضرك 4 ۳ 
ی : امه الممتیت تخروا کم به 0وَخبر وله مخ الایند؛ 0 

امام صادق اب فرمود: ال کسی که به [گفتن ] «بلی» (بله. آری) سشت 
گرفت. رسول خدا ء بود؛ زیرا آن حضرت نزدیک‌ترین خلق به خدای متعال 
به شمار می آمد و در مکانی قرار داشت که جبرئیل چون او را به آسمان بالا ُرد. 
گفت: پیش برو ای محّد. در جایی پا نهادی که احدی پیش از تو بدان جا پا 
نگذاشت (نه فرشته‌ای مقرّب و نه پیامبری مُرسل). 

اگر روح و جان پیامبر از آن مکان نمی‌بود. نمی توانست «بلی» را به خدا ابلاغ 
: 

پیامبر عم نسبت به خدای طّن چنان قرار گرفت که خدا فرمود: «به انداز؛ دو 
کمان یا نزدیک‌تر» یعنی بلکه نزدیک‌تر. 


. سور احزاب(۳۳) آیة ۷. 

در مآخذ «بالایمان به» ضبط است . 

. سور آل عمران(۳) یه ۸۱. 

در مآشاله آمده است! یروا نلک بگیرد.د: 

. تفسیر قمّی ۱: ۲۶۱ ۲۶۷؛ بحار الانوار ۰:۵ ۰۲۳۱ حدیث ۱۲(وجلد ۰۱۵ ص ۱۸, حدیث ۲۵ 
جلد ۲7: ۰۲۱۸ حدیث ۲). 


هت مم 


۰ 


۲۳۸ صحيفة الأبر ار (جلد چهارم) 


چون امر از جانب خدا بیرون آید, به دست اولیای او می‌افتد. 

امام صادق 42 فرمود: خدا از ایشان به پروردگاری خدا و نبّت پیامبر و 
امامت امیرالمومنین و ائمّه پیمان گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم و 
محمّد پیامبر شما و علی امامتان نمی‌باشد و امامان هدایتگر ائمٌَ شما نیستند؟ 

گفتند: آری [چنین است ]. 

خدای فرمود: «گفتند: آری شهادت می‌دهیم تا روز قيامت نگویید ما از این 
غافل بودیم». 

نخست خدای وی میثاق پروردگاری‌اش را از انبیا گرفت و آن این سخن 
خداست: «هنگامی که از پیامبران میثاق آنها را ستاند» آن گاه دسته‌ای از انبیا را 
آورد و فضل آنان را با آسامی آشکار ساخت و فرمود: «و از تو یا محمّد»(رسول 
خدا را مقدم آورد. زیرا آن حضرت برترین آنهاست) «و از نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی بن مریم اين پنج تن افضل انبیایند و رسول خدا برترین 
آتهاست: 

سپس از پیامبران پیمان گرفت که به رسول خدا ایمان آورند و امیرالمومنین را 
یاری کنند » فرمود: «و هنگامی که خدا از پیامبران پیمان گرفت که چون به شما 
کتاب و حکمت دادم و آن گاه رسولی آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد» 
یعنی رسول خدا «به او ایمان آورید و یاری‌اش کنید» یعنی امیرالمومنین را 
[یاری رسانید و ] خبر رسول خدا عَُ و خبر ولی او را (از ائمّه) را به مّت‌هاتان 


بدهید . 


حدیث ۸۸ ۲۳۹ 


حدیث (۸۸) 
[ وجود امامان*2 در عالّم اظلّه ] 
الکافی. اثر کین بل 
در باب «تاریخ النبی مه علی بن محمّد [روایت می‌کند ] از سهل بن زیاد» از 
محمه بر لین ابرآهیم» آوعلی پن فده از ففشل که گفت؛ 
قلث لابی عداله اد کیف کم خی تم ین از 


ال :یا مُقَضّل. نا عند وبتا. لیس عنده أحَد ۶ غیرتا فیطل خضراء سبح 1 


9 بر 
۱9 


رفس وله ونْمَجَده. وَما من مَلك قرب و ذی روج غَیرنا حَّی بدا له فی 
خلق الاشیای َحلق ما شاء کیّف شاء من الک وغیرهم نم آنهی عِلم ذلك 
ی ؛ 0 

مُضّلْ می‌گوید: از امام صادق 2 پرسیدم: شما در اظِلّه [در عالّم ارواح یا 
عالم مثال یا عالم ذر ] چگونه وجود داشتید؟ 

امام لف فرمود: ای مفضل . ما نزد پروردگارمان بودیم هیچ کس جزما در آن 
ایوان سبز [سایة عرش خدا] نزد خدا وجود نداشت (او را تسبیح و تقدیس و 
تهلیل و تمجید می‌کردیم) هیچ فرشتة مقرّب و ذی روحی جزما نبود تا اینکه 
برای خدا در حلق اشیاء «بداه رخ داد و ملائکه و غیر آنها را طبق مشیّتِ خویش 


آن‌گونه که خواست آفرید. سپس علم آن را به ما رساند. 


۱. الکافی ۱: 46۱ حدیث ۷٩؛‏ بحار الأنوار ۵: ۲۶» حدیث 1۵. 


۳۳۰ صحيفة الابرار (جلد چهارم) 


حدیث )۸٩(‏ 
[ تفویض دین به امام32. یک پرسش و پاسخ‌های متفاوت ] 
منتخب البصاتر اثر حسن بن سلیمان حلّی بل 
زوایت است از امین کف از علی بخ شلت» از ززضه از مسحقد 


۲ از عبداله بن یحیی کاهلی. از موسی بن شیم که گفت: 


خضرمی . 
قل لابی ندال :ی ری آنْ تجعل لی مجلسا. فواعدنی یوم فَیه 
ین قرع نجل اب ( لك جملث فداك. نآ فد 

رت من خاجبی) فأَذنْ قدخل الرجْلْ فتحَدّت سَاعة ثم سل عَن یلك مسا 

بعیتها لمخم منها شینا. فا بقیر ما جَانی. 


قدخلیی من ذلك ما لا یله لاله 


6 ی 


فلم تبث الا سیر حتی ادن له آخل فَذن لم فتحَدّت مساعة تم سل مغ 
لک المتلة بعینها فأجَابة بغیر ما نی وأجَاب لا بل 

قَارددْث مَمَا حَتّی کدث آَْ کر 

تم خرج فلم تب الا سیر نی جاعا آخ تال .ال عَْ تلك المَألهة 
بعینهافأجَابَه بخلاف ما ابا لجْمَعینَ. 

فطل لت ودغلني غم یی نظر ال رای ما زای . ضرّب بیّده 
علی منکبی . :ان یمن ال مر وج فوّض الی داد ملک فقال : 


۳ 


5 قا 


۱. در مأخذ. سند بدین‌گونه است: ... از رُرعَة بن محمّد خضرمی ... 


۲۳۱ )۸٩( حدیث‎ 


۲ هذا عظاوْنا فامنْ شا نك بش جفای4 ۳ 

ود ال و وگل فوّض الی محَمّد تا 8 آث دیق( دیق ا 
با له ۲ 

وان له فص لیا ذلك ما فّض س الی مُحَمَد ع +۳ 

موسی بن آشْیّم می‌گوید: به امام صادق ی گفتم: می‌خواهم جلسه‌ای را برایم 
قرار دهی [تا مسئله‌ای را از شما بپرسم و پاسخ بشنوم ] امام لثٌ روزی را به من 
وعده داد. در موعد تعیین شده رفتم و بر آن حضرت درآمدم و آنچه را 
می‌خواستم پرسیدم [و امام اث جوابم را داد ]. 

در همین هنگام شخصی در زد ( گفتم : فدایت شوم! حاجتم روا شد کاری 
ندارم) اما به آن مرد اجازه داد وی وارد شد. ساعتی سخن گفت» سپس 
عین مسئله مرا (بی کم و کاست) از امام ثذ پرسید. امام ی به او پاسخ دیگری 
3 

از این جواب. در دلم چیزهایی آمد که خدا می‌داند و بس. 

اندکی نگذن شت که شخص دیگری اجازة ورود حواست و امام اجازه‌اش داد. 
ساعتی گفت و گو کرد و آن گاه عین همان مسئله را پرسید و امام ل پاسخخی غیر 
از دو پاسخ پیشین را به او داد. 

غم و اندوهم بیٌ بیشتر شد تا آنجا که نزدیک بود کفر بر زبانم آید. 

سپس آن مرد بیرون رفت و لحظه‌ای نگذشت ت که شخص سوّمی آمد و عین 

۱ سوره؛ ص (۳۸) آیة ۳۹. 


۲ سوره نساء(4) آية ۱۰۵. 
۳ مختصر البصائر: ۰۲۱۱-۲7۵ حدیث ۲۵۹. 


۳۳۲ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


همان مسئله را پرسید و امام لا بر خلاف پاسخ‌های پیشین. پاسخ دیگر به او 
داد . 

خانه برمن تاریک شد و غم بزرگی مرا فرا گرفت. چون امام بث به من نگاه 
کرد و در من آن حالت را دید با دست بر شانه‌ام زد و فرمود: ای ابن آشیّم, 
خدای طّن ملک خویش را به داود سپرد و فرمود: «این عطای ماست. آن را 
بی‌شمار ببخش يا نگه دار». 

حدای قّن امر دینش را به محمّد وانهاد و فرمود: «تا مان مردم به آنچه خدا تو 
را نمایاند حکم کنی». 

و همانا خدای بزرگ» همان گونه که امر دینش را به محمّد ع تفویض کرد» 
به ما هم تفویض کرد. 

حدیث )٩۰(‏ 
[ علی*1 معیار و راه راست است ] 

منتخب البصاثر: اثر حسن بن سلیمان حلی بل . 

روایت است از سعد [بن عبدالّه ] اشعری, گفت: برای ما حدیث کرد موسی 
بن جعفر بن وَهْب بغدادی. از علی بن آشباط. از محمّد بن فضّیل از ابو حمزه 
تمالی» از امام صادق اثْ گفت: 

سَأَهُ عن قول اللّه عر ول : (هذّا صراط عَلی مشیم 4 (قالّ: هو وله 
«علرم». هو وله المیزان وَالصَرَاط 9 


۱. سوره حجر(۱۵) آية 4۱. 
۲ مختصر البصاثر: ۰۲۱۲ حدیث ۲۰۳. 


حدیث 49 ۳۳ 


ابو حمزه تمالی می‌گوید: از امام صادق 1 دربارة اين آیه پرسیدم: هذا 
صراط علی مُنْتَقَيمْ 4 فرمود: واه آن «علی» است. به دا سوگند. علی» میزان 
و صراط سیم یواست[ 
حدیث )٩۱(‏ 
[ خواست ائمه272 طبق مشیتِ خدا ] 
متشب البصاثر اثر حسن بن سلیمان حلی 4 
احمد بن محمّد سَیّاری» می‌گوید: چند تن از اصحاب ما برایم حدیث کرد از 
که فرمود: 
اد ال تبَارك وتَعالی -جَعَل قوب لبم 23 موارد "الارَادته. ولا شاء له 
شا قاءوف وَمو قله: وم تقازون الا آن یاء ال 4 0: 0 
خدای متعال, قلب‌های ائمّه 232 را جایگاه اراد خویش قرار داد. هرگاه خدا 
چیزی را مشیّت کند آنها آن را می‌خواهند و این است معنای سخن خدا که 
فرمود: «[چیزی را ] نمی خواهند مگر اینکه مشیِّ پروردگار جهانیان به آن تعلّق 
ری 
حدیث )٩۲(‏ 
[ آگاهی امامان 22 به موجودات اقبانوس‌ها ] 
منتخب البصائر» اثر حسن بن سلیمان حلی 4. 


روایت انین رخ از عبدالرحمان بن آبی تجران. از علی بن حَمّرّه» از ابو بصیر» 


ص 


. در شماری از ماخ «مورداه ضبط است. 
۲ سوره انسان(۷۱) آیة ۳۰؛ سورة تکویر(۸۱) آیة ۲۹. 
۳ مختصر البصائر: ۰۲۰۷-۲۰۲ حدیث ۰۱1۹۶ 


۳۳ صحيفة الابرار (حلد چهارم) 


از امام باقر لا که فرمود: . 
ای ارف من لو قام َلی شاطی البخر. له أسَاء داب بخ مها 
وعَمَاتهَا وخالاتها :۱ 
من کسی را سراغ دارم که اگر در کنار رودخانه بایستد. اسامی جنبندگان آن را 
به همراه نام مادرها و عمه‌ها و خاله‌های آنها. خاطرنشان می‌سازد . 
حدیث )٩۳(‏ 
[ نجاتِ نوح. ابراهیم. موسی و عیسی* با تمسک به اهل بیت"32 ] 
از قصعی الالبیا, اثر راوندی , 
از راوندی» به اسنادش به صدوق» از نقاش» از ابن عقده [احمد پن محمد بن 
سعد کوفی ] از علی بن حسن بن فضّال. از پدرش. از امام رضا ثٍ روایت است 
که فرمود: 
ما آشرف نوخ اد عَلی الق دعا له بحفن قدفع ال هلر . 
ولا زمی |براهيم فی تاره دعا له بحقنا. فجمل ال لاله بدا لام 
وسی م4 شرب اي فخر نق لا فلا 
وان عیسی بثلا لا راد ود له . دغا له بحَتا فنجی من ال فرفعه 
الیّه :0 ۱ ۱ ۲ 
چون نوح اف در آستانةٌ غرق شدن قرارگرفت. به حقّ ما خدا را خواند [که او 


را نجات دهد ] خدا وی را از غرق رهانید. 


۱ میخصر الیصاثر :۲:۹ حدیت: ۲۹۳, 
۲ قصص الأنبیا: ۰۱۰۱-۱۰۵ حدیث ۹۹؛ بحار الأنوار *۲: ۳۲۵ حدیث ۷. 


۲۳۵ ٩9 حدیت‎ 


چون ابراهيم ی در آتش افکنده شد به حتّ ما خدا را خواند [و نجات را 
جویا شد ] خدا آتش را بر او سرد و سلامت کرد. 
موی 1 چنون به وود ژد [تا از راه رود از دست فرعون بگریزد ] به حقّ ما 
در درگاه خدا دعا کرد [او را به سلامت بدارد ] خدا رود را خشک ساخت. 
چون بهود خواست عیسی فلا را بکشد. به حق مااز خدا [نجاتش را] 
خواست. خدا او را از قتل نجات داد و سوی خویش بالا بُرد. 
حدیث )٩۳(‏ 
[ اشباح پنج تن جلو عرش پیش از آدم! 
و نقش انگشتر آدم و کنية او ] 
کتاب الیقین . اثر سید بن طاووس ن. 
محمّد بن علی کاتب اصفهانی [روایت می‌کند] از علی بن ابراهیم قاضی, از 
پدرش, از جذش. از ابو احمد مجرجانی از عبدالّه بن محمّد دهقان, از اسحاق 
بن اسرائیل از حجَاج. از ابن آبی نٌجیح. از مّجاهد از ابن عباس که گفت: 
ما خلقَ ال دم تفع فیه من ژوحه. عطش. همه له الحَنَُ له رَبٌ 
العالیی ٩‏ 
فقال له زبه؛ بحما زیاف: 
فلا سَجد له الملاکة. تناخله لعج . فقال: یا رب خلت خلفا أحَبّ الب 
ی ؟ فلم یُجبٍ. نم قال الانیق فلم یْجب. نم قال الا فلم یْجب . 
نم قال للع ول له تم وَلولاهم ما خلقنک. 


۱. سورة حمد(۱) آیة ۲. 


۳۳۹ صحيفة الا برار (حلد چهارم) 


اد دم بحَنْسَة بح قدَام العرش. فقال: یا رب مَنْ هولاء؟ 
:با سح نی وه علخ یزاین عم ی وَوَصیّ 
وهذه فاطمهٌ اب یی . وهلّان الحَسَنْوالْمینْ ابا لین ولا ی . 
قال: یا دم هم ولد فرح بذلك. 
لمّ ارف الحَطیتة 0قال: یا رب سالک بمُحَمّدٍ وعَلیْ واطمةً والحسن 
والخسین 29 ما عقرتَ لی. قََر له دا 0 
فهذا الذی ال له مر ول : «فتلقی دم من رب لمات فتاب یه 4. ۳ 
فا بط الی الأض. ضَاع تما ققّش علیّه: مد ول ال ون 
وَیکنی دم با مُحَمّد ۵ 6۵ 
چون خدا آدم را آفرید و از روحش در آن دمید, آدم لا عطسه کرد. خدا به 
وی الهام کرد که بگوید: «ستایش خدای را؛ پروردگار جهانیان». 


پروردگار به آدم فرمود: رحمت پروردگار ارزانی‌ات باد. 


۱ در حاشیه نسخه (پس از واژه «فلما») مولف ت# کلمه‌ای را نوشته است که در کپی نسخة خطی. 
پاک شده و خوانده نمی‌شود. 

. در ماخذ «بهذا» ضبط است. 

. سوره بقره(۲) آیةُ ۳۷. 

. در «الیقین» و «بحار الأنوار» بدین‌گونه ضبط است: وَیْکتی آدمْ بأبي محمّد. 

. الیقین: ۱۷ -۱۷۵؛ بحار الانوار ۱۱: ۰۱۷۵ حدیث ۲۰( وجلد ۲: ۰۳۲۲-۳۲۵ حدیث ۸). 


مه مه مب ین 


۲۳ )٩۶( حدیث‎ 


چون فرشتگان در برابر آدم سجده کردند» دچار خود بزرگ بینی شد و گفت: 
پروردگارا؛ آیا خلقی محبوب‌تر از من پیش خود - آفریدی؟ خدا جواب نداد. 
بار دوم پرسید خدا پاسخ نداد. بار سوم پرسید» خدا پاسخ نداد. 

سپس خدای و فرمود: آری اگر آنان نبودند» تو را نمی‌آفریدم. 

" آدم گفت: پروردگارا آنان را نشانم بده. 

دای یه فرنگگان سرآیردهها وی گرد که خیابها را پروا بل وه 
حجاب‌ها برطرف شد آدم در پیش عرش پنج شبح دید پرسید: پروردگارا؛ 
اینان کیانند ٩‏ 

خدا فرمود: ای آدم» این پیامبرم محمّد اين. علی (امیرالمومنین» پسر عموی 
پیامبرم و وصی او) اين. فاطمه (دختر پیامبرم) و اين دوء حسن و حسین (دو 
پسر علی و دو فرزند پیامبرم). 

سپس فرمود: ای آدم آنان فرزندان توآند! آدم به اين خبرء شاد شد. 

چون آدم به خطا دست یازید. گفت: پروردگارا؛ به حق محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین 988 از تو مسئلت دارم مرا بیامرزی رز ی ان 
درخواست ] خدا وی را آمرزید. 

اين. همان است که خدای طّ می‌فرماید: «آدم از پروردگارش کلماتی را 
دریافت. خدا توبه‌اش را پذیرفت». 

چون آدم به زمین فرود آمد. انگشتری ساخت و بر آن این نقش را زد: 
محمّد. رسول خداست و علی. امیرالمومنین است. 


آدم ‏ به «ابو محمد» کنیت یافت . 


۳۳۸ صحيفة الا برار (جلد چهارم) 


حدیث )٩۹۵(‏ 
[ نام پنج میخ نورافشان که نوح:ی بر کشتی‌اش کوفت ] 

آزامان الاخطار: اثر سید بن طاووسس . 

سیّد جلیل علی بن طاووس نت می‌گوید: روایت شدم از شیخ خود. محمّد 
بن تجّار. از افراد نقغ اهل سنت. از کتابش که تذییلی بر تاریخ خطیب بغدادی 
استاه او مهد بن الخمد بن بیان از متا ین حسن پن سحعد هندانی او 
حسین بن حسن بن زید. از حسن بن احمد عَلَوی. از حسن بن عبدالرحمان بن 
خلاد و بکر بن احمد بن مَحْلّد و ابو عبدالّه غالبی؛ از محمّد بن هارون 
منصوری. از احمد بن شاکر. از یحیی بن اکثم قاضی, از مأمون . از عطیّة عَفی . 
از ثابت بُنانی» از آنس بن_مالک. از پیامبر عٌ که فرمود: 

ما راد اهر وجَل - هك قوم وح لوح ال الیّهآَن شق وا 
لشاج.فّ َلغ یذر ما بضتعبها تب طَرنیل فا هی سفن وم یوت 
فیه مهف مشمار وَتسْعة وَعْرون آلف مشمار. 

سر بالمسامیر لها لسَنة الی أَن بَقِثخَا خسامیز 

فَضرّب بیده الی مشمار مها فشرقَ فی یده وَأْضاء ما بضی2 الک و کب الذی 
يت شتا قعتر بن دك وخ مق لك زانط 
ال : ی اشم خر لمخم بن عَبدالله. 


بط جیرئیل ]فقال له: یا جخیرئیل ما هذا المشماژ الدی ما رابت بل 


۱ داخل کروشه از «آمان الا خطاره است. 


۳۳۹ )٩۵( حدیث‎ 


ال طذاباسم خی لین وال جرین .مدب له مره ني را 
علی جانب السّفينة الْمُنی . ٩۷‏ 

ضرّب بیده علی مشمار ان فْبَقَ وأناز. فقال نوم : وم ها المسمَاژ؟ 

فقال: مشماژ آخبه وابنْ مه علی بُن آبی طالب. مره علی جانب السفية 
الیسار فی ولا 

ثم رب بیّده الی مشمار تال فَرَهر ور ق وناز 

فقال وعتارسسماز فاطمةً فا شوزة ی جَانپ وشمار ی 

ثم ضرب پنهپلن مشتار عفر نار 

فقال ها مسمار لسن 4 مه الی جَانب مشمار یه 

تم رب بیده الی مشمارخامس. فْرَق وَأنار وبکن. 

فا : یا یرتیل ما هذه الاو ؟ 


فقال : هدّا مشماز لین بن عَلی سید الشهدای فأسمز ره الی جَانب مشمار 


تم قال ای عل: «وَحَمَلناهُ علی ذات لوح دسر 4. 9 

قال بیع ۷3 : شب السْفیکة وحن الدس ولا ما سازت الْفيكة 
هلا ؛ 9 

چون خدای ون خواست قوم نوح ی را هلاک سازد. به او وحی کرد که 
الواح ساج را برش زند. آن گاه که الواح را رید ندانست با آنها چه کند. 


۱ در «امان الا خطار». «اليمین» ضبط است. 
۲ سور قمر (۵) ی ۱۳. 
۳ الأمان من الأخطار: ۱۱۸ -۱۱۹؛ بحار الأنوار ۲7: ۳۳۲ حدیث ۰۱4 


۲:۰ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 


جبرئیل آمد و شکل کشتی را به او نشان داد و با وی تابوت [و جعبه‌ای ] بود که 
در آن ۱۲۹ هزار میخ وجود داشت. 

نوح همه میخ‌ها را در کشتی کوباند تا اينکه پنج تا از آنها باقی ماند. 

دستش را به یکی از آن پنج میخ زد» نوری در دستش درخشید و مانند یک 
ستاره در افق آسمان تابید. نوح از آن در شگفت ماند. خدا آن میخ را به زبان 
روان و فصیح گویا ساخت. گفت: بر اسم بهترین انبیا؛ محمّد بن عبدالّه. 

جبرئیل فرود آمد. نوح پرسید: ای جبرئیل؛ این چه میخی است که مثل آن را 
ندیدم؟ 

جبرئیل گفت: این میخ به اسم بهترین اژلین و آخرین. محمّد بن عبدالله 
است. آن را در جلو سمت راست کشتی بکوب. 

سپس نوح به میخ دوم دست زد. آن میخ نور افشاند و وشن ساخت. 
نوح [از جبرثئیل ] پرسید: اين» چه میخی است؟ 

جبرئیل گفت: اين» میخ برادر و پسر عمویش, علی بن آبی طالب است. آن را 
در جلو و در سمت چپ سفینه بکوب. 

سپس نوح به میخ سوّم دست زد. آن میخ» درخشید و نور افشاند و روشنایی 
داد. 

جبرئیل گفت: این میخ فاطمه است.آن را در کنار میخ پدرش بکوب. 

آن گاه نوح به میخ چهارم دست زد. آن میخ, درخشید و نور فشاند. 


جبرئیل گفت: اين؛ میخ حسن است. آن را در کنار میخ پدرش بکوب. 


۲۱ )٩0( حدیث‎ 


پس از آن نوح به میخ پنجم دست زد. آن میخ نور تاباند و روشن ساخت و 
گریست. 

نوح پرسید: ای جبرئیل» این رطوبت چیست؟ 

جبرئیل گفت: این » میخ حسین بن علی. سیّدالشهداء (سالار شهیدان) است» 
آن را در کنار میخ برادرش بکوب. 

سپس پیامبرعٍَْ فرمود: «و نوح را بر کشتی‌ای که دارای آلواح و دسر بود, 
سوار کردیم». 

پیامبر عق فرمود: «الواح» چوب‌های کشتی است و «دسر» ماییم. اگر ما 
نبودیم آن کشتی اهلش را نمی‌برد. 

حدیث (۹۶) 
[ علی ی بسی برتر از آصف ] 

ازالاختصاص. اثر شیخ مفید 4 . 

محمّد بن علی [روایت می‌کند ] از پدرش . از علی بن ابراهیم» از پدرش, از 
ابن ابی عمیر» ۱ ۲ 

ال الصَادق :یا ان کیف ینکر الاش قَوّل آمیر امین (ََوَات له لب 
وآله) لمّا قال رل +2 شنت لرنشت رخلی هذه. فضرَبٌث بها صَذر ان آبی سُفیان 
بالشام تسه عَنْ سَریره» ولا ینکزون تناول اضف وَصی سُلیْمَان عرش بلقیش 
ناه یمان به بل أَنْ یرد له طرفة؟ 

لیس تب 2 طل أَفْضَل الابای وَوَصية َفْضَل لاژصیاء؟ فلا جوا رصن 
سلیمان؟ 


۳۶۲ صحيفة الابرار (جلد چهارم) 


حکم له نا ون من جحد حفنا وآنکز شا :0 


امام صادق ‏ فرمود: ای ابان» چگونه مردم سخن امیرالم منین ‏ را 
برنمی‌تابند که فرمود: «اگر بخواهم با همین پایم بر سینهٌ پسر ابوسفیان در شام 
لگد می‌زنم و او را از تختش وازگون می‌سازم» و گرفتن آصف (وصی سلیمان) 
تخت بلقیس و آوردن آن را در کمتر از یک چشم به هم زدن نزد سلیمان» انکار 
نمی کنیل 6] 

آیا پیامبر ماع فضل انبیا و وصی آن حضرت. برترین آوصیا نبود؟ چرا 
[دست کم ] او را همچون وصی سلیمان قرار نمی‌دهند؟ 

خدا میان ما و کسانی که حق ما را برنتافتند و فضل مارا انکار کردند 
داوری کند. 

, حدیث )٩۷(‏ 
[ عظمت امام 2 در پنشگاه خدای متعال ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار بل . 

صفار #۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن علی. از صالح بن هل 
کقت: 

کنث جایسا ده وآبي عَبال 4 ال بی بیاعم ی صای نس 
ال یه وین لول وشول لمح یهن الامام سول 


لت : وکیف دا ؟! 


۱ الاختصاص: ۲۱۲؛ بحار الأنوار ۱۶: ۱۱-۱۵ حدیث ۱۲. 


۳:۳ )٩۸( حدیث‎ 


قال: جَعَل بته ون المام مود من ُوره یط له به نی الم مام ویر الامَامْ 
له فلا آراد عم شیم نظر فی ذلك النور فعر فعَرَفة + 0 

صالح بن هل می‌گوید: نزد امام صادق 0 نشسته بودم. آن حضرت [بی آنکه 
من چیزی بپرسم ] سخن را آغازید و فرمود: ای صالح بن سهل. خدای میان 
خود و رسول. رسولی را قرار داد [امّا ] میان خود و امام» رسولی را قرار نداد. 

پوسیته ای فطلت چگونه است؟! 

امام لا فرمود: خدا میان خود و امام ستونی از نور قرار داد که به وسیلٌ آن به 
امام می‌نگرد و امام به او نگاه می‌کند . هرگاه امام بخواهد به چیزی پی ببرد» به آن 
نور نظر می‌کند [و با این نگاه ] بدان چیز آگاهی می‌یابد. 

حدیث )٩۸(‏ 
[ آمین امامت برای دعاهای شیعیان ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار 3 

صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابراهیم بن هاشم از حسین بن سیف» 
از پدرش, گفت: برایم حدیث کرد عبدالکریم بن عَمُرو. از ابو ربیع شامی 
گفت 1 


‌ 


. بصاثر الدرجات ۱: ۰46۰ حدیث ۲؛ بحار الأنوار :۲٩‏ ۱۳۵-۱۳۶؛ حدیث ۱۰. 


۲ در «بحار الأنوازه عَعرو بن مق ثبت است. 


:۱ صحيفة الأبرا ار (جلد چهارم) 


قال: دَخل عَلی آمیر المُمنین لا فرأی ضفرةَ فی وجهه. قال: ما هذّا السُفرُ؛ 
فقال له علی :انا لفرَحْ لفرحکم. ونخزّن لحرنکم. نمض لمرَضک 


2 مق 
ان 


ونذعو کم وتدغون فلوم 

فقال :انا سَوَاء لیا البادی والحاضوّ. 

ابو ربیع شامی می‌گوید: به امام صادق 4 گفتم: از عمُرو بن اسحاق حدیثی به 
من رسید. 

امام لا فرمود: آن را بیان دار. 

[گفتم ] می‌گوید: بر امیرالمومنین لا وارد شدم آن حضرت زردی رنگ چهره‌ام 
را دید پرسید: این زردی چهره‌ات از چیست ؟ گفتم: به خاطر دردی که دارم. 

امام لا فرمود: به شادی شما ما شادیم» برای غم شما غصّه می‌خوریم با 
بیماری شما مریض می‌شویم برایتان دعا می‌کنيم. و شما که دعا می‌کنید. آمین 
می‌گوییم . 

عمرو می‌گوید. [گفتم ): دانستم چه فرمودید لیکن چگونه ما دعا می‌کنيم و 
شما آمین می‌گویید ؟ 

امام له فرمود: برای ما بادیه‌نشین و شهری [حاضر و غایب معنا ندارد و ] 
یکی است [نزد همه شما حاضریم ]. ۱ 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲0۰ ح۲؛ بحار الأٌنوار ۲۷: ۰۱۸۱-۱۶۰ حدیث ۱۲. 


۳:۵ 4٩٩ حدیث‎ 


امام صادق لا فرمود: عمُرو. راست گفت . 
حدیت (۹٩‏ 

[ عدم تحمل و طاقت آدمیان در برابر فضایل ناگفتة امامان 22 ] 

الخرانج والجرائح. اثر راوندی 3 

راوندی 4 می‌گوید: به ما خبر داد جماعتی ( که از آنهاست محمّد بن علی 
نیشابوری و محمّد بن علی بن عبدالصّمد) از ابوالحسن بن عبدالصّمد. از احمد ‏ 
بن محمّد مَعْمَری [عَمُری ] از محمّد بن علی بن حسین, از ابن الولید» از صفّار. 
از یعقوب بن یزید» از ابن آبی عمّیر از علی بن کم از عبدالرّحمان بن کثیر؛ 
از امام صادق ت که فرمود: ۱ 

آتی الحسَین لف ناش فقالوا :با با ایح فلکم لیبق ال 


تک 


و 


قالوا: بلی نختّمل . 

ال :نکم ضادقین فیح نان وَحَدّتَ واحد فان اختمله حدکُم 

فتتحی افْنّان عرش وّاحدا فقَام طانر العقل خر انازا (خ) اعلی وخهه 
ودب وکلْمَةُ ضاحباه فلم یریما یتصرف 0 

چند نفر نزد حسین فا آمدند به آن حضرت گفتند: ای ابو عبدالله از فضلی 
که خدا برایتان قرار داد برایمان بگویید. 


فرمود: شما تاب و تحمّل آن را ندارید. 


۱. الخرائج والجرائح ۲: ۷۹۵» حدیث 6؛ بحار لأنوار ۲۵: ۳۷۹-۳۷۸ حدیث ۲5. 


نن؟ صحيفة الأبرار (جلد چهارم) 

گفتند: چرا؛ ما طاقت شنیدن آن را داریم . 

امام ل فرمود: اگر راست می‌گویید» دو نفرتان دور شود و یک نفرتان بماند 
تا برای او حدیث کنم. اگر او آن را تاب آورد. شما را هم حدیث گویم. 

دو نفربه کناری رفتند و امام 1 برای یک نفر حدیث کرد. وی عقل از سرش 
پرید و به رو افتاد و رفت. دو رفیقش با وی سخن گفتند» وی هیچ پاسخی به آنها 
نداد و هر سه بازگشتند. 

حدیث (۱۰۰) 
[ ناتوانی آدمیان از تحمل فضایل در پردهْ امامان*22 ] 

الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۰ 

راوندی به اسناد حدیث پیشین» می‌گوید: 

اف رل ینب علی اف ال : حدیی بضلکم ای جََل ال تک 

ال 3 بلی حدتیی باب ول »ای له 
وله وآنسی الخدیت. 

ال لین لفا: ذرکتهُ مه له حَیِت آنسی الحدیت + 0 

شخصی پیش امام حسین لب آمد و گفت: از فضلی که خدا برایتان قرار داد 
برایم حدیث کن. 

امام اب فرمود: طاقت شنیدن آن را نداری. 


۱ الخرائج والجرائح ۲: ۰۷۹۵ حدیث ۵؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۷۹, حدیث ۲۷. 


حدیث (۱۰۰) ۳:۷ 


تحمل می‌کنم. 
امام با حدیثی را برایش بیان داشت. هنوز از حدیث فارغ نشده بود که 
موهای سر و ریش آن مرد سفید گشت و حدیث را فراموشاندند. 
" امام ث فرمود: رحمت خدا او را در بر گرفت که حدیث را از یادش بردند. 
۱ 4 عد 
جزء سوّم از قسم اوّل کتاب «صحيفة الأبرار فی مناقب الائْمَة الأطهار» 
(صلوات خدای ملک غفار بر آنان باد) در اینجا به پایان رسید. جزء چهارم (به 


خواست خدا) در پی خواهد آمد. 


